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 فصلنامبی خط مش       

-چیآن جامعه، بر هی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
 یاصلی هااز سرچشمهی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. ینده یکس پوش

ز ای انهین بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها گنجیاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملت
طرۀ خاال و یخ، اسطوره، خیشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریم

ته بلاغت و لغات دانس ن، هنر،ییاز آی غنی علاوه، چونان منبعکشد، که بهیش برمیار را با خویمردم آن د
 شود. یم

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
مان، ن مردیاند. اافتخار آن نقش داشتهخ پریک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی اهباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

نرایمردم ای هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
 ها وشیها، گون زبانیه دارد. ایر و شبیاز جهان پهناور ما نظی انقطهاست که در کمتر ی ن به حدیزم

ی هم از جهت حفظ و نگاهداری، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشلهجه
ی تیاهمی دارای، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنج

جامعهی، پژوهمختلف ادبی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای ن عرصه، بستریباشند و ایمی یغا
 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناس

روری و م ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یپردازند و بدان ارج میبه کاوش می محلگونِ ادب گونهی هااست که در جنبهی محققان

شکلی  و به وقفهد، بتواند بیشومنتشر می میعل یۀنشرفصلنامه که با اعتبار  دورۀ جدیدامید است 
 های محلی این کشور پهناور قرار بگیرد. مندان ادبیات و زبانمنظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

  



 

 

 آیین پژوهشی مقالات
 

 ارسالی باید: مقالۀ
ژوهشها و پجه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  ار پژوهشی نویسندهکحقیقی و حاصل ت -

 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها
 نویسنده پساشد. ب زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -

ارسال  یگریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داورین مجله لازم است تعهد دهد که تا حصول نتیاز ارسال مقاله به دفتر ا
 نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالبب بخشیترت 
 ده بب فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  5تا  3تواند از ها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150ده نباید از یچک -

 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمب  .2

رورت، نه، روش، ضیشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 و جز این.

 پردازش موضوع مقالب  .3
 رییگجبینت  .4
 نامب )فهرست منابع و مآخذ(کتاب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

الخط فارسی نوشته شوند و  سپس به  ق و با رسمیات محلی به صورت دقیعبارات و اب . لازم است که3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیها رعافاصلهها و نیم. فاصله4
 شود. داده فاصلهنیم مرکّبتعبیرهای 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارت متصل باشند.شود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشی.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ6
ها، نآی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 درون پرانتز نوشته شوند.
 
  هانگارش و قلممحیط 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2007د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم IRBadrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقالب         -

 شود.نوشتهتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم فرعی عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10تین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم لمات وحروف لاک        -
 

 هابندیفاصلب 
 .شود صفحه نوشته. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
ضافه زده ا اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت طراز متن و بدون تورفتگی نوشته می. اولین بند بعد از هر عنوان هم4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهم، عناوین اصلی و فرعی کلمات کلیدیکلمۀ چکیده، .5



 

 

 .شود. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامبکتاب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک تمام ارجاعات داخل متن،  غیر   .1

نده، سینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
ان به این تو(. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شاهنامۀ فردوسی که دارای دفاتر مختلفند، میفحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
 باشد. APAشیوۀ ساس حروف الفبا و به . بخش منابع و مآخذ بر ا2
 .ل پرانتز()سال انتشار داخ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ها بدین شکل باشد: نامنویسی کتابمنبع   .3  
 ناشر. :ان انتشارکم ،نوبت چاپ، ا مصحح کتابنام مترجم ی .ایتالیک تابکعنوان 
 .رانتز()سال انتشار داخل پخانوادگی نویسنده، نام نویسنده نامنویسی مجلات بدین شکل باشد: منبع    .4
 doiکد ،(ص-صشماره صفحات )فقط دوره )شماره(،  ،ایتالیک نام مجله .مقاله عنوان
ریخ و زمان درج ا)تخانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  نویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:. منبع5  

 ، نام و نشانی اینترنتی.«عنوان موضوع داخل گیومه» .مقاله در وبگاه(
 

 .دی( ارسال کن( www. adabemahali. yasuj.iau.irمجلب   ۀسامان یمقالب را بب نشان
  



 

 ملاحظات 
 یراستاریز در ویو ن مجله میات داوران و مشاوران علین فصلنامه در رد و پذیرش مقالات، بر اساس نظریا -
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 سندگان برگشت داده نخواهند شد.یشده، به نوافتیمقالات در -
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 40شمارۀ پیوستب  -1402 تابستان -دومشمارۀ  -سیزدهمسال 

 بر کاشت گندم و جو بیدر دهاقان با تک یسنّت یها و اصطلاحات کشاورزواژه
 (23 -1)ص  

 3پریسا داوری ،مسئول( یسندۀ)نو2مریم محمودی، 1زهره اسدیان

20.1001.1.2345217.1402.13.2.1.0  :  
یافت:           پژوهشینوع مقالب:  یخ در یخ پذیرش:                   26/5/1401 تار  24/9/1401تار

 یدهچک
بوده  یکشــاورز یو مســتعد برا زیاز مناطق خوش آب و هوا، حاصــلخ یکیگذشــته  یهادهاقان از زمان

صلخ ست. با توجه به حا شکل ارباب  ،دهاقان یهانیزم یزیا شته به   یمالکو خرده یتیرعو مردم در گذ
 ،یشاورزک لیوسا آمدن کار یرومشغول بودند که با  یبه شکل سنت غیرهبه کشت گندم، جو، حبوبات و 

شکل جد نیا شاورز یدیحرفه  سنت یبه خود گرفت. ک شکل  صبا واژه یبه  صطلاحات خا اه همر یها و ا
صطلاحات و هاواژه نیا هنوزبوده که  ست مانده یباق سالانیم افراد و یمیقد مردمان نیب در ا  ینگران. ا

 نیابرخی از  یآورجمع به رااین مقاله  نگارندگان ،هاآن حفظ لزوم و اصـــطلاحات و هاواژه نیا ینابود
شت. اواژه ستفاده با پژوهش نیها، وادا س یاکتابخانه و یدانیم روش از ا صطلاحات واژه یبه برر ها و ا

 یکشاورز محصولات یاریآب ۀویها و شالمثلکاران، ضربگندم یهامربوط به کاشت و برداشت، سروده
ها و واژه زین و اعتقادات مجموعه یبررســـ از. اســـت پرداخته دهاقان در جو و گندم کشـــت بر هیتک با

صطلاحات را شاورزان انیم در جیا شن دهاقان ک ص و رپاید یفرهنگ شهر، نیشود که ایم رو  و دارد لیا
 .است کرده حفظ را ناب و کهن اریها و اصطلاحات بسها و واژهنییاز آ یامجموعه
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Abstract 

Dahaghan has been one of the regions with nice climate, fertile and suitable 

for agriculture since long time ago. Due to the fertility of the Dehaghan 

land, in the past, people were engaged in the cultivation of wheat, barley, 

beans, etc. in the form of peasant, lords and small owners in a traditional 

way, but via modernization of agriculture, this profession has shown a new 

form. Agriculture has traditionally been associated with certain words and 

terms that still remain among old people and middle-aged ones. The 

anxiety of these words and terms destruction and the need to preserve them 

made the writers to collect these words. Using the field and library method, 

this research has investigated the words and expressions related to planting 

and harvesting, wheat farmers' songs, proverbs and the irrigation method 

of agricultural products relying on the cultivation of wheat and barley in 

Dahaghan. From examining the set of beliefs as well as common words 

and expressions among peasant farmers, it becomes clear that this city has 

a long-lasting and original culture and has preserved a set of rituals, words 

and expressions very ancient and pure.  

Keywords: agriculture, irrigation, terminology, Dehaghan. 
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 . مقدمب1
، کاربرد خود را از دست داده و گاه عامه تداول در ه، امروزیزبان فارسها و اصطلاحات از واژه یاریبس

د کاربر یو قوم یمحل یهایشها و اصطلاحات در گوواژه یناز ا یبرخهنوز اند. خوشبختانه فراموش شده
 یلیعمدتاً به مسا یت،اقل یهایشها و گوحفظ زبان یتاهم یانشناسان در بشناسان و مردمزبان»دارند. 

زبان به  یتها و اهمنقش زبان در حفظ و انتقال فرهنگ در سطح جهان، یچون لزوم وجود تنوعات زبان
در  یاست که کشاورز ینیسرزم یرانا (.234 :1389، ناصح)«دکنن یاشاره م یو نژاد یقوم یتعنوان نماد هو

وجود دارد که به  یادیز یهااصطلاحات و واژه ،مختلف یکهن دارد. در شهرها و روستاها یایشینهآن پ
 یاردهو حفظ و نگ یآورهستند و جمع یدر معرض فراموش یروند کشاورز ییرو تغ یتحولات زندگ یلدل
 و لازم است. یها ضرورآن

اقع وازاصفهان  یلومتراصفهان، با فاصله نود و شش ک یمرکز شهرستان دهاقان در جنوب غربدهاقان       
 یتهمن یرمبه بروجن، از شمال به مبارکه و از جنوب به سم غرببه شهرضا، از  شرقشهر از  ینشده است. ا

 عرض 56درجه و  31و  یاییطول جغراف یقهدق 39درجه و  51دهاقان  یاییجغراف یت. موقعشودیم
 زاگرس جبالسلسله از کوهستانی ایمنطقه است. دهاقانمتر  2150 دریا سطح از آن  ارتفاع و یاییجغراف
 هایکوه». استنسبتاً معتدل  ییهاسرد و تابستان ییهابا زمستان یسرد و کوهستان یآب هوا یو دارا
ها کوه ینا یزآبر .(45: 1381محمدی، و عناقه)«دارد تعلق شناسیزمین دوم دوران به شناسیزمین نظر از منطقه

و  کیلومتر 80  حدود یشده و پس از ط یرشور  سراز ۀاطراف به رودخان یهاها و قناتچشمه طریق از
در وصف دهاقان در کتاب  .گرددیرود متصل میندهزا ۀلنجان و مبارکه به رودخان یگذشتن از شهرها

 بیدارد و انگور و س یادآباد و باغستان ز یدهاقان محل»آمده است:  «الاصفهان یفتعر ینصف جهان ف»
سرد و سرحد به خاک فارس  یشاست... هوا یارخوب در آن است و در کوهستان آن کبک و شکار بس

 . (318: 1368ی،صفهانالا)«سار استمعروف به چشمه خون ۀماتصال دارد و آبش از چش
منطقه  بوده و مردم یغن یاربس یاز نظر کشاورز ،برف و باران یاربارش بس یلدهاقان در گذشته به دل      

 ۀهر منطقه در درج یرونق کشاورز»شدند. از آنجا که یم یدر مزارع اطراف دهاقان مشغول کشاورز
و  بارش در حفظ رطوبت یزاناثر م ؛بالاخص بارش باران دارد یبه نزولات آسمان یممستق یاول بستگ

 یراخ یهادر سال، (50: 1386 ی،حنصو)«باشدیمتفاوت م یاییجغراف یهادر عرض یاهانگ یآب یازن ینمأت
ناچار به  ،اشتغال یکشاورزان برا یها، برخها و قناتشدن چاهبارش کم برف و باران و خشک یلبه دل

 کنند. یسفر م یگرمناطق د
عدس، نخود، گندم  یا،لوب از جمله  یکشت  محصولات یرقبل ز یهادهاقان از سال یکشاورز مزارع      

تاکنون محل کسب و درآمد مردم دهاقان  یشکه از صدها سال پ یکشاورز ۀحرف یتو جو بوده است. اهم

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86/
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 یو اشعار یاریها، نظام آباصطلاحات، واژه یلو تحل یینبه تباین پژوهش بوده، باعث شد که نگارندگان 
 بپردازند. خواندند،یبرداشت محصول )گندم و جو( مخصوص در موقع ب ،کار ینکه کشاورزان در ح

 یقتحق یشینۀپ .1-1

 و یجاناز جمله قهدر یگردر مناطق د یها و اصطلاحات کشاورزبا موضوع واژه یمقالات ،یناز ا یشپ 
 یهاو اصطلاحات و واژه یسنت یکشاورز ۀدربار یپژوهش یول است نوشته شده یزریو ن یرجندب

 در دهاقان انجام نشده است.  یکشاورز

 یقروش تحق.1-2
 و هامحله در حضور با میدانی تحقیق در. است میدانی -یاپژوهش، کتابخانه یندر ا یقروش تحق 

 اطلاعات و هاواژه اصطلاحات، (1)،سالکهن و سالمیان کشاورزانافراد بومی و  با گفتگو و مصاحبه
 و نفرد ه استها مصاحبه شدآن با که کشاورزی پنج از. شد گردآوریدهاقان  سنتی کشاورزی به مربوط

 به سبک یمشغول کشاورز یاریبس یهاسالد؛ خودشان رنقرار داهشتاد تا نود سال  یسنّ  ۀدر رد که
در که  ندهست یاز جمله کشاورزان رندقرار دا پنجاه تا شصت سال یسن ۀدر ردکه سه نفر  و اندبوده یسنت

 یصنعت یبه کشاورز یراخ یهاسالدر و  نداهدادیانجام م یروش سنترا به  یقبل به کشاورز یهاسال
 . ندمشغول

 یبحث و بررس.2
 گندم و جو یتکاشت سنّ .2-1
فهان در استان اص یخاص یگاهجا یمحصولات کشاورز یدو تول یکشاورزبه دهاقان از نظر اشتغال افراد  

آلات ساده و به کمک و با ابزار یسنت به صورت کاملاً  در دهاقان یکشاورز ،دارد. تا پنجاه سال قبل
لازم  و یضرور ،یواناتح یارهدنگ یبرا یمحل ،یمیقد یهاخانه یدر معمار .شدیانجام م یواناتح

ه بوده است و ب یببه صورت جر یزراع یهازمین ،قدیم دهاقان در. دشیگفته م« باربند»به آن که  بود
ت کاشت و عملیاگندم و جو و شهر،  ینمحصولات ا ینتریاصل .گفتندیم« لتّه» یکشاورز ینزم

 است: یربه شرح ز آنبرداشت 

 یزنو شخم یکشاورز ینکردن زمآماده .2-1-1
 بیل ۀوسیلبه را زمینغالباً کشاورزان  اما امروزه شدیبا گاو نر و الاغ  انجام م ینزدن زمگذشته، شخمدر  

 :استاین ترتیب  به زدن زمینشخم مراحل صورت،در هر . نندک  می
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 ینزم ییعن یاید؛ب «یلهس» ینکنند تا زمیم دارنمرا  ینبهتر شخم بخورد، ابتدا زم ینکه زمینا یبرا 
و بهتر شخم، ابزارآلات  یعانجام سر یانسان نچسبد. کشاورز برا یگل نباشد و به پا یکشاورز
 یک یاریکوچک توسط خود کشاورز با کمک و  یزراع هایینزم کندنکند. یم یزرا تند و ت یکشاورز

ه صورت بدو نفر  ،روش ین. در اشودیانجام م «ینوک یلب»به نام  یبا ابزار «یلهدو ب»به روش  یگرنفر د
 یفیتاست. ک ییفرساطاقت یارکه کار بس کنند،یو رو م یرفرو برده و خاک را ز ینرا در زم یلزمان بهم

 دننک  یرا م ینزم یلبا که ب یدارد. به افراد یخاک بستگ یطبه مهارت کارگر و شرا یلکار با ب
کشاورزان در مزارع بزرگ، از  .گویندی( مکنیملک)«یکنمِل» ینکندن زمبه کن( و )ملک«کنمل»

 یاو هوچنگ  یوغ. است )ورزاوْ( ورزیدهو دو گاو نر  یشکه ابزار آن شامل خ کنندیآهن استفاده مگاو
 یاعبارت از قطعه چوب بزرگ استوانه یرانیآهن اگاو» دو گاو است. یبستن گاوآهن بر رو یاوجنگ برا

 یشکنده را خ یبدارو ش یزتقسمت نوک .در جلو دارد یبداریو ش یزبه نام کنده است که نوک ت یشکل
 کندۀ. زایندفیگاوآهن بپوشانند تا به استحکام، دوام و راندمان می فلزی قطعۀ وسیلۀ به را خیش. یندگو

دام قرار  گردن یرو رب یوغبه نام  یبه قطعه چوب یراقبه نام  ییهاو تسمه یرکمحور به نام د یک با آهنگاو
و محل  یرکد یدر انتها .است یدهگاوآهن نصب گرد یتهدا یبرا یادسته ،کنده یدر رو. گیردیم

 (.      133-132: 1383پور، خواجه)«آهن وجود داردعمق کار گاو یمتنظ یبرا ییهاسوراخ ،یراقارتباط 
 به زمین کهآن از پس. زنندیعمود بر هم م دو شخمِ  ی،کشاورز ینکامل و مطلوب زم زدنشخم یبرا   

نوبت به  کنند. پس از آنمی صاف را هاکلوخ کوب،کلوخ نام به ایوسیله با شد، زده شخم کامل طور
. شودی( گفته مkowrti) «یکوْرت»که در اصطلاح به آن  رسدیم یکشاورز ینزم یبندکرت یا یمرزبند
 . شودیانجام م« کتور/کتفر»به نام  یبا ابزار ینزم یمرزبند

پاش. 2-1-2  یکاشت و بذر
ه ب چهارگوشه، ایپارچه کشاورزان ،مرحله این در. شودیشروع م یزده شد، بذرپاش شخم ینزم یوقت
 ارچهپ داخل را هابذر گرفته، جلو به دست یک با را آن دیگر طرف دو و بسته کمر به را «وربندی»نام 

 گیرد،می مشت در را بذرها وقتی کشاورز. پاشندمی زمین رویرا  هاآن خدا یاسما ذکر با و ریخته
ذر بکه  ینکامل از ا یناناطم یبرا«. الّااللّهلااله یندهاول خدا، چرنده، پرنده، درنده و گو»کند: می زمزمه

 ۀمرحل ی. وقتگیردیانجام م یبذرپاش یاتدر دو مرحله عمل است، پراکنده شده ینزم یهمه جادر 
یر  بذر تا ند،کشمی زمین بررا  درخت ۀشاخ یا« واز» ید،رس یانبه پا یبذرپاش  ین. به ابرود خاک ز

 ینمز« ۀسل»تا  کشندمیخاک  یالاغ بر رو یاورزاوْ  با. واز را دگوینیم «یکشواز» یمرحله از کشاورز
صورت  یاریآب ینکه پس از اولاست از خاک  اییهشدن لاسفت ین،زم ۀمنظور از سل .شکسته شود

 . گویندیم «یوسق»حالت  ینکه به ا گیردیم
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 کاشت دقیق زمان از کشاورز اطلاع. شودیزمان کاشت گندم و جو از پانزدهم مهرماه شروع م      
 ریمؤث نقش ،کاشت تاریخ». گذاردمی اثر گندم روی گرما و سرما ۀدرج زیرا است؛ مهم بسیار محصول

 یزمان ۀچه فاصلچنان ،به عنوان مثال ؛تواند داشته باشدمی زراعی محصولات سرمازدگی کاهش در
 3گندم  ۀدو ماه طول بکشد، بوت یگرادسانت ۀروزانه به صفر درج یدما یدنتا رس ییزکشت بذر گندم در پا

 یگرادسانت ۀدرج 20بوته تا  ینگاه ا شده است. آن یرهدر آن ذخ یزلازم ن یهایدراتپنجه زده و کربوه 5تا 
 یانو تا پاشود میانجام  یاریده روز پس از کاشت، آب .(43: 1386ی،نصوح«)مقاومت خواهد داشت

دم به گن ،یاریبه بارش برف و باران دارد. بعد از آب یدر زمستان بستگ یاه. رشد گادامه دارد ینفرورد
« لقاراو» گویند،ینصفش سبز شده م ی. گندم وقترودیگندم به خواب م یعنی ؛رودیم« قام»حالت 

 :گذاردیرا پشت سر م یمراحل یدنشده است. گندم تا زمان رس
 .شودیدانه ظاهر م ۀچساقه و چهریشه که وقتی است، زدنجوانه ۀ.مرحل1
 چهک  »: گندم گویندیشدن است که مسبز مرحلۀ یایدبالا ب ینزم یراز ز خواهدیکه محصول م ی. هنگام2

 .است( koče karde) «کرده
جه زده پن گویندیکه م آیدیم یدپد یفرع یهاشکل گرفت از کنار آن شاخه اصلی ساقۀکه  ی. هنگام3
 ( زده است.bone«)بنه» یا
 بسته است. «خصیل» (qasil)«یلصق»گندم  ،اندها بلند شده و خوشه نکردهکه گندم ی. وقت4
 شدن است.« خوشصاف»ۀ ها خوشه کرد، مرحلاز گندم یاریکه تعداد بس. پس از آن5
دم گن یبرا یحساس یاربس لۀمرحمرحله،  ین. ادهدیاست که گندم گل م یزمان« گل گندم» ۀ.  مرحل6

 دارد. یاریبه مراقبت بس یازن و است
 یوز براشش ر ۀبه فاصل یاریدارد. زمان آب یازن یشتریب یاریبه آب  و ریزدمی یرها شماه گندم. در خرداد7

 یهادادن بوته. خوشهشودیگندم لاغر م یفتد،ب یرروز به تأخ یک یزمان حت ینگندم و جو است و اگر ا
 ارییها سفت شد، آبر و دانهسبز گندم پ   یهاخوشه یوقت .گرددیم یلتشک یدهگندم و جو بعد از پنجه

 .شودیمتوقف م
 زرد()«بور»گندم  گویندیشود و به اصطلاح میم یلمتما یها به زردرنگ سبز خوشه ،مرحله ین. در ا8

 شده است. 

 برداشت محصول گندم و جو .2-1-3  
که وزش باد مناسب  یزمان ،و از صبح زود یهبرداشت محصول، کشاورزان ابزار خاص درو را ته یبرا

 به جو و گندم دروی مراحل. کنندیشروع م اطهار ۀائم یاد وخدا و کار را با نام  روندمیباشد، به مزارع 
 :است ذیل شرح
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از خشک ینانچند خوشه از آن را کف دست خرد کرده و پس از اطم ،و خشک شد یدگندم رس ی.وقت1
کوچک  یهادسته ینکه به ا کنند،یهم انباشته م یو رو یده)داس( چاوراق ها را باشدن کامل، گندم

 .گویندیم« بافه»گندم 
 ینکنند؛ به امی انباشته هم روی ایاستوانه صورت به را هابافه. دارد نام «یبرداربافه» ،. مرحله بعد2

 و زراعی زمین وسعت به مزارع در هاپوْلک تعداد. گویندی( مpowlek«)پوْلک» ،شدهانباشته یهاگندم
 اینکه برای. دارد پولک پنجاه تا چهل ،بزرگ مزارع گاهی. دارد بستگی آن در شدهکشت محصول
 و پوْلک داخل در گندم هایخوشه بماند، امان در گوسفندان و هاپرنده آسیب از محصول

 .گیرندیاز پوْلک قرار م یرونگندم( ب یها()ساقهsufâl)هاسوفال
و  آمد یلهس یها را صاف نموده وقتکلوخ .کنندیآب را رها م یناز زم یدر قسمت ،گندم یدنبعد از چ. 3
 .کنندمی درست «یمالجاخرمن»و  یدهآن کش یبا غلتک رو یده،آن کاه پاش یخشک شد، رو ینزم
 هم کنار مالیجاخرمن در یکییکی را گندم هایپوْلک که است «یبردارروْ »مرحله نوبت به  ین. در ا4

 .گذارندمی
 ات دور ،هوچین با کشچوم. گویندمی «کشچوم» را کوبخرمن. است «یکشآشوم» ی. مرحله بعد5

 هب چرخد،می هاگندم این روی شده بسته گاو یا اسب به که ورجین با بعد ریزد،می گندم را خرمن دور
 را دیگری قسمت و زده کنار را هاآن شد خرد هاگندم وقتی. گویندمی «آشوم» شده خرد هایگندم این

به  یگبزر ۀو زنگول بندندمیچشمانش را  یابسته شد، با پارچه یوانبه ح ینورج یکنند. وقتمی خرد
 رم نکند.  اصطلاح،نکند و بهمنحرف  یراطراف او را از مس یتا صداهاآویزند میگردنش 

 بوجار. است «هوچین» بوجار مخصوص ابزار. رسدیم ینوبت به بوجار ،کردن خرمن. بعد از درو6
 پرتاب الاب طرف به را گندم ،هوچین با. شودمی کار به مشغول است شدید باد وزش که عصر یا زود صبح

شده  طرف جمع یککه  یشود. به کاه یختهر یگرطرف و گندم به طرف د یککه کاه  یاکند به گونهمی
ه گندم»شده طرف انباشته یککه  یو به گندم« کاهلمبه»                                                                          .              گویندیم« دج 
 «کوزل»یا خرد نشده  یهاتا گندم جدا شده و گندم بیزندمیها را گندم« مک  »مرحله با ابزار  ین. در ا7

رد ها را خکوب آنبه نام کوزل اییلهها با وسا را به منزل برده، خانمهکوزل ،بماند. پس از آن یدر کم باق
                                                                             .                                                                                                                            کنندیها را جدا مو گندم

کوب، بوجار و دشتبان از مزد خرمن ،محصول یمم محصول است. قبل از تقسیتقس ،یانیپا ۀ. مرحل8
 ،طور مثال از صد من گندمبه ؛است یشترکوب از بوجار بخرمن سهم. دگردیکل محصول پرداخت م

 خرمن در هم فردی اگر محصول تقسیم هنگام. رسدیکوب و چهار من به بوجار مشش من به خرمن
 گرا محصول تقسیم در. یندگویم« برهخرمن» سهم این به که کنندمی پرداخت را او سهم شود، حاضر
 ابارب طرف از شخصی وگرنه گذاردمی خودش عهدۀ بر را تقسیم کار دارد، اعتماد خود رعیت به ارباب
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 سهم قسم یک رعیت و قسم دو ،ارباب. گویندمی «سرکار» او به که شودمی حاضر مزرعه در خان یا
 .بردمی

 یدر کشاورز یهواشناس.2-2

ام اجر ۀدربار یسر و کار نداشتند، اما علم خاص یمموجود نبود و مردم با تقو های امروزیساعت یمدر قد
آشکاره دزده، ستارهارت بود از ستاره باد خنک، ستارهعب بردندیکه به کار م یداشتند. اصطلاحات یآسمان

 آید،یآشکاره بالا مستاره یمرداد است. وقت 25 ه،آشکارمرداد و زمان ستاره 17 ،دزده. زمان ستارهو غیره
ها ها و قناتمهوقت چش ینکشد. در اینفس م ینزم گویندیو در اصطلاح م رودیم یهوا رو به خنک

 الاب غوث برج در ستارهوقتی . یدآیبالا م (ینپرو خوشه)برادران ستاره بعد از هفت یکشود و یآب مکم
 .شودیلرزد و هوا سرد میم ید،آمی

 یاریآب.2-3

 است: یردر دهاقان به شرح ز یمنابع آب کشاورز 
 اخیر هایسال در خصوصب ،عمیقنیمه و عمیق هایچاه حفر طریق از که زیرزمینی هایآب  -الف

 .شودمی استفاده کشاورزی برای
 رودخانۀ ،دهاقان ۀرودخان ترینمهم. هاستچشمه و هااتقن ها،رودخانه شامل جاری هایآب -ب

 ینگهم ۀدهاقان سرچشمه گرفته، پس از اتصال به رودخان یو جنوب غرب یغرب یهاشور است که از کوه
آباد، دهاقان عبارتند از: نجف های. قناتشودیم یرود جاریندهو عبور از دهاقان به سمت مبارکه و زا

ک، زرد شابه،ین یجان،آباد، برواده، غلغله، ده، سول یبالا، مهد یبرآفتاب، جو آباد،ینحس یرآباد،خ
 بازن.  ی،بالاخان یا،آستانه، قنات شاه کرم، لاگل، شاه زکر ی،قنات هرند

ردهخ دلیلبه دهاقان در. استمتفاوت  یکشاورز ینزم یطدر هر منطقه با توجه به شرا یاریقانون آب   
و  . هر مزرعهشودمی انجام سنتی و غرقابی صورت به بیشتر آبیاری مزارع، کم مساحت و بودنمالکی

ه حساب است ک یکس یراب. مگفتندیم «سرطاق»او  به گذشته درداشته که  یرابم یکخود  یصحرا برا
ر د یدر قرون وسط» .کندیم یزیرثبت و برنامه یها را در دفترآن یاریها و مزارع و آبباغ ۀو کتاب هم

ون، )لمت«بود یاز مقامات مهم و غالباً موروث یرابیمقام م یراز،خاصه در مرو، اصفهان و ش ،نقاط  یاریبس

1345 :400). 
را که ته آن  یالهپ یککه  یبترت ینبه ا ؛شدیانجام م یالهو پ یهنبود ساعت با باد یلبه دل یمدر قد یاریآب     

 قهیو بعد از ده دق شدیوارد م یالهکم آب به درون پکم دادند،یقرار م یهباد یرو داشت یسوراخ کوچک
ه تعداد ب گذاشت،یآب م یدوباره رو کرد ومیرا خشک  یالهپ یعسر یرابم .افتادیم یهپر و به داخل باد

 . شدیکار انجام م ینآب، ا یالههر پ
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 شبانه 12 تا 5 از آبیاری دوره یک حسب بر ،کشاورزی امور برای بخش سطح در آب تقسیم معیار»
 بین هاچشمه و هاقنات آب گردش میزان ،مزارع در که ترتیب بدین .است نوسان در ساعت( 24)روز
 دیگر عوامل و قنات و مزرعه نوع مالکیت، نوع با متناسب روز دوازده و نه برخی و هفت شش، ، پنج

 (.234: 1374،محمدی)«است متفاوت

  یکاراشعار گندم.2-4

کشاورزان در مراحل مختلف کاشت  یی،غذا ۀماد ینا یتو اهم یکارگندم یفرسابا توجه به کار طاقت
. خوانندیو عاطفه است، م یجانه ،را که سرشار از تحرک ینیدلنش یهاسروده ،و برداشت گندم و جو

ل آنچه در د ،کار یندر ح ،موزون و رازگونه یهستند که با کلامنام و نشان یب یندگانسرا»کاران گندم
 آن و جهان این دنیای با کار حین در اشعار این خواندن با بدیع اشعار این آفرینندگان. خوانندیدارند م
 «هاستدر اشعار کار آن یعتمظاهر طب ویژۀ حضور گفته این مصداق. کنندمی برقرار ارتباط جهان

اطراف پرت نشود  یبه صداها یوانکه حواس حینا یگندم و جو برا هنگام درو یگاه(. 24: 1386 ی،دوست)
 :شودیاشعار خوانده م ینا

رو تو را/ برو ب یگوشتو را/ زلف بنا یبرو برو خرمن و  برو/ برو برو خرمن و  برو/ قربون برم هوش
آشوم/ حالا تا شوم/  ینچوم بسته/ همبسته/ به زبون یآها یخرمن و برو/ برو برو خرمن و برو/ آها

/ برو  و خرمن برو برو/  کشممی من را تو نازی/  کشم نازت/ داری ناز تو/ کنممی جات/ کنمیوات م
 این زا/ بسته زبون برو برو/ نگهدارت سوارت چون/ یالت ور اون/ یالت ور این/ برو  و خرمن برو برو

 چشمه لب/ دممی جوت دممی کاهت/ دممی کاهت خودم مال از/ مردم مال امونته/ گندم نخور خرمن
 نیبسته/ به چوم بسته/ همزبون آهای آهای/ برو  و خرمن برو برو/ برو  و خرمن برو برو/ دممی اوت

 آشوم/ حالا تا شوم.

 یکشاورز یهااصطلاحات و واژه .2-5
افراد  یندر ب یزاکنون نبوده و هم یجمردم را ینب یکشاورزۀ یانعامها و اصطلاحات واژه ،در گذشته

 هستند، کاربرد دارند. مشغول یان به کشاورزنشکه در کنار پدرا یسال و جوانانکهن

 یعام کشاورزو عبارات اصطلاحات  .2-5-1

 .شودیم یدهها دسبزرنگ که در مزارع و باغ یا(: نام حشرهâxundek)آخوندک
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 یگندم را رو یها، مقداربافه یخارج یهاابتدا از قسمت یکوب(: در شروع کار خرمنâšum)آشوم
تا کاه  فتندرمیها گندم ینا یگاو بسته شده بود رو یاالاغ  یاکه به اسب  ینسپس با ورج ،پهن کرده ینزم

 .شدیخرمن تکرار م یانکار تا پا ینا. و گندم جدا شود
 آفتاب(:  (oftowافتو

فتو مثال:   (arzan ruš oftowe ) هارزن روش ا 
ثل م ینقرض بدهد، ا یگرینخواهد مالش را به کس د یکس یآفتاب است. )وقت یشبرگردان: ارزن رو
فت خواست، ملا گ یتعاربه یطناب یناز ملانصرالد یکس یندگو»ام. ارزن پهن کرده یرکاربرد دارد.( نظ

 ینا ،بهانه است°چون مقصود :گفت ؟ندارزن گستر ،چگونه بر طناب :یدام، مرد پرسبر آن ارزن گسترده
 (.95 /1: 1374دهخدا، )«بس است یزن

 . یلوک 120معادل  یدر کشاورز ی(: اصطلاحbâr)بار
  (do sare bâr mikune) هکونیدو سره بار ممثال: 

 هم خوردمی توبره از هم ،ترکمنی اسب» نظیر(. خوردی.) از دو طرف سود مکندمی بار سره دو: برگردان
 (.143 /1، 1374 دهخدا،)«آخور از

 to kâ xodot bârot čowles bâr kiyâ)کونی راس خوایمی کیا بار چوْلس بارت خودت کا تومثال: 

mixây râs kuni.) 

 ؟نیراست ک خواهییرا م یچوله)کج( است بار چه کسخودت  ربابرگردان: تو که 

 شده.کوبیم(: گندم و کاه نbâzane) بازنب

 («بافه» یلذ :1377، دهخدا)« محصول درو شده یاعلف  ۀدست» گندم و جو، ۀشدیدهچ ۀدست (:bâfe) بافب

 sangâ haštim ru bâfe).)رو بافه یمسنگا هشتمثال: 
 شانروی بزرگی سنگ ها،آن انباشتن و هاگندم چیدن از. )پس یمبافه گذاشت یبرگردان: سنگ را رو

. ردیدگ رایج مردم بین در المثلضرب صورت به بعدها کاراین  .باشد امان در باد وزشاز  که گذاشتندمی
 است.( یکارمحکم از کنایه ،تعبیر این

 در فصل بهار. یاچیتیو لوب یا(: کشت محصولات عدس، نخود، لوبbâhâre-kâri) یکارباهاره

 دادن خرمن.باد یاکردن غلات و حبوبات (: پاکbowjâri) یبوْجار
 (mes bowjârâ lenjun mimune)  همونیمث بوجارا لنجون ممثال: 

 هستند کردنعوضرنگ حال در مداوم که افرادی برای مثل این. استلنجان  یبرگردان: مثل بوجارها
 آمده عامیانه لغات فرهنگ دردهند. یخرمن را باد م یایدباد بکه هر سو  بوجارها زیرا ؛رودمی کاربه
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ه را باد دان یاید،بوجار لنجان از هر طرف که باد ب یندثابت. چون گو عقیدۀ فاقد و الوقتابن آدم»: است
 (.142: 1382)جمالزاده، «دهدیم

ج  .یم(: کشت دbaj) ب 
ج یم: »گویندیم اکخوربه آدم کم   ؟یمگر بج هست «؟یب 

رز  مرتفع. ین(: زمbarz)ب 

 لغیرقاب هایچیز از کنایه. شودیم یلمتما یکه رنگ گندم به زرد ی(: وقتbozard-šodan) شدن بوزرد
 .است استفاده

 .یلبا ب یزراع ینو رو کردن زم یر( : زpâ-bil-kardan) کردن یلپاب

و در ( 158: 1388 ی،.راعنک)«پاخا»باد دادن. در شهرضا  یآماده برا ۀ(: گندم خردشدpâxe) پاخب
 .شودیگفته م( 159: 1376 یبی،مس)«پاخوئه» یگانگلپا

 یانرا از م یادتیو علف ز یاهگ» باغ و مزرعه. یانهرز از م یهاو علف یاهکردن گ: هرس(pâzeš) پازش
 («پازش» ذیل: 1391 برهان،)«زار کندن و دور افکندنغله

 کاشت بذر سفت شده باشد. یکه برا ینی(: زمpâ-seft) پاسفت

 کرده.پف ین(: زمpâ-šoft) پاشفت

 .یدهخشک یها(: قناتput-kowne) کوْنب پوت

 . واریرهها به صورت داخوشه یدنهم چ ی(: روpowlek) پوْلک

ها سبز پون یهرز رو یهااطراف هر کرت. علف یاباغ  یزراع یندو زم ینب یخاک ی(: مرزهاpun) پون
 .شودیها با سهولت انجام مآن یرفت و آمد رو و ها شدهکه باعث استحکام آن شودیم
. گویندیم «یزوریپ» یزو لاغر ن یفبه آدم ضع یهکنا یاز رو .خشک گندم ۀ(: ساقpizuri) یزوریپ

 (156: 1382 جمالزاده،)«مصرفبی و مقاومتکم ی،پوشال ی،پفک»

 .جاتیفیکوچک ص یهانهال (: نشاء،tuleki) یتولک

 .شوندیکه با آب باران کشت م یاهانی: گ(jowdar) جوْدر

 پنجه مث»: گویندیفرتوت م و(: خار و خاشاک درون باغ و مزارع.  به فرد سالخورده čolofti) یچلفت
 .«شده چلفتی

و باعث  یدهها هنگام بهار بر درختان و مزارع وزسال یکه در برخ ایگونهسرد و آفت باد(: čom) چوم
 .گرددیم یاهاندرختان وگ یهارفتن جوانه ینشدن و از ب یاهس
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چوم  یم» :گویندیم یهبه کنا کند،یسرد نشده، لباس گرم به تن م یادکه هنوز هوا ز یدر زمان یفرد یوقت
  (؟)مگر چوم آمده است«؟اومدس

 شود.یه محبّ  12(: هر دانگ معادل habbe) حبّب

 که به درخت وصل است. یوهم یهاچوب (:xoše) خوشب

 شده از کاه.(: خرمن پاکdejje) دجّب

 .ینزمزدن : شخم(rundan) روندن

است: « سامان». همان کنندیزراعت م ،ها که در آن قسمتکرت کناره یمرز خاک (:sâmun) سامون
 ذیل: 1391 برهان،).«است که در آن زراعت کرده باشند یهموار ینکنار زم یهایگاه مرز و آن بلندنشانه»
 .(«سامون»

 سبوس گندم و جو. (:sos) سوم

 کاشت بذر. یسفت و خشک و آماده برا ینزم(: savaqi) یسوق

 گندم،کاه.  ۀخوش ۀماندته(: sufâl) سوفال

 .رویدیم هایعلف که در جو ی(: نوعsulek) سولک

دن یلبس  ه،یاگ یشۀاستحکام ر ی. برایاریشخم پس از آب یبرا ینشدن زمآماده (:sile- umedan) اوم 
 خشک شود . یتا کم کردندیقطع م یزراع ینزم یآب را از رو ،قبل از کشت

 شده.خردیمهن یهاگندم (:šale) شلب

کودکان و افراد  یبنص یشترسهم از خرمن است که ب یبهره به معناخرمن(: xarman-bare) برهخرمن
 .هست یزن یههد یااز دستمزد  یهکنا دهاقان رد .شدیمستمند م

گندم در  یعنی ؛«گندم قام شده» گویندیم .است یدر کشاورز ی(: اصطلاحqâm-šodan) شدنقام
 و استوار شدن است. یممنظور همان قا  زدن است.حال خوشه

 است. یدهها هنوز نرساز گندم یمیکه ن یحالت (:qârâvol) قاراول

 .ینمتر زم 425معادل  واحد سنجش مساحت ،یمانهو پ یل. کیزقف (:qefis) یسقف

و پنجم  یس و پنجم، یستب هفدهم، پانزدهم، هفتم، پنجم،روزهای در  یباران بهار(: qunuš) قونوش
 و چهل و پنجم بهار.

 .یاهل یواناتح یکاه برا یکاهدان، محل نگهدار (:kâdun) کادون 
 .(kâ a xodot nis kâdun kâ a xodte)خودتها  کادون کا  یسکا ا  خودت نمثال:  
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« کاهدان که از تو است یست،از تو ن کاه»کاهدان که از خودت است. یستبرگردان: کاه از خودت ن
 (776: 1380 ی،زاده بلور ی)شکور

 (: هرس درخت مو در فصل بهار.kâr-sabz) کارسبز

 جوانه زدن.(: koče- zadan) زدنکچب
 درآورده است(. یلکه تازه سب ی. )نوجوانکرده کچه لبش پشتمثال: 

 حبوبات. ۀشدهیدچ ۀدست (:kole) کلب

شت. یهر قسمت شطرنج (:koli) یکُل  گ 

و درونش را مسطح  یآب، مرزبند ینگهدار یکه اطرافش را برا یناز زم ی(: قسمتkowrti) یرتوک
 یاعکم ارتف یخاک یوارۀکه با د یزراعت ینزم یااز باغ  یکوچک ۀقطع( ی).اِ()کشاورزkartکرت » کنند.

 ینزم یبو ش یاهآن برحسب نوع خاک، مقدار آب، نوع گ. شکل و طول شودیمجاور جدا م ۀاز قطع
 . (1796: 1382 ی،انور«)است یرمتغ
 («لته» ذیل: 1377 دهخدا،) «یارخربزه و خ یزپال».یزراع ینزم (:latte) لتّب

 .فتندگیم «کاهلمبه» شدیم یآورکاه گندم و جو که جمعبه  (:lombe) لمبب

 یسالم برخ هاییشهر یکه بر رو است ییهاجوانه ،و درخت. پاجوش یاهزدن گپاجوش (:luše) لوشب
 .رویدیها مدرختان و درختچه یاهان،گ

 باغ توسط دامداران. یابردن مزرعه  یناز ب (:luve- dadan) دادنلووه
 .«داد لووه را سفره»: گویندیم استهزا یاز رو کند،یم یخورکه سر سفره پر یبه کس

 و باغ. یکشاورز ینزم یابتدا ،(: اول، ابتداmol) مل
که بلند است و آب به آن  یکشاورز ین(: اول لته بلنده. اول زمmol- latte- barzeمل لته برزه )مثال: 
 .رسدیجا نم

 .یکشاورز ینزم بندییمتقس (:mol-â- darkardan) کردنمل آ در

 ته مانده محصول. یآورجمع(: vâ-čini) ینیچاو

 محصول. یآور(: جمعvar-čidan) یدنورچ

  .گویندیم« ور کردن» یزغذا در ظرف ن یدنکردن محصول.  به کشبرداشت(: var- kardan) کردنور

 یاصطلاحات مربوط بب ابزار کشاورز .2-5-2

 .کندیم یلگندم را به آرد تبد یکه به طور دست یابزار سنگ ی،آردچ (:ârtči) یآرتچ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87
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 .بردندمیبه آنجا  آردکردن برایو  الاغ با را هاگندم که محلی ،یاب(: آسâsiyow) یوْ آس
 (âsiyow gart dâre xune vom hârf dare )ره.دا حرف وم خونه ،داره گرت آسیومثال: 

ا ر یکه اختلافات خانوادگ رودیبه کار م یافراد یخونه هم حرف داره.) برا ،گرد دارد یاببرگردان: آس
 (.دکننیم یینمابزرگ

گ مِ »غربال و الک.  یتا دور چوب دور(: âgim) یمآ گ» یل:ذ1377 دهخدا،) «غربال ک   («یمآ

« الدار» ۀکلم، مقلوب کلمه ینا .شودیاستفاده م یکوبکه در خرمن ینورج یاصل ۀبدن(: ardâl) اردال
 است.

 داس. (:orâg) اُراق

 داس کوچک. (:orâqčin) یناراقچ

ا ر یشبلند خ ۀشد و دستیم یهته یکبار یاز نوار چرم یدهتاب یهاهوچنگ، از حلقه(: ojang) اُجنگ
 .دادندیم یرها گحلقه یندر ا

خاک باغ و مزرعه را  ،که با آن یزتشکل و نوکیمثلث یلب ی. نوعینوک یلب (:bil-noki) ینکیلب
 .کندندیم

 .یستادهکردن گندم به صورت اابزار درو(: pâruve) پارووه

کوچک از  ۀلنگ یک ین،لنگه از خورج  یک»حمل غلّات.  یبرا یبزرگ بافتن یایسه(: کtâče) تاچب
  («تاچه» ذیل: 1377 ،دهخدا) «باریمکوچک ن یجوال ی،بار

 .«تاچه مث»: یندگویبزرگ و برجسته داشته باشد م یهاکه لپ یبه کس 
ه ک یندرا گو یظرف یصفاهانه ب. »ریختندیشده از گل که در آن گندم و جو مظرف ساخته (:tâpo) تاپو

 . («تاپو» ذیل: 1391 برهان،)«از گل ساخته باشند و در آن گندم و نان و امثال آن کنند
 «.مث تاپو: »گویندیبه آدم چاق م 

اده از آن استف ،به پشت یاالاغ  یبستن بار رو یبز که برا یشده از موطناب بافته (:târesbun) تارسبون
 .کنندیم

و پس از  کارندیرا به صورت انبوه م یاهانکه در آن بذر گ ی(: تخمدان، خزانه، محلtoxdon) تخدون
 .کنندیمنتقل م یاز آنجا به محل اصل یبه رشد کاف یدنشدن و رسسبز

 .گذاشتندیم ییدر آن مواد غذا و که کشاورزان بر پشت کمر بسته یاکوله(: tubre) توبره
 (ham a âxor mixore ham a tubre). توبره ا هم خورهمی آخور ا   هممثال: 

 (.دیگران ۀسهمی از هم دکنمی استفاده خود ۀسهمی از.)هم توبره از هم خوردمی آخور از هم: برگردان
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 حمل کاه از خرمن به کاهدان. یبرا ییشده با نخ موابزار ساخته (:tur)تور

است و در  یمکتیاست از چوب و آن چون ن یآلت». یکوبدر خرمن یدر کشاورز یابزار(: čum) چوم
 اسب یانصب شده است و به گاو و  یچوب یهادندانه ،یجاه ب یدو غلطک دارد و بر هر غلطک جا یرز

  ذیل: 1377 دهخدا،)«گندم حرکت کند خرد کند و کاه از دانه جدا سازد یهاشود و چون بر ساقه یدهکش
 (.«چوم»

از  یشآن را پ ۀبز که دهان یمو یااز جنس پشم گوسفند  یدو قسمت ینخورج یاگونه: »(xur) خور
 (.171: 1387، ناصرو رهپور و جباحسام) «بستندیقاطر م یاالاغ  یانداختن بر رو

 (265: 1382)جمالزاده، دلو است.  شدۀتحریف و مقلوب (:dowl) دول
 .(dul hameš sâlem a čâ  bâlâ nimyâd) یمیاددول همش سالم ا  چا بالا نمثال: 

 .(رودینم یشکارها بر وفق مراد پ یشه.)همآیدیسالم بالا نم یشهبرگردان: دلو هم
 .یگرد یبه جا ییشده از جاخرد یهابافه ییجاجابه یبرا اییله(: وسrow) روْ 

 .ی(: از آلات کشاورزzanber) زنبر

آن  نسبتاً بزرگ که با یهاسوراخ یدارا یمیس یغربال»ها.گندم یختنب یبرا اییلهوس (:sarand) سرند
 (.«سرند» یل: ذ1375 ین،)مع «غلات را پاک کنند

 .کردندیخرمن را جمع م ۀماندته یهاشکل که با آن گندمیمنحن ۀ(: تختšâgerdek) شاگردک

هم به کار « /غلبورغربور»واژه با تلفظ  یناست. ا« غربال» ۀمقلوب واژ ،الک(: γowlbor) رغلبو
 .رودیم

 «. در چشات یگیرغلبور ب یه: »گویندیم استهزا یاست از رو یکه خجالت یبه فرد
 (.ârtmâ bixtam γowlbowrmâ dâr kardm). غلبورما دار کردم یختمبآرتما مثال: 

نتظار ا یرا از کس یکاربرد دارد که کار یمثل زمان ینکردم. )ا یزانغربالم را آو ،یختمبرگردان: آردم را ب
 .(یمکرد یزانو الک را آو یختیماز ما گذشته و ما آردمان را ب یگرکه د گویدیدارند و او در جواب م

 . ین(: کمباkâmvâ) کاموا

 .شودیها ساخته مدر مزارع و باغ یاهخانه که از چوب و گ ی(: نوعkapper) رکپّ 

 است.  ینزم یو مرزبند یبندکرت یبرا اییله، وسرکتو (:katfer) کتفر

  (: غلتک.quli-tornek) ترنکیگول
 .«ترنک گولی مث»: گویندیم استهزا یکوتاه و چاق از روبه افراد قد
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 ینها از ااست که گندم یبزرگ یهاسوراخ یدارا یلهوس ینکردن گندم. اغربال یبرا یابزار (:kam) کم
                          .                                                                                                                            ماندیم یخرد نشده در آن باق یهاو گندم هایزهآمده و سنگر یرونب سوراخ

 بر چوبی کندۀ که بلند دستۀ با مانندتیشه ابزاری. یکوبکوب، ابزار کلوخکلوخ (:kuluq-ku) کو کولوق
 .اندکردهمی خرد آن با را هاکلوخ رد ودا قرار آن سر

کوزل. کوبیدندیگندم و جو را م یهاکه با آن خوشه یچوب ،کوب(: کوزلkowzel-ku) کوکوزل
طلاح در اص کشندیکار م یادز یاز فرد یوقتاست. بوده  ییفرسادشوار و طاقت یارکار بس یدنکوب

 .«گرفتند کوزلشا»: گویندیم
و دو سر  شدمیآن به پشت کمر بسته  یگوشه که دو طرف بالاچهار یا(: پارچهvar-bandi) یبندور

 .یدندپاشیم ینزم رب ،یختهبذر گندم و جو را داخل آن ر ،گرفتندیپارچه را جلو م یگرد
 ینه اب یاید،ب یرونب ینها راحت از زمتا جوانه شکستندیرا م ینزم ۀکه با آن سل اییلهوس (:vâz) واز
                      .گویندیم «یوازکش» یاتعمل

 یلاز سه تابه تشک ینگندم و جو در خرمن. ساختمان ورج یهاابزار خردکردن خوشه(: verjin) ینورج
 داشته است. یآهن یغهت 8 یا 7شده که هر تابه 

 .یدر بوجارکردن حبوبات و گندم از کاه، ابزار سرندکردن گندم ابزار غربال(: halvârهلوار )
 یرها به زکردن کاه و جداکردن گندم و جو و انداختن بافهبادکش ی،(: ابزار بوجارhowčin) ینهوچ
 . ینورچ

هم جمع  یآب رو یکه در جو یکوچک یهاچوب یاشده کاه گندم و جو درو(: huvârti) یهووارت
 شود.یم

 یکار کشاورز یرویاصطلاحات مربوط بب ن.2-5-3

 .ین: مالک زمارباب

 یکارها یرامکانات از ارباب و و سا ۀو هم ینزم یعنی ؛یتی(: ارباب رعarbâb-rayeti) یتیر - ارباب
 است. یترع ۀبر عهد یکشاورز

ا ها ردانه یگربزرگ، گندم و برنج و د یهاآن که با غربال»کوب. (: بوجار، کارگر خرمنbowjâr) بوْجار
 (.«بوجار» ذیل: 1377 دهخدا،)«یرداز فضول پاک کند و جدا کند و طبق گ

 پایکار. گفتندیهم م« سرکار» پاکار به. یخان و ارباب در امور کشاورز ۀیند(: نماpâkâr) پاکار
 (. (159: 1386 رشیدی،) «یدنما یوانیمردم به محصلان و ارباب طلب د یها جاده و شهرها در که شخصی»
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 پاکار است. یبه طور مثال فلان: پاکار، گویندیباشد م یهر کار یۀکه پا یبه کس 
. در کوبخرمن. کندیها را خرد مو گندم نشیندیم ینورج یکه رو ی(: شخصčum-keš) کشچوم

 .گویندیم «کشچون» یگرمناطق د
 از مزارع و مراتع. نگهداری(: دشتبان، مسئول daštown) دشتوْن

 .است کردهمی کار دیگری زمین در که کسی. یت(: رع rayet) یتر

 .شدیمحصول از طرف ارباب در مزارع حاضر م یمکه موقع تقس یشخص (:sarkâr) سرکار

 یل:ذ1377 دهخدا،) . «گاو زراعت یعنی ؛کنند یاربدان ش ینکه زم یندرا گو یگاو»(: varzow) ورزاوْ 

  («ورزاو»
 .صحبشم ا  چش ورزاوْ  یبینه،کا سف شد ورزاوْ ا  چش صحبش م یمینزمثال: 

( zimin kâ sef šod varzow a češ sahaboš mibine sahanšom a češ varzow) 

در  یو صاحبش از چشم ورزاوْ. )وقت یندبیکه سفت شد گاو ورزاوْ از چشم صاحبش م ینبرگردان: زم
شد  که سفت ینزم»مثل معادل است با  ین.( ااندازندیم یگرمشکلات را به گردن همد یچیدهپ یموضوع

 .(604: 1380 ی،زاده بلور ی)شکور«بیندیگاو از چشم گاو م
 .باشد «همیار» ۀکلم ۀشدکوتاه ید:کارگر. شا (hiyâr) یاره

 .اسب(: yâbu) یابو
 ((xare kar kone yâbuve boxore . بخوره یابووه ،خره کار کونهمثال: 

کار کردن خر، » ).برندمی بهره دیگران و کندمی کار نفر یک (.بخورد یابو و کند کار خره: برگردان
 (.1179 /3 :1374 دهخدا، )«یابوخوردن 

  (yâbuve varoš dâšte ).داشته ورش یابو
به مال و مکنت و جاه و نعمت دوستان  یدنخود را گم کردن، بر اثر رس»برش داشته است.  یابوبرگردان: 

 (.570: 1382 جمالزاده،)«را فراموش کردن یمقد

 یاریاصطلاحات مربوط بب آب.2-5-4

 آسار شده است. گویندیآب داده شود، م یربه گندم د ی(: وقتâsâr) آسار

 آساسوز شده است. گویندیشود م یرگندم د یاری(: اگر آبâsâsuz) آساسوز

 آب.  یدب یریگواحد اندازه (:âlej) آلج

 .یآب در چند جو یم(: تقسâlej- gereftan) گرفتن آلج 
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 از آب. ینشدن زمیراب(: سa- ow- uftâdan) اوفتادن اوْ  ا  

 بهتر. یاریآب یبرا ینزم یبندیم(: تقسoši) یاُش

 (: آب.ow) او
 ((ow râ xodšâ vâ mikune.کونهیاوْ را خودشا وا ممثال:  

 دارد.( یراه حل ی. )هر مشکلکندیرا باز م شبرگردان: آب راه خود
 بودن. ی(: نوبت آب کسow-dâštan) داشتن اوْ 

 .یار(: آبow-yâr) یاراوْ 

 ده.آب :(ow-dey) ید اوْ 

 .شودیم یجار یآب که در جو ی(:کمbululi-ow) اُ  یبولول

 .رودیهدر م یکشاورز ینزم یینکه از پا ی(: آبpâyn-ow) اُو ینپا

نات پشتب  قنات. یهااطراف چاه یز(: خاکرpošte- qenât) ق 

 واژۀ معادل واژه این. است دقیقه ده معادل پیاله هر. یآب کشاورز یمتقس یبند(: زمانpiyâle) یالبپ
 وراخس آن ته که را روان آب پیمودن ینیرو یا مسین کاسۀ»: شده گفته آن تعریف در که است «پنگ»

در مقسم  دارند ویم یارانو اکثر آب شود پنگ یک نشیند ته در و گردد پر چون گذارند آب ودر کنند تنگی
 .(168: 1386 رشیدی،)آب نهند

 کردن.یاری(: آبtar-kardan) کردن تر

 دادن به زراعت و باغ در مواقع لازم.ی(: تشنگteš) تش

نات جدول  (: محل خروج آب از قنات.jadvel-qenât) ق 

 آب. ی(: جوjuq) جوق
 .(owšun tu ye juq nimre ). یمرهجوق ن یهاوْشون تو  مثال:

 یهستند و با هم سازگار یگردو نفر مخالف نظرات همد ی. )وقترودینم یجو یک یبرگردان: آبشان تو
 ندارند(.

 .کندیم یتهدا ینکه آب را به وسط زم یی(: جوjuq- oši) یاُوش جوق

 .شودیداده م ینبذر به زم یدنکه پس از پاش یآب ین(: نخستxâku) خاکو

 .یسطح آب در جو یریگ(: اندازهdâγ-ow- gereftan) گرفتن اُو داغ

 محصول. یاریآب ین(: آخرdunâb) دوناب
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 .شودیم یتهدا یبارمانع، آب  به داخل جو یجاداز کنار رودخانه که با ا یی(: جاsar-ow) سراوْ 

 .ی(: مقسّم آب کشاورزsar-tâq) طاق سر

 .یساعت آب کشاورز12(: معادل tâq) طاق

 باغ و مزارع.  یاری( نوبت آبqareš) قرش

 گودال آب.(: qombo-ow) او قمبو

 یو در خروج ساختندیاز سفال م یمگفتند که در قدیساز مو دست یمصنوع یها(: به کورهxowl) کوْل
 است. یماناما امروزه از جنس س شد،یها نصب ماز قنات یبعض
 .کنندیم یبندیمتقس یاریآب یبرا یرا به صورت جو ین(: زمkowrti) یکُرْت

 .یصورت شطرنجهب یاریآب یبرا ینزم ۀشدیبندیم: قسمت تقس(gašt) گ شت

ا تا آب ر یترساندن و هدا یفۀوظ ین،که در قبال گرفتن دستمزد مع یشخص یرآب،(: مmir -ow) اوْ یرم
 باغ بر عهده دارد. یا ینزم یکنزد

  (bâ marg mirow bâγ bi ow nimše ه )یمشاوْ ن یباغ ب  یراوْ با مرگ ممثال: 
 یتاست و کار او اهم یمقسّم آب در کشاورز ،یرآب. )مشودینم آبیباغ ب یرآببرگردان: با مرگ م

اهمیت مک بخواهند وقتی. گرددیواگذار م یگریاگر او نباشد کار به شخص د ،حال یندارد، با ا یاریبس
 .(برندمی کار به را مثل این بدهند نشان را کاری بودن
 . یآب در جو یجلو ی: مانع خاک(vâre) واره
 (vâre râ ow bordes)  .را اوْ بردس واره

ها و مزارع در باغ یرانیو و یواره را آب ببرد ممکن است خراب یبرگردان: واره را آب برده است. )وقت
 .(گیرد انجام یآمده و رفع آن به سخت یشپ یکاربرد دارد که مشکل یمثل وقت ینا .یایدب یشپ

 مزرعه. یهاقسمت ۀشدن همیرابس یبرا یرآبکردن مسعوض (:vâre-gardundan) گردوندن واره

 در مزارع هاییدنیاصطلاحات مربوط بب رو .2-5-5

. در رویدیبه صورت خودرو م یبارهاها و جوکه در کنار چشمه یاهینام گ (:oštorγâz)اشترغاز
 انگوزه را آن صمغ و است انجدان درخت بیخ». ریزندیکشک م یارا در آش دوغ  یاهگ ینا ،دهاقان
 ،الجمال است و عربانءآن شو یرا آچار سازند و معن آن بیخ که است گیاهی گویند بعضی و خوانند

 («اشترغاز» ذیل: 1391 برهان،)«.باشد یدالعجم خوانند. تب ربع را مف یلزنجب
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باغ  یا یزراع ینمحکم دارد و در زم یایشهعلف هرز است که ر ینوع ،شنگ(: âli-šang) شنگ یآل
دقه اش فنیوهمتناوب است. م یهابرگ یو دارا یمرکبان که علف ۀتیر از است گیاهی شنگ». رویدیم

مختلف است که همه در  یهاگونه یساقه قرار دارد. شنگ دارا یدر انتها یتولبصورت کاپ یشهاو گل
 یهاسبزی از یکی شنگ چون. یندرویم یقافرآ( و اروپا و  یران)از جمله ا یامعتدل آس یآب و هواها

 (. «شنگ» ذیل: 1375 ین،مع )«کارندینقاط آن را م یشود در بعضیمصرف م یهاست و در اغذ یخوردن
 .گرفتندیکه از آن روغن چراغ م یاهی(: نام گbazrek) بذْرک

شماز چ یریجلوگ یبرا یاهگ ینا ۀدان داشتن همراه که دارند اعتقاد مردم. یدانجیرب(: bedenjil) یلبدنج
 است. یدزخم مف

 .رویدیهرز که در مزارع م یهاعلف :(piček) یچکپ

 .آیدیم یرونب ینکه همراه با جو از زم ییو خارها یغ(: تtâse) تاسب

 و یزدو به گندم آم یدزار رور که در گندماست خرد و مدوّ  یادانه» تلخ. یارهرز بس یاهگ(: talxe) تلخب
 (.«تلخه» ذیل: 1377 دهخدا،)«یردنان از آن گندم مزه تلخ گ

 (talxe partove gandume ow mixore ).خورهیتلخه پرتو گندومه اوْ ممثال: 
 هرز یهاعلف ،مزرعه و باغ آبیاری. )با خوردیبرگردان: تلخه )علف هرز( پرتو )در کنار( گندم آب م

 ردکارب زمانی لث  م   این .کنندمی ایجاد درختان و گیاهان رشد برای هاییمزاحمت و کرده بسیاری رشد
 رسند.(می ییبه نان و نوا ،ارزش در کنار افراد بزرگ و توانمند قرار گرفتهکم افراد که دارد

 یعذاب کس و یبودن )سبب ناراحت یتو چشم کس یزاغیکخار. مثل ت یغ،(: تtik-zâγi) یزاغیکت
 بودن(

 بوته.(: jâz) جاز
  (mey a poš botte jâz daromedey)ی.دراومد جاز بتّه پش ا میمثال: 

 .(کندمی تنهایی و کسیبی اظهار که شخصی) ؟یاجاز درآمده ۀبرگردان: مگر از پشت بوت
 .است شدهیخوراک دام استفاده م یکه در مزارع کشت و برا یجهو یهشب یاهی(: نام گ(zardek زردک

 (mey kowne zardek pa kardey) .یکونه زردک پا کردِ  یممثال:  
 .است شدهیروغن چراغ استفاده م یکشتزار بذرک، که از آن برا یانخودرو در م یعلف :(kakoj) ککوج

دارد و همراه با نان پخت  یاست و طبع گرم یازچهپ یخودرو که دارا ینام علف: (kelâsir) یرکلاس
 .شودیم

 .  یشهر: (kowne) کونب
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 .(piyâzoš kowne nimkune) .یمکونهکونه ن یازشپمثال: 
تاب .( در ککنندیم یولخرج یکاربرد دارد، که در زندگ یافراد ی. )براکندیکونه نم یازشبرگردان: پ

و نفوذ  یداکردنسابقه پ یی؛استوارشدن در جا یرشدن،پاگ» معنای به کردنکونه ،یانهفرهنگ لغات عام
 (450: 1382جمالزاده، نک. ) آمده است.«یدنخود را کوب یخو م یافتن

 هرز در باغ ها و مزارع. یهاعلف (:marγ) رغم  

 یمربوط بب آفات کشاورز یهااصطلاحات و واژه .2-5-6

 آفت در مزارع . ینوع شته،: (šefte) شفتب
 .خوردیرا م یاهانگ ۀیشرنگ که ریاهس یادوزک. حشرهآب (:mâr-sombulek)مارسمبولک 

 .یاهآفت گ ینوع :(kurek) کورک

 به محصول برسد. یادز یاریکه از آب ی: آفت(sorxek) سرخک

  یاصطلاحات مربوط بب کودده. 2-5-7

گاه که سخت و  آن ،گوسفند و آهو و اسب و خر و استر و اشتر و از گاو ینسرگ»: (pešgel) پشگل
 («پشگل» ذیل: 1377 دهخدا،)«ر باشدمدوّ 

ه ب کنندیم یریگهمسر سخت یارکردنکه در اخت یافراد ی)برا شهمی پسندپشگل پسندخوشگلمثال: 
 .شودمی مغبون باشد، بهترین دنبال به که آدمی ،یعنی ؛دیگر عبارتبه .(رودیکار م
 کود اسب، گاو و الاغ. :(tâppe) تاپّب

ان و زمست ییزدر فصل پا ها. مزارع و باغشودمیدرست  حیواناتکه از مدفوع  یوانی: کود ح(kut) کوت
 و درختان برسد.  یاهانگ یشۀبه ر کود یرۀو ش یدهآن بار ید تا باران و برف روشونیم یدهکود
 .شودی: فضولات گوسفند که به عنوان کود استفاده م(peγer) پغر

 .رودیدرختان به کار م یفضولات پرندگان که به عنوان کود برا (:zel) زل

 یریگیجبنت .3

 دهاقان وجوددر  یاریبسکشاورزی ها و اصطلاحات در دهاقان است. واژه یاز مشاغل اصل یکشاورز
در دهاقان که ها و اصطلاحات واژه یناز ا یاری. بسها اشاره شدبه برخی از آنمقاله  یندارد که در ا

. روندبه کار می یدر لفظ و معن ییراتیبا تغ یا مشترک هستندتلفظ و معنی  در یگربا مناطق دند رکاربرد دا
 چوقون، مانند ؛شوندیکمتر استفاده م یا، کاربرد خود را از دست داده ها به مرور زمانواژهاین از  یبرخ
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 یمیکه ن یکشاورزان ینها هنوز در باز واژه یبرخ . زنبر، غلبول، کتفر ی،بذرک، ککوج، تاسه، جوق اوش
، بافه، پوْلک ی،اوراق، اوراقچ یش،خ مانند ؛دناست کاربرد دار یبه صورت سنت شانیاز کار کشاورز
 ی،کوْرت ،الدار، پاشت یا مانند جوغ، اردال یگرد یها و اصطلاحات کشاورزواژهاز  یقونوش. برخ

اند. از رفته قلب به کار یا حذف یف،ابدال، تخف با فرایندهای غیره، کتفر و ، شفتهغلبور یس،سوس، قف
 ؛دارند ییها آشناتنها افراد سالخورده با آن هد که امروزناختصاص دار یبه مشاغلنیز  یها برخواژه ینا ینب

 یهاهها از واژآن در که هاییالمثلضرب از بعضی. یراوْ دشتوْن، م یار،کش، بوْجار، گوچوم مانند
 د.ندارمتفاوت کاربرد  ۀیومناطق با شکل و ش یرااستفاده شده، در س یکشاورز

 
 هانوشتپی

 افراد عبارت است از:  اینو مشخصات  ی( اسام1
 کشاورز. سواد،ی، ب1308رضا،  ی،جعفرینام -
 متوسطه. یلاتتحص ، 1345 ین،حس ی،بهرام -
 .کارشناسی، 1330 ی،زاده، محمدعل یبمانعل -
 .یپلم، د1331  ی،محمدقل یری،جهانگ - 

 .کشاورز ابتدایی،، 1346یدرضا،، س یحجاز -
 کارشناسی، 1364معصومه،  ی،خدابخش -
 کارشناسی، 1345 اسماعیل،خواجه، -
 .یهعلم ۀحوز خارج و کارشناسی، 1340 ، اصغرعلی رضوانی، -
 ارشد اصلاح نباتات. ی، کارشناس1364نرگس،  پور،یقانقره- 

 کشاورز. یی،، ابتدا1315اسدالله،  ی،دهاقان یخائیک -
 ، کشاورز.1316اسدالله،  ی،محمدزمان -
 کشاورز.  یی،، ابتدا1315 یم،کر یخا،ک-
 .یپلم، د1357یم،ابراه ی،محمد -
 .کارشناسی، 1334 ی،محمدعل یان،نب - 

 

 منابع 
تصــحیح و  .نصففج انان فت ریریج افصفف نان .(1368محمدمهدی بن محمدرضــا) ،الاصــفهانی -

 تهران: انتشارات امیر کبیر. تحشیه منوچهر ستوده.
 رنران: سخن. .سخن فرهنگ بزرگ (.1385)حسنانوری،  -
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 .تهران: امیرکبیر. تصحیح محمد معین .برهان قاطع. (1391)برهان، محمدحسین بن خلف -
 مشهد: آستان قدس رضوی. .پژوهش و بررست فرهنگ عامّه ایران(. 1365)بیهقی، حسینعلی -
 . تهران: سخن.فرهنگ لغات عامیانه .(1382)جمالزاده، محمدعلی -
ها و اصطلاحات کشاورزی در گویش سرخی واژه .(1387عظیم)، ناصرو رهجبا ، وسعید پور،حسام -

 .173-162 (،7)1، شناستگویش .سرخی فارسکوهمره ۀمنطق
 اصفهان: جهاد دانشگاهی. .چاپ دهم .اصول و مبانت زراعت. (1384پور، محمدرضا)خواجه -
 فرهنگ مردم ایران.. کاری در آئینه شیر عامیانهگندم. ( 1386دوستی، شهرزاد) -
 تهران: دانشگاه تهران .نامهلغت. (1377)دهخدا، علی اکبر -
 .امیرکبیرتهران: . . چاپ هشتمامثال و حکم. (1374)دهخدا، علی اکبر -
صطلاحات و واژه .(1388). راعی، پیمان - شهرضا(ا شه) شاورزی و باغداری در گویش قم . های ک

 .168 - 153 (،32و 31)2 فرهنگ مردم،
 .. چاپ دومهادوازده هزار مثل فارسففت و سففت هزار میادل آن .(1380)مبلوری، ابراهیزاده شــکوری -

 .ستان قدس رضویآمشهد: 
تهران:  .مقدمه و تصحیح اکبر بهداروند .فرهنگ رشیدی .(1386)رشیدی، عبدالرشیدبن عبدالغفور -

 سیمای دانش.
 تهران: پیراسته. .سیمای دهاقان(. 1381)محمدی، اصغر، و عناقه، عبدالرحیم -
 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .منوچهر امیریۀ ترجم .مالک و زارع .(1345)لمتون، ا.ک.س -
 ۀمنطق در اشـــتغال های زمینه ایجاد و بیکاری در مؤثر عوامل بررســـی (.1374)اصـــغر محمدی، -

 دهاقان. اسلامی آزاد دانشگاه .ارشد کارشناسی ۀنامپایان دهاقان،
 ها وهای کشاورزی سنتی مردم شهرستان گلپایگان )واژهای بر شیوهمقدمه .(1376محمد)مسیبی،  -

-141، (11و  10)2، ادبیات و علوم انسانت دانشگاه اص نان ۀدانشکد ۀنشری. اصطلاحات کشت گندم(
164. 

 .تهران: امیرکبیر .فرهنگ فارست .(1375)معین، محمد -
صح، محمدامینن - سیشگو(. 1389)ا سو یادریچه: یشنا سمردم یبه   یو مطالعات فرهنگ یشنا

  .یرجندب ،ایرشتههای میانیات فارست و پژوهشنخستین همایش ملت ادب .یادب
 اصفهان: نصوح. .هواشناست و محصوفت کشاورزی. (1386)نصوحی، غلامحسین  -
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 )نشریۀ علمی(

 40شمارۀ پیوستب  -1402تابستان  -دومشمارۀ  -سیزدهمسال 

لوشر ماکس یۀاسام نظربر   یآذر یهایاتیآن در با یهارنگ و جلوه لیتحل
 (51 -25)ص 

  1سکینب پیرک

20.1001.1.2345217.1402.13.2.2.1 : 

یافت:                     پژوهشینوع مقالب:  یخ پذیرش:                        14/12/1401 تاریخ در  19/4/1402تار
 یدهچک

 یانرژ یها نوعافرادند. رنگ یتسنجش شخص یبرا یاصل یارهایاز مع یکیها شناسی مدرن، رنگدر روان 
نبع م توانندیگذارند و مخاصی در روح و جسم هر فرد باقی می تأثیراند که و اصوات قابل مشاهده یارتعاش

 ینباشند. در ا یو ملت قومهر  یو روان یروح هاییژگیو یلو تحل یذهن یهاخوانش یبرا یدیو مف یغن
رفته در ارکبه یهارنگ یلو تحل یبه بررس ی،آذر هاییاتیبا یباشناختیز یاتخصوص یمقاله ضمن بررس

ها، رانهت ینگمنام ا یندگانماکس لوشر پرداخته شد و از زبان سرا یشآزما یها بر اساس هشت رنگ کارکردآن
پژوهش به  یندر ا یققرار گرفت. روش تحق یمردم منطقه مورد بررس یروان و یروح هاییژگیاز و یبرخ

 3600 جستار از مجموع یناست. در ا یااطلاعات، کتابخانه یگردآور یوۀو ش یلیتحل –یفیصورت توص
 هاییافتهانواع رنگ به کار رفته بود. بر اساس  یاتی،با 226شد، در  یبررس یآمار ۀکه به عنوان جامع یاتیبا
 -یروح یاتخصوص یانگرب ی،هرچند به صورت نسب ها،یاتیشده در باهاستفاد هایرنگ یفپژوهش، ط ینا

 ۀکنندو منعکس هایناکام ها،یشاد ها،یتاحساسات، اعتقادات، حساس یانب یمردم منطقه، برا یروان
 یوهستانسخت ک یطکه در شرا ییانیاقوام است. روستا ینا یبپر فراز و نش یو اجتماع یفرد یزندگ یطمح

کوش، مقاوم، فعّال و سخت یها افراداز آن شانیقو یۀو روح یزندگ یوۀاما ش برندیبه سر م یشتیو مع
پ یرومندن  اند.خود برآمده یزندگ یطبهبود شرا یساخته است که در

 لوشر. ماکس ،یشناسروان رنگ، ،یآذر اقوام ،یاتیبا: یدیکل کلمات

                                                 
 pirak@pnu.ac.ir : E-mail                            ، تهران، ایران.دانشگاه پیام نور یفارس اتیگروه زبان و ادب استادیار .1
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Analyzing the color and its enthusiasms in Azari Bayaties 

based on Max Luscher’s theory 
 
Sakineh Pirak 1  

 

Abstract 
In modern psychology, colors are one of the main criteria to evaluate 

personality. Colors are a kind of quivering energy and visible sounds that 

leave special effects on the body and soul of each individual. They can be 

a rich and useful source for mental studies and analysis of spiritual and 

psychological characteristics of any ethnicity and population. While 

studying the aesthetic attributes of Azeri Bayatis, this article also studies 

and analyses the colors incorporated in them based on Max Lüscher’s eight 

practical color test, and some spiritual and psychological qualities of 

people in the region were studied through the works of anonymous poets 

of these songs. The research methodology was descriptive-analytic and the 

data collection method was library research. 3600 collections of Bayatis 

were used as the statistical population and in 226 of them different colors 

were used. Based on the findings of the research, the spectrum of the colors 

used in the Bayatis partially demonstrates the spiritual and psychological 

qualities of the people in the region in communicating their feelings, 

beliefs, sensibilities, happiness, failures and reflecting their individual and 

social living environment which was full of ups and downs. Villagers live 

in harsh mountain and subsistence conditions, but their way of life and 

strong spirits have made them hard-working, resilient, active, and strong 

individuals that have tended to improve their living conditions. 

Keywords: Bayati, Azerbaijan folks, Color, Psychology, Max Luscher. 
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 مقدمب.1
ترین و به عنوان برجستهعنصر رنگ با مقولۀ هنر، نقاشی و ادبیات پیوند تنگاتنگی دارد و از دیرباز 

 مسحورمورد توجه انسان بوده و همواره روح و روان آدمی را  محسوسات، ۀنمودارترین عنصر در حوز
 درهستند و در فرهنگ عامه  یو اساس یاز مفاهیم اصل ییک هارنگ قدرت نافذ خویش نموده است.

های خاصی را القا احساسات و نشانه های عامیانه و محلی،هر قومی، به خصوص در ترانهۀ ادبیات عام
ات، احساس با رمز و رازها،توان قوم و ملتی به راحتی می هر آثار مختلف ۀکنند که با شناخت و مطالعمی

ه خود برخاسته از همان جامعه هستند، های نویسندگان و شاعران آن اقوام، کها و دیدگاهعواطف، نگرش
دهد شاعران یکه نشان م زدتوان مثال یرا م یبسیار یهانمونه ،یآشنا شد. در ادبیات مکتوب و شفاه

، یبدیل ادبیصنایع  ب یتشبیهات نغز و کنایات ملیح و به طور کل ۀانتقال مفاهیم، ارائ یو نویسندگان برا
ویا برای لامی گبازتابی از احساسات انسان، ک ،رنگ توان گفتراحت میاند و به صفتهها بهره گراز رنگ

 یهادقیق مجموع رنگ ۀخو و کلید ورود به ساختار شخصیّتی هر فرد است و با مطالعبازگو کردن خلق و
ی، شیوۀ زندگی، اوضاع اندیشه و فعل و انفعالات روان ۀتوان از نحوهر قوم و ملتی، می یآثار هنر

گاه شد. سیاسی و فرهنگیاجتماعی،  ها، اساس کلام موسیقی های محلی از جمله بایاتیترانه آنان آ
ن زیباترین  و ارزشمندتری ازیکی اند و شعر و هنر به وجود آمده همگام بافولکلور آذربایجان هستند که 

ند. هدف این رویبه شمار ماقوام آذری و اجتماعی  یآثار ارزشمند فرهنگهای فرهنگ عامه  و از جلوه
که  است ینتخبهای مگرن یهااولویت و بررسیتنوع کاربست آن و  پژوهش، نشان دادن جایگاه رنگ

ها، افرادی های محلی از جمله بایاتیاز آنجا که سرایندگان ترانه است. یافته ها انعکاسبایاتی در
 توان نتایج این تحقیق را به تمامی افراداند، لذا میاز بطن جامعه برخاسته کهناشناخته و گمنام هستند 

رنگ نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد  مل در این پژوهش، صرفاً خودِ أاصل قابل ت آن جامعه تعمیم داد.
طور که لوشر بر اساس نتایج آزمایش کاملًا  هماناولویّت و تمایل جامعه برای انتخاب آن رنگ است. 

شان نپژوهش حاضر   به این موضوع پرداخته است. –ای نه بر اساس تحلیل ذوقی و سلیقه -علمی خود، 
یبا استفاده از رنگ هادهد که شاعران بایاتیمی ها برای ابداع ترکیبات خاص، تشبیهات و توصیفات ز

قی ها بیشتر در معنای حقیها، رنگدهند. در بایاتیو ملموسی را به خواننده ارائه می روشنتصاویر  ،کرده
تقادات، باورها، اع ،اند که این ویژگی، به صورت غیرمستقیمخود و برای القای بهتر مطلب به کار رفته

 کند.و نگرش شاعر و محیطش را نیز منعکس می وخوخلق
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 . اهداف پژوهش1-1

شناسی، روانرویکردی های آذری با دربایاتی رنگ اهمیّت و پژوهش سعی شده است جایگاه این در
گیرد؛ تا علاوه بر درک بهتر این اشعار، بتوان از طریق رنگ و نمادها حاصل از آن و  بررسی قرار مورد

بینی شاعران گمنام این های شخصیّتی و جهاندرونی، جنبه فضای حاکم بر این اشعار، احوال
ات شناسی را در تحقیقروانمطالعات  رتأثیشناسی و های محلی را کشف و رابطۀ  ادبیات با روانسروده

 ادبی، بیشترآشکار نمود. 

 . روش پژوهش1-2

بایاتی به  3600ۀداود کیانی است که از مجموع« بایاتی» جلد اول کتاب ،منبع اصلی در این تحقیق 
ژوهش حاضر با است. پ شدهبررسی بایاتی،  226در  به کار رفته های انواع رنگآماری،  ۀعنوان جامع

 ۀه وسیلها بو اولویت انتخاب رنگ هاشناسی رنگ ماکس لوشر، به بررسی گرایشروان ۀاستفاده از نظری
تحلیلی   -پردازد و با روشی توصیفیهای به کار رفته در این اشعار میها و تحلیل رنگگویندگان بایاتی

ان روحی و روانی سرایندگهای ها و ویژگیکند تا هر چند به صورت نسبی، تصویری از اندیشهسعی می
زندگی و شرایط مختلف اقتصادی،  ۀمحیط، شیو طبیعت،مختلف  مظاهر تأثیراین اشعار که تحت 
 سفید رنگ لوشر، رنگ شناسیروان که دربا عنایت به این ، ارائه دهد.و غیره هستند اجتماعی و فرهنگی

بسامد   وجود حتی با- را سفید رنگ ،اندانی که در این زمینه مقاله نوشتهاست؛ تمامی نویسندگ نشده ذکر
های رنگی اند و  این اقدام باعث شده است که در  اولویتحذف کرده از تحقیقات خود -بالای  این رنگ

شاعر  های انتخابیرنگشناسانۀ درستی از جفتشاعران  اختلالاتی ایجاد شود و در نتیجه، تحلیل روان
روش  ها،کرده است که  در تحلیل و بررسی بایاتی سعی حاضر پژوهش به دست نیاید. نویسنده در

س ماکۀ عنصر رنگ در اشعار حمید مصدق و احمد شاملو بر اساس نظری ۀمقایس»کاررفته در مقالۀ به
و  راوانیف دلیل به سفید که رنگ ترتیب این به از حمید طاهری و مریم فرهادیان را به کار ببرد.« لوشر

 حلیلت عدم دلیل به هارنگجفت تحلیل در اه دارد حذف نگردید و بررسی شد اماتقابلی که با رنگ سی
که سیاه و سفید بود، فقط رنگ سیاه تحلیل  اول رنگ جفت در شناسی ماکس لوشر،روان در سفید رنگ

: 1400)نک. طاهری و هادیان، و بررسی شد و سعی گردید که در ترجیحات رنگی شاعر، تغییری ایجاد نشود.
155.) 

 پژوهش ۀپیشین. 1-3
 ماکس لوشر مورد پژوهش ۀشناسی رنگ و بر اساس نظریپژوهشگران، آثار ادبی متعددی را از منظر روان

 ود:شها اشاره میاند که به بعضی از آننمودهارائه متنوعی را   و مقالات  هانامهپایان ها، کتاب قرار داده و
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 رنگ،»اثر ماکس لوشر. کتاب« هارنگ شناسیروان»کتابایتن. از هانس«عناصررنگ» کتاب 
 یزندگ»از برند فلمار. کتاب «آنها و طبیعت شفابخشرنگ»از فرزانه کارکیا. کتاب«یو نوآور یوربهره

عنصر  بررسی»حجتی. از محمدامین «رنگ یاثرات تربیت»سان و هوارد سان. کتابیاثر دوروت« با رنگ
(. 1381)ارشد لیلی احمدیان دانشگاه شیراز  کارشناسی ۀنامپایان «امههای آن در شاهنرنگ و جلوه

کارشناسی ارشد مرضیه پورعلی، دانشگاه  ۀنامپایان« کارکرد رنگ در شعر شاملو تحلیل»
کارشناسی ارشد  ۀپایان نام« آن در شعر محمد الماغوظ یهارنگ و دلالتی  بررس(.»1388مازندران)

 ۀهای سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامبازنمود رنگ» ۀ(. مقال1392شیراز) ، دانشگاهیصبیه ظفرآباد
 ۀمقال (.1387نثرپژوهی ادب فارسی) ۀاز کاووس حسنلی و لیلی احمدیان، نشری «فردوسی

از مهین پناهی، «شناسی رنگ ماکس لوشرشناسی رنگ درمجموعه اشعار نیما براساس روانروان»
اثر « م.سرشک به کارکرد رنگ در شعر یتحلیل ینگاه» ۀ(. مقال1385های ادبی)نامه پژوهشفصل

نظریۀ  براساس شاملو احمد و مصدق حمید اشعار در رنگ عنصر مقایسۀ»مقالۀ  وی مسعود روحان
عد روانرنگ از ب   یهستند که به بررس یهاینمونه (،1400حمید طاهری و مریم هادیان)« لوشر ماکس
 ۀهای اطلاعاتی و با مرور پیشینبعد از بررسی و تفحص در بانک نگارنده اند.پرداخته یشناخت

 نی که با عنوان این پژوهش سازگارهای ثبت شده، به این نتیجه رسید که تاکنون تحقیق مدوّ پژوهش
رنگ  مورددر  یمستقل ۀنامه و مقالاست و هیچ کتاب، پایان نگرفته کند، انجامباشد و اهداف آن را بیان 

 ها، نگاشته نشده است.آذری، ازجمله بایاتی یو محل یدر اشعار بوم

 آن  ۀبایاتی و وجب تسمی. 2

ین ترین انواع منظوم ادبیات عامه اهای بومی ادبیات شفاهی آذربایجان و یکی از رایجها، دوبیتیبایاتی
اس و سرشار از ذوق و احسها اشعاری هستند موسیقیایی، منسجم با وسعت مضمون . بایاتیهستنددیار 

ترین و شورانگیزترین آثار های ساده و پاکدل که همین خصوصیات، این اشعار را در ردیف جذابانسان
آذربایجان خلق ادبیاتیندان » کتاب ۀاست. محمد علی فرزانه در مقدمبدیع فولکلوریک قرار داده 

یاد از نام »وید: گدر مورد بایاتی و انتساب آن به ایل بیات می« بایاتیلار « بیات»عنوان بایاتی به احتمال ز
ها از جمله قبایلی  بودند که در دوران کوچ و اتراق به آذربایجان آمده و در آنجا سکنی مأخوذ است. بایات

 آیدبرمی قرائن منابع و از. (5: 1358)فرزانه، «انداند و بعدها در ترکیب مردم این دیار مستهلک گشتهگزیده
 آذربایجان، ۀمنطق در کوچ و اسکان از اند که پسادبیاتی غنی برخوردار بوده موسیقی و از هاتبایا که

)سومینا، دانگذار بودهتأثیردر تقویت و ترویج ادبیات عامیانه و هنر و موسیقی این خطه و نواحی همجوار، 

ای هگون»آمده است:  فارسی زارع شاهمرسی، ذیل مدخل بایاتی چنین -در فرهنگ لغت ترکی (.21: 1387
قافیه از شعر تغزلی مردم آذربایجان، دارای هفت هجا و چهار مصراع که مصراع سوم آزاد و بقیه هم 

در واقع مصراع اول و دوم  .(324: 1388)زارع شاهمرسی، «شوداصلی، در بیت دوم بیان می ۀهستند و اندیش
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ها که گردد. بایاتیسوم و چهارم بیان میهای شود و منظور اصلی در مصراعپیش درآمد، محسوب می
. ارندد، بلاغت و فصاحت عجیبی هستند نشینانای روستادل و ذهن صاف و آیینه ۀساخته و پرداخت

ها و کنایات آوا، ایهامنشینی واژگان همها، حروف قوافی، وزن منسجم، همساخت طولی یکسان مصراع
. مبارزه علیه استثمار و ستم، عشق (58: 1390ملک جاری،  نک.) هاستزیبا و رسا، راز ماندگاری این سروده

 یرهغ به وطن و مردم، مفاهیم عمیق فلسفی، اجتماعی، تاریخی، دینی، تعلیم و تربیت، شکوائیه و مرثیه و
ها، ها، اندوههای زندگی، شادیفراز و نشیبۀ کنندها حکایت. بایاتیهستندها از مضامین اصلی بایاتی

هایی هستند که رها از قید ثبت و نگارش، به شکل شفاهی از ها، باورها و خواستهها، نفرتعشق
 یابند. ها استمرار میپیشینیان به آیندگان رسیده و از طریق آن

 آن بر روح و روان انسان  تأثیررنگ و . 3

 و شخصیّت هااندیشه عواطف، احساسات، بیانگر خود، ظاهری معنای و مفهوم بر علاوه هارنگ
تك عناصر بشر از نخستین روزهایی که چشم به جهان هستی گشود، احاطۀ رنگ را در تك»اند. آدمی

اند. ملالت و دلندیشۀ او گذاشتهروانی را بر ا تأثیرها نخستین هستی مشاهده کرد؛ ازهمین رو، رنگ
و احساس شادی و نشاط در هوای آفتابی، همه و همه ناشی از  یابری و تیرۀ زمستانگرفتگی در هوای 

را  های آدمیای از فعالیتات به حدی است که پارهتأثیرها در وجود ماست. گاه این ات عمیق رنگتأثیر
نسان را ترین افکار و عواطف ادرونی ،رنگ (.146: 1382زاده و نیکوبخت،)قاسم«آوردبه سیطرۀ خویش درمی

هایی که بیشتر از همه دوستشان داریم، نمایانگر رنگ»های فرد است.کند و نمایانگر ارزشآشکار می
هایی که کمترین علاقه را  یم. رنگیهاهایی هستند که با شور و اشتیاق درپی آنامیدها، آرزوها و آرمان

ها ها، موقعیتگذاراند؛ چراکه تمام تجربه تأثیرهای دلخواهمان، مهم و رنگ ۀها داریم نیز به اندازبه آن
 (.30: 1393)سادکا، »دهندپرهیزیم را به ما نشان میبها خواهیم از آنو مردمانی را که می

بررسی و  هایشناسی با ادبیات انکارناپذیر است؛ زیرا یکی از شیوهانسانی، پیوند روان در میان علوم        
یابی آثار ادبی، نقد و  از آنجا که موضوع این است.  شناسیروانتحلیل آن براساس دستاوردهای ارز

آورندۀ ای از اندیشه و شخصیت پدیددانش، شناخت ذهن و رفتار انسانی است و از سویی آثار ادبی جلوه
ثار توان از آهای شخصیّتی هنرمندان میها و ویژگیگذارد، لذا برای شناخت انگیزهخود را به نمایش می

بررسی عناصر رنگ  .(156:  1384دادخواه تهرانی و محکی پور، ان به عنوان یک منبع تحقیق بهره برداری نمود)آن
ها، چرخش معنایی آن نزد هر شاعر و ، نوع نگاه به رنگهاتغییر و تحول در کاربرد رنگ»در آثار شاعر

ها و گونهنماید و سرانجام این سویهیدهد و راه مها توجه میدر هر دوره زمانی، ما را به علل و عوامل آن
تواند به سمت نقدی علمی حرکت کند و دستاوردهایی را برسازد؛ ازجمله شناخت شاعر و ورود ها می

ترین ه مهمتوان گفت کمی .(6: 1384)صدیقی، «اهبه دنیای ذهن و آشنایی با زبان وی از طریق تحلیل رنگ
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به عنوان  جهان است و رنگ ود وخ ای ازشناخت عینی و جزئی تازهیافتن به هدف شعر و ادبیات، دست
ن کند که از طریق آیم خواننده باز یبه رو ،شناخت بیشتر اثر یبرا یاتازه ۀدریچ پژوهانه،عنصر روان

 ،احمدیانحسنلی و نک.).آدمیان را باز شناخت یهاباورها، آرزوها و خواسته ها، سلیقه از یتوان بسیاریم
1386 :163 ) 

 ها.جایگاه رنگ در بایاتی4
 روی این از شوند؛ظاهر می ایویژه کارکردهای با و دارند مؤثر حضوری مردم عامۀ فرهنگ در هارنگ
 زندگی در آشناست ایواژه جدا دانست. رنگ فولکلوریک ادبیات و عامه هنرهای از را هارنگ تواننمی
 و و سعد نیامدها و آمدها باورها، معتقدات، ها،افسانه ها، زبانزدها،المثلضرب در مندرج و مردم

دهد. می جلا و مردم، رنگ زندگی سمبولیک به ایشیوه به شادی در هم و سوگ در هم که هانحس
ها را، هر چند به طور غیر علمی، برد چون معتقد است که مخاطب رنگرا به کار می رنگ هنرمند

ها نیز، تا کاربرد رنگ در بایاتی (.163: 1368عناصری، نک.)تری داردراحتها دریافت شناسد و از آنمی
وضعیت زندگی فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی جامعه آذری است.  تأثیرحدود زیادی تحت 

موقعیت خاص محیطی و جغرافیایی، زندگی در دل کوهستان با سرمایی جانسوز و طاقت فرسا، شیوه 
ت. گذار بوده استأثیربسیار  ،های خاصدر استفاده از رنگ، سالاری و گستردهزندگی خانوادگی پدر

و اعتقادات  باورها ،ها، بیان حقیقی برای القای مطلب است که ناخواستهبیشترین کاربرد رنگ در بایاتی
لق و خوی و نگرش شاعر و محیطش را نیز نشان می ها، کاربرد انتزاعی رنگ اندك دهد. در بایاتیو خ 

ق ها، برای خلتوان گفت که شاعران گمنام بایاتیشوند. بنابراین میها نمادین میاست؛ اما گاه رنگ
ر مستقیم، ها به صورت غیاند که این رنگردهها بهره بترکیبات خاص، تشبیهات و توصیفات زیبا، از رنگ

 . هستندکنندۀ باورها، اعتقادات و خلق و خوی شاعر و محیطش منعکس

 شناسی رنگ ماکس لوشرروان ۀ نظری.5 

ها رنگکه  ثابت کرد برای اولین بار 1940در سال  شناسی دانشگاه بازل سوئیس استاد روان ،ماکس لوشر
لف های مختپیام و احساسات و عواطف، دارای انرژی درمانی نیز هستند. رنگعلاوه بر قابلیت انتقال 

انگیز و سیاه بخش است؛ قرمز هیجانرا ایجاد کنند؛ مثلًا آبی آرامش توانند احساسات متفاوتیمی
ف رفتارها و روحیات مختلف توانند معرّ های مختلف میکننده است. مدتی بعد ادعا کرد رنگافسرده

در نتیجه رنگی که به آن علاقه دارید، وضعیت روحی شما و نوع رفتارتان در قبال دنیای اطراف باشند و 
دهد. شاید بتوان گفت مشهورترین آزمون رنگ را ماکس لوشر بنیان نهاد. در این آزمایش، را نشان می

ارتباط با روند و هر رنگ بدون ها به طور مستقل و به دور از پوششی برای اجسام، به کار میرنگ
ای شود. در این تست هشت کارت رنگی وجود دارد و هر کارت دارای شمارههای دیگر بررسی میرنگ



 32  1402 تابستان، 40 ، پیاپی2، شمارۀ 13دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

کند؛ رنگی که بیشتر از همه دوست ها را به ترتیب علاقه انتخاب میاست. شخص مورد آزمون، رنگ
اعتنایی بودن، بیاهمیتکم ۀدهندگیرد، نشاندر مکان هشتم قرار میدارد در انتخاب نخست و رنگی که 

های آبی، زرد، قرمز و سبز دارای یا بیزاری شدید نسبت به آن رنگ است. چهار رنگ اصلی لوشر، رنگ
 های فرعی این آزمایشای، خاکستری و سیاه، رنگاند و چهار رنگ بنفش، قهوهارجحیّت روانی

هایی است که ا افزودن رنگب ستتِ ای فرعی، بالا بردن سطح سودمندی ه. هدف اصلی رنگهستند
های اصلی بیانگر نیازهای روانی، نیاز به خشنودی، مهربانی، اظهار وجود، نگ. رمقبولیت جهانی دارند

موفقیت و امید داشتن است. فرد متعادل در انتخاب نخست خود این چهار رنگ را در اولویت قرار 
توان مشخص کرد گیرد، میدر چه مکانی قرار می با توجه به اینکه هر رنگی (.21: 1397لوشر،نک. )دهدمی

یرا انتخاب رنگرنگ مورد نظر، نمایانگر چه کن بازتاب متفاوت روانی است  ۀدهندها نشانشی است. ز
گاه و ساختار روحی شخص نش و از بودن تست را نباید از نظر دور نسبی ۀگیرد. البته جنبت میئناخودآ

پژوهش حاضر با استفاده از این نظریه به بررسی و تحلیل رنگ و مفاهیم نهفته در آن،  .(22)همان: داشت
حساسات ها، اروشن از اندیشه یکند تا هر چند به صورت نسبی، تصویرپردازد و سعی میها میدر بایاتی

 یندگان این اشعار را ارائه دهد. و روحیات سرا

 ماکس لوشر ۀها براسام نظریتحلیل رنگ در بایاتی.5-1
 رنگ سیاه. 5-1-1

ترس مبهم، عدم و فنا  طور معمول دلالت بر سیاه به»در مورد رنگ سیاه باورهای مختلفی وجود دارد.
لوشر، رنگ سیاه رنگ خنثی است که  از نظر(. 55: 1979)ظاهر، «کنددارد. گاه نیز بر حکمت دلالت می

فام رنگ سیاه و سفید را بی کند. این رنگ بیانگر فکر پوچی و نابودی است. او دوها را نفی میرنگ ۀهم
ر با یت او بوده است؛ زیرا بشمعتقد است که این دو رنگ همواره منشأ فعالیت بشر یا ترك فعال و نامیده

 بوده و« نه» یبه معنا« سیاه»کند.یرا آغاز کرده و با رسیدن شب آن را ترك م یرسیدن روز، زندگفرا
آن  یماند که داستان را باید رویم یخال ۀاست. سفید به صفح« بله»مقابل آن به معنای ۀنقط« سفید»

رنگ  (.20: 1397،لوشرنک. )آن هیچ چیز وجود ندارد یاست که در فراسو یپایان ۀسیاه نقط ینوشت، ول
با بیشترین بسامد، از مهمترین  غیره تاریکی، ظلمت، تیرگی و دود و مثلسیاه و واژگان مترادف آن 

جازی حقیقی و م یرنگ سیاه در دو معنا ،در این اشعار. ها به کار رفته استهایی است که در بایاتیرنگ
 .بیندیاست که شاعر در اطراف خود م ی، بیشتر توصیف مسائلیحقیق یشود که در معنادیده می
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   معشوق ۀچهر یف: توصالف
ترکی،  یدر ادب غناما عامه، بدشگون و نامیمون است؛  یدر باورها یشناختاگرچه سیاه از نگاه نشانه
ا نشانهها را بگیرد و زیباترین معشوقاز این رنگ بهره می ،زیبایی و جمال یار ۀشاعر برای توصیف جلو

 یراها، سیاه داموارد در بایاتی یدر برخبنابراین  کند.یچون چشم و ابرو و خال سیاه، توصیف م یهای
 معشوق است. ی، عشق و شور و شوق به زیباییمثبت و بیانگر حس زیباشناس یمعنای

 داغلارین باشی قارا 
 دیبینین داشی قارا 

 بوردان بیر قیز سئومیشم
 آلا گؤز قاشی قارا 

dâγlârin bâši qârâ 

dibinin dâši qârâ 

burdân bir qiz sevmišam  

âlâ göz qâši qârâ 

(22: 1397کیانی،  ) 

ام که اینجا عاشق دختری شدهدر  .سیاه هستند ،های پایین کوهسیاه است و سنگ ،بالای کوه برگردان:
 ست.ا رنگیابروسیاه و چشم

  سیزه وئردیم یایلیقی  
  اوزه سال اوینایاندا  
 اوینا قایتار یایلیقی   
 قیزه قارا ریمگونده 

yâyligi verdim sizə 

oynâyândâ sâl üzə 

oynâ qâytâr yayliqi  

gondərim qârâ qizə 

(27: همان)  

روسری  آن ،چارقد و روسری را به تو دادم که موقع رقص بر روی صورتت بیندازی. بعد از رقص:نبرگردا
 .زیباروی خود بفرستم ۀچردبازگردان که آن را به معشوق سیاهرا به من 

 معشوق چشم یف: توصب

  قالا باشیندا داغین
 خالا اوزده حیرانام

 بیر نازلی یار گورموشم
 بوخاق بلور گؤز قارا 

dâγin bâšindâ qâlâ 

heyrânâm üzdə xâlâ 

bir nâzli yâr görmüšam 

buxâq bulur göz qârâ 

( 20)همان:   

وق نازنینی را من حیران خال روی معشوق هستم. معش .ای وجود داردقلعه،در بالای کوه: برگردان 
 چشم است. غبغب و سیاهام که بلوریندیده
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 معشوق پوشش یف: توصج
آنگاه که شاعر  .س استأو ی یمفهوم ناامید ۀالقاکنندنشانۀ سوگواری و سیاه رنگ ها، در میان رنگ

 اندازد:سیاه بر سر میپوشد و چارقد تن میسیاه بر یاسوگوار وضع موجود است جامه

 آغلاما  یارا دئدیم
 باغلاما چارقد قارا

 اؤز دردیم منه بسدیر
 گیم داغلاماسن اوره

dedim yârâ âγlâmâ 

qârâ čârqəd bâγlâmâ 

öz dardim mənə bəsdir 

sən üragim dâγlâmâ 

  (45)همان:

 افیبرای خودم ک غم و اندوه منیاه بر سر نینداز، به معشوق گفتم که گریه نکن، و چارقد س :برگردان
 .نسوزان تو دیگر دل مرا ت، اس

 پرندگان و یواناتح یف: توصد
 های بعددر دورهاقتدار شاهانه بوده است. سمبلی از شکوه و ابهت و  ،سیاهرنگ های باستان، از دوران

در (. 430: 1394) نک. پاشایی فخری، اندو در آثارشان به کار برده همین مفهوم را در نظر داشته ،نیز شاعران
شود؛ مثلًا در شاهنامۀ فردوسی، بعضی پیوند نام اسب با سیاهی،  باعث شکوه و هیبت آن می هاداستان
شوند. شبرنگ بهزاد، نام اسب سیاوش که بعد به کیخسرو رسیده است، ها با رنگشان نامیده میاز اسب

م اسب لهراسب و گشتاسب است و هم نام اسب بهرام گور و سیاه نام اسب اسفندیار، شبدیز، که هم نا
های ملل ترک نیز اسب و رنگ در داستان (.75: 1401)نک. رسمی و رسمی، .خسرو پرویز که سیاه رنگ است

کنند . مثلًا در داستان کوراوغلو، گذاری میهایشان را بر اساس رنگ نامها اسبآن  بسیار مهم بوده و ترک
داست، ای کوراوغلو، چنانکه از نامش پیهای قدیمی ترکی است، قیرات، اسب اسطورهکه از داستان

  کند که: ، اسب سیاه خود را چنین توصیف میبایاتی نیز شاعرسیاه و قیرگون بوده است.  
 قارا آت نالی نیلر

 قارا قاش خالی نیلر
 سن کیمی یاری اولان

 دؤلتی واری نیلر

 qârâ ât nâli neylər 

qârâ  qâš xâli neylər 

sən kimi yâri olân 

döləti mâli neylər 

 (65: 1397)کیانی، 

 .نیاز نداردخال  ابرو بهطور که معشوق زیباروی سیاه اسب سیاه به نعل نیازی ندارد، همان :برگردان
 به مال و ثروت نیازی ندارد.چون تو را دارد،  یکسی که معشوق
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  گوید:پیام عاشق به معشوق است و شاعر در توصیف آن می ۀرسانند ،بلبل سیاه 

 بولبوللر قارا اوچان
 پارا پارا بولبولر

  یازیم یاواش گئت نامه
 آپار یارا بولبولر

učân qârâ bülbüllər  

pârâ pârâ bülbülər 

yâvâš get nâmə yâzim  

  âpâr yârâ bülbülər 

(169)همان:      

ای پاره از عشق، آرام پرواز کن تا نامهپاره ای بلبلهای سیاه که در حال پرواز هستید، ای بلبل برگردان:
 آن را به یارم برسان. و بنویسم

د. در انهای خود به کار بردهاست که شاعران در بایاتی یاولین رنگ ،رنگ سیاه با بیشترین بسامد 
ه تواند بیرا که نم یخواهد هر موردیرنگ سیاه را در اولین ردیف برگزیند، م یشناسی، هرگاه فردروان

قابل م طور که باید باشد، نیست. بنابراین در کند که هیچ چیز آنینماید و احساس م یآن اعتراض کند نف
 کاملاً رنگ سیاه  ۀنتایج آزمایش لوشر دربار (.97: 1397، لوشرنک. )کندیم یسرنوشت و تقدیر خود ایستادگ

 وزان؛ آب و هوایی سرد و سقابل تطبیق استآذربایجان روستایی  ۀجامعی اجتماعوضعیت محیطی و با 
 اندوه و  و ترس نوعی   نشینی،منطقه و شرایط سخت زندگی در دل کوهستان  به شیوه دامداری و کوچ

شناسی، فرد دوست دارد از هر از نظر روان را در میان این اقوام به وجود آورده است. یتسلیم در زندگ
ها با انتخاب و تصمیم او به وجود آمده آزاد باشد، مگر آنکه این محدودیت یمحدودیت و قیدوبند

 توجیهقابل آن،  یزمانعۀ در در جامویژه هب»آذربایجان  ۀها در جامعمحدودیتاین وجود  (.237همان:)باشد
یرا  است؛ فراد به ای برا آور را محدود و خفقان یشرایطانه، به صورت گسترده و مردسالار یزندگسبک ز

 یچنین شرایطدهد؛ البته ، خود را نشان میازدواج و روابط عاشقانه نیز نحوۀدر  یآورد که حتیوجود م
 (.55: 1394) رضایتی کیشه خاله و آلیانی، «است گیرترتر و نفسزنان هر جامعه سخت یبرا

                                             و قارامنی         یاز گون
 چکدیرمه دارا منی 
 ظالیم ایمانسیز آتام

                                                                                                           ساتدی کافدارا منی

yâz günü qârâ məni  

 čakdirmə dârâ məani  

zâlim imânsiz âtâm                     

sâtdi kâfdârâ məni    
                                            (649 :1397)کیانی، 

 یرپی کفتاران من، مرا به ؛ پدر ظالم و بی ایممرا به دار نیاویز ؛روزگار بنویسمرا بدبخت و سیاه برگردان: 
 فروخت.
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 چوخایا عزیزیم باخ
 توکولوب یاغ چوخایا

 منی زورلا وئردیلر 
 آغ ساققال،آغ چوخایا

 əzizim  bâx  čüxâyâ 

tokülüb yâγ čüxâyâ 

məni zorlâ verdilər 

âγ sâqâl âγ čüxâyâ 

( 62)همان:  

پوشند( نگاه کن؛ پالتویی که روغن روی آن ریخته مردان میمی) که پیربه پالتو پش ،عزیزم :برگردان 
 پوش دادند.سفید و چوخارمرد ریشرا به زور و به اجبار به پی است؛ من

 شود که اینهای فوق، نارضایتی زنان و دختران جوان از ازدواج با مردان سالخورده بیان میدر بایاتی 
ر د گرفتن آزادی اراده و حق تعیین سرنوشت زنان آذری است.های اجباری، آشکارکنندۀ نادیدهازدواج
رود، به کار می معشوقهای و زلف و زیبایی رنگ سیاه با هدف توصیف چشم و ابرو»هایی که بایاتی
م و غهایی که سیاه، رنگ ر بایاتیولی د د،توانند باشنیز مردان نمج آن یزبانشان مردانه است، راوچون 

 (.56: 1394کیشه خاله و آلیانی، )رضایتی «باشدمی زن یراوروانی است،  -اندوه و بدبختی و فشارهای روحی

 بولود ائندی داغلارا 
 خزان گلدی باغلارا
 فلکین گردیشیندن 

   عؤمور گؤن کئچیر قارا

bülüd əndi dâγlârâ 

xəzân gəldi bâγlârâ   

  fələkin gərdišindən 

ömür gün gečir qârâ  

 )کیانی، 1397:  26( 

ر من با باغ را خزان کرد؛ از گردش روزگار، عمر و روزگا ؛ پاییز،فرود آمدکوه بر روی  ابر برگردان: 
 گذرد.سیاهی و بدبختی می

 سفید رنگ. 5-1-2

 کننده،تهییج مثبت، یخاصیت است. این رنگ، تقدس پاکی و رنگ ،های مختلفدر فرهنگ سفید رنگ
(. 42: 1380، شهامتنک. )است یجوان نماد سکوت و فمظهر عفت و حقیقت، معرّ  دارد. لطیف و ینوران

 حسنعلی ونک.)کنندیم قلمداد یرنگیب ها و عینرنگ نبود ۀنتیج و دانندینم رنگ را آن  اصلاً  یبرخ

 است. به فامیب یهارنگ از داند. از نظر او سفیدمقابل سیاه می ۀسفید را نقط ،وشرل (.155احمدیان: 
 رفتار ینوع نشانگر شروع و نقطه د،سفینوشت.  آن یرو باید را داستان که ماندمی یاخالی ۀصفح
 ها، بعد ازلوشر رنگ سفید را در حاشیه قرار داده است؛ ولی در بایاتی (.97: 1397 لوشر،نک. )است یافراط

 .رنگ سیاه، بسامد استفاده از این رنگ بسیار بالاست
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 معشوق ۀچهر یف: توصالف
داند و از آنجا که این رنگ در کنار سیاه شاعر پوست سفید را نماد زیبایی می .رنگ زیبایی است ،سفید

تا از طریق این تضاد، زیبایی  رونددر کنار هم به کار می دلیل، اغلبکند، به همین بیشتر جلوه می
که  ایملازم با یکدیگر هستند؛ تصاویر شاعرانه غالباً خال سیاه معشوق و سفیدی رخسار یار بیافرینند. 

 کنند:خلق میهای زیبایی را صحنه

 حالینا      عاشیقام من
 احوالینا حالینا

لموشام      عاشیق لگؤزه  ا 
  خالینا اوزونده آغ

mən âšiqâm hâlinâ 

hâlinâ əhvâlinâ 

gözal âšiq olmušâm 

âγ üzündə xâlinâ 

(61: 1397)کیانی،   

یبا  من عاشق حال و احوال برگردان:   شدم. شصورت سفیدخالِ روی  عاشقاو هستم؛ چه ز

 معشوق پوشش توصیفب: 

 وار شالین آغ باشیندا
 وار اوْخشارین شالا آغ

 بالاسی جئیران اوزون
  وار اؤخشارین مارالا

bâšindâ âγ šâlin vâr 

âγ šâlâ oxšârin vâr 

ozün jeyrân bâlâsi 

mârâlâ oxšârin vâr  
(137: 1397)کیانی،   

ای معشوق که شال سفیدی برسر داری، و خودت هم مانند شالت، سفیدروی هستی،  :برگردان 
 .هستیزیباست و شبیه مارال)گوزن سفید( ، ات مانند بچه آهوچهره

 ها ت و کوهارتفاعا توصیفج: 

 داغلار آغ باشلی داغلار
 گوزلری یاشلی داغلار

 یالواریام دوز دئیین
 ن کیم آشدی داغلارسیزده

dâγlâr âγ bâšli dâγlâr 

 gözləri yâšli dâγlâr 

yâlvâriyâm düz deyin 

sizdən kim âšdi dâγlâr 

(104)همان:   



 38  1402 تابستان، 40 ، پیاپی2، شمارۀ 13دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 )پرآب هایتان اشکبار استهایی که چشماید، ای کوهپوش شدهسفید هایی که با برفای کوه :برگردان 
 ؟ه استهای شما عبور کردگذرگاهکنم راستش را بگویید، چه کسی از است(، به شما التماس می

شود؛ مثلًا اسب سفید، که گاهی نماد اهی در معنای مجازی و نمادین دیده میها گدر بایاتیرنگ سفید  
 اجل و مرگ است: 

  گئتدی بوردان آغ آتلی

 اویناتدی گئتدی  آتین
 گؤن کیمی شفق ساچدی

 آی کیمی باتدی گئتدی 

burdân âγ âtli getdi 

âtin oynâtdi getdi 

gün kimi šəfəq sâčdi 

ây kimi bâtdi getdi 

(597)همان:   

سواری بر اسب سفید از اینجا گذشت، اسبش را تاخت و رفت؛ مثل خورشید بود که نور خود  :برگردان
 .را در همه جا گستراند و بعد مانند ماه غروب کرد

ید را مانند ها، رنگ سفها دارد. شاعران بایاتیرنگ سفید بعد از رنگ سیاه بیشترین بسامد را در بایاتی 
دانند که در صدد نگاشتن نقش خوشبختی و رهایی و آرامش خود بر روی آن هستند. بنابراین لوحی می

 . ستی اتوان گفت که رنگ سفید در این اشعار، نماد آزادی و امید و روشنایمی

 رنگ زرد. 5-1-3
رنگ زرد در کشورهای مختلف مفاهیم خاصی دارد. در چین و تمدن مسیحی غرب و تا حدودی در 
کشور ایران، رنگ زرد، رنگ تقدس است و به همین دلیل هنگام کشیدن تصاویر بزرگان دین، معمولًا 

 و نشاط بر ایالعادهفوق تأثیر زرد رنگ ،هگوت اعتقاد بهگیرد. ها را میای از این رنگ دور سر آنهاله
 یك به زمستان، خاکستری روز یك در مخصوصاً  زرد ۀشیش یك پشت از گوید: وقتیمی او دارد. تحرک
 ۀفلسف (.50: 1389ه، زادقرباننک.)شودمی شاد قلبتان زند ومی برق شادی از چشمانتان کنید، نگاه منظره

است و نیروی  زنانه منش با یرنگ زرد، که کندیم تأکید صراحت چین)تائوئیسم( به مردم بین در رایج
 را باکره و دوشیزگان هاالهه نیز باستان یونان در رنگ است. این ۀزنان حالت بیانگر زرد، رنگ شفابخش

برند نک. ) است مفید النفسافراد ضعیف به بخشیدناعتماد در رنگ این کردند.یم ینقاش زرد رنگ با

نک. ) است خورشید سمبل و کوشش و کار فعالیت، ۀکنندتداعی زرد همچنین نگر (.30-32: 1376 فلمار،

رسد علت به نظر می زرد، رنگ یأس، ناامیدی و بلاست. ،فارسی ۀ در فرهنگ عام (.49: 1383حجتی، 
یر م اصلی مفهوم منفی رنگ زرد، بیماریی به نام یرقان باشد که به زردی شهرت داشت و موجب مرگ و

رنگ زرد در شعر و نثر فارسی برای ترس، غم، خزان، بیماری، پیری، ناتوانی و دوران  شد.فراوان می
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 رنگ ترینروشن زرد ،در آزمایش لوشر (.70: 1397اکبرزاده، علینک.) طولانی رنج عاشق به کار رفته است
توسعه انگر امیدواری،نمای شود. زردشادمانی آشکار می و روشنی صورت به آن اثر و محسوب شده

 به تسکین خاطر ،یفیزیولوژ نظر است. از تغییر خصلت دارای همچنین خاطر و بلامانع، تسکین طلبی
 گرایش و انتخاب اولین ،زرد هاست. اگرمحدودیت یا آزارها مشکلات، ها،مسئولیت شدن ازرها یمعنا

 لوشر،نک. )و چیزهای تازه است یترق سمت به پیشرفت بزرگتر،  یخوشبخت به امید و یرهای ۀنشان باشد،

 شود.ها رنگ زرد در موارد مختلفی به کار رفته است که در ذیل به آن اشاره میدر بایاتی (.91: 1397

 توصیف معشوق الف: 
 سویا گئدن ساری قیز

 ساری کؤینک ساری قیز
 گؤزلری شاه آلماسی  

 اؤزو دونیا مالی قیز

suyâ gedən sâri qiz 

sâri köynək sâi qiz 

gözləri šâh âlmâsi 

üzü dünyâ mâli qiz  
(208: 1397کیانی، )  

، دتن دار زرد بر پیراهنکه  یدختر ،دروکه برای آوردن آب به چشمه میی با موهای بور دختر برگردان:
 مانند مال و اموال دنیا، زیباست. شاو چهرهدرخشد( )میاست شاهانه الماسمانند ش چشمان

 پوشش معشوق یف: توصب
 وار  خارام زر اگنیمده

 وار  یارام اوره گیمده
 گور باشین باغریمین آچ

 وار هارام قاورولمامیش

əgnimdə zər xârâm vâr  

ürəgimdə yârâm vâr 

âč bâγrimin bâšin gör  

qâvrulmâmiš haram vâr 

(132 همان: )  

ین که آیا ام را بشکاف و ببابریشمی بر تن دارم و زخم عشق بر قلبم است، سینهبفت لباس زر :برگردان 
 و اندوه نسوخته باشد،وجود دارد؟جای سالمی که از غم 

 غم و اندوه یمجاز ی: درمعناج
مردگی است و آن بیماری، ناامیدی و دل ۀدر فرهنگ عامه گاهی رنگ زرد، کارکرد مثبتی ندارد و نشان

کنند. رنگ زرد گاهی یاز آن استفاده م یپریدگوصیف برگ درختان و پژمردگی و رنگدر تزمانی است که 
 کنایه از درد و غم عاشق است که از دوری و فراق معشوق، حال و روز خوشی ندارد. 
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 یار مارالیم عزیزیم
 یار  مارالیم جئیرانیم

 گورورسن  روا نئجه
 یار سارالیم تکین گول

  əzizim mârâlim yâr 

jeyrânim mârâlim yâr   

nejə rəvâ görürsən  

gül təkin sârâlim yâr 

(149: 1397کیانی، )  

یبا :برگردان طور راضی ه ، چهستیروی و عزیز من، ای معشوقی که مانند آهو زیباروی ای معشوق ز
 مانند گل، پژمرده و زردروی باشم. ،شوی که از غم و اندوهمی

 بنابراین برای ،ت قلب داردداند ولی نیاز به دلگرمی و قوّ بینانه میرا واقعاهی شاعر امیدها و آمالش گ 
 صحبت شود: زرد بنشیند و با معشوق هم ۀکند که روی قالیچکسب این دلگرمی آرزو می

 یوک اوسته ساری خالچا
 م قالدیرا کیم آچاـکی

 ربان الومواو یارا ق
 دیندیره کؤنلوم آچا

 ük üstə sâri xâlčâ 

kim gâldirâ kim âčâ 

o yârâ qurbân olum 

dindirə könlüm âčâ  

  (149همان:  )

دارد و روی زمین پهن میمید دارد. چه کسی این قالیچه را بررنگی وجوزرد ۀقالیچ ،بار رویِ  :برگردان
  شود. شاد ،کردن اوصحبت بادلم و  جویای حال من شود  کند. قربان آن یاری بشوم که

رنگ زرد، راه حل و راه  ،لوشر ۀها از نظر بسامد در وضعیت سوّم قرار دارد. به عقیدبایاتیرنگ زرد در  
تسکین  یها از این رنگ، برابخشد. سرایندگان بایاتییمبه فرد  را ، گرما و نشاطیدلنجات است که زنده

 اند. ها استفاده کردهخاطر خود و رهایی از مشکلات و آزارها و محدودیت

 سبز  . 5-1-4
هها بخاص آن، توجه انسان یو صفا یغالب در طبیعت است که در کنار زیبای یهارنگ سبز از رنگ

 این که افرادی است. بهنجاری و تعادل طبیعت، ۀنشان رنگ کند. اینیویژه هنرمندان را به خود جلب م
 لوشر آزمایش در سبز هستند. رنگ گراسنت فرهنگ و اجتماع و با سازگار تقریباً  دارند دوست را رنگ
 کند،می انتخاب رنگ را این که کسی است. مناسب، آرامش و امیدواری روحی شرایط وجود ۀنشان

 و عقیده ثبات از این رنگ ،ضمن است؛ در استقامت و پشتکار کار، انجام در اراده روحی صفات دارای
گاهی خود : 1397، لوشرنک. )کندمی بیشتر را خود به احترام و امنیت که است عاملی نیز حکایت دارد و آ
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 به عنوان را خود و بنشاند کرسی به را خود عقاید است مایل گزیند،برمی را سبز رنگ که شخصی (.83
 خواهدو می است قائل بلند مقامی خود برای نتیجه، کند. در معرفی ناپذیررتغیی و اساسی اصول ۀنمایند

 سبز رنگ تشخیص در قدما .(85: )همانکند موعظه را آنان و دهد اخلاقی اندرزهای و پند دیگران به که
نیز بین رنگ  پنداشتند؛ در گویش ترکیمی و هم آبی را هم سبز شدند و آسماننمی قائل تفاوتی آبی با

آبی  به معنای« گوی»به معنای سبز و « یاشیل» سبز و آبی تمایز واژگانی وجود ندارد.در ترکی آذری
شاعر در  رود. مثلاً به کار می« آبی»و هم در معنای « سبز»هم در معنای ، «گوی»است ولی گاهی

 گویند:کند و  میاستفاده می« گوی»توصیف سرسبزی باغ و جنگل از لفظ 

 باغلار گؤی اولدو خزه ل  
 باغلار گؤی باغچالار گؤی   
 قایدادیر نه لدهگؤزه   
 باغلار گؤی بوخاغا آغ   

xəzəl oldu göy bâγlâr 

göy bâgčâlâr göy bâγlâr 

gözəldə nə qâydâdir 

âγ buxâγâ göy bâγlâr 

(96: 1397)کیانی،   
سبز بودند. این چه رسم و هایی که سرها و باغچهسبز، زرد و خزان شدند؛ باغهای باغ :برگردان

 بندد.ای سبز میای است که معشوق زیباروی بر غبغب و گردن سفید خود، پارچهقاعده

 یعتطب یسرسبز یفتوص :الف
 گلدی یاشیل داغلار سو

 داغلار ایل بئش عوموردور
 وار ایزی دوشمان سنده

 داغلار دِئشیل اول گؤزگؤز

su gəldi yâšil dâγlâr  

ömürdür bešyil dâγlâr 

səndə düšmən izi vâr 

gözgöz ol dešil dâγlâr 

(99 همان: )  

ها بدانید که عمر انسان بسیار کوتاه است. ای کرد، ای کوهها را سبزپوش آب جاری شد و کوه :برگردان 
 سوراخ و متلاشی شوید.ها، سوراخها بر روی شما رد پای دشمن است. ای کوهکوه

 پوشش معشوق یف: توصب

 عزیزی ام بیزه گل
 آل یاشیل گئی بیزه گل

 اوزون کیرشانی نئیلر

əziziyəm bizə gəl 

âl yâšil gey bizə gəl  

üzün kiršâni neylər   

Sürmə čəkib gözə gəl  
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(306)همان:  سورمه چکیب گؤزه گل    

ما بیا، لباس سرخ و سبز بپوش و پیش ما بیا. صورت زیبای تو به آرایش  ۀبه خان ،ای عزیز من :برگردان 
 ما بیا. ۀبه خان ای به چشم بکش ونیاز ندارد سرمه

های طبیعی یدهپد، از رنگ سبز، بیشتر در معنای حقیقی و مثبت و برای توصیف هاسرایندگان بایاتی     
سبزی باغ، درخت، دشت، کوه و در مواردی هم در توصیف لباس معشوق استفاده و عینی مانند سر

به رنگ سبز روستایی بیشتر  های منازل درها و پنجرهعلت این که «برخی از محققین  ۀبه عقیداند. کرده
نماد آب و آسمان  ،گرایی آنان سرچشمه گرفته است. آبیبدون تردید این امر از فلسفه طبیعت ؛استو آبی 

نگ سبز که رنگ طبیعت و ر. (5: 1387)پورجعفر و دیگران، «و سبز، رنگ درختان، جنگل و طبیعت است
های در و دیوار و سقف و ستون که روستاییانبیشتر  .است باعث آرامش و تجدید قوا، آسمان است

خواهند آرامش و آزادی را به داخل خانه منتقل شاید می ؛کنندرنگ میهای خود را سبز یا آبیچوبی خانه
 کنند.   

 قرمز . 5-1-5
پیشروی است که موجب  ۀنمایانگر قدرت ابتکار و اشتیاق به عمل، گرمی، هیجان و روحی ،رنگ قرمز

و  میمیّترود و صهای خاص این رنگ به شمار میاستقامت از ویژگی و شود. پشتکار، قدرتترقی می
 نظر از قرمز رنگ (.60: 1379سان،  سان ونک.)است آنهای شناسی از مشخصهبخشندگی، موفّقیت و قدر

 میان در این رنگ (.35: 1376 برند فلمار،نک. )است ریشههم خون و یزندگ یهاواژه با یتاریخ شناسیروان
 به شمار گرم یهارنگ از و ،یاصل رنگ سه از ییک و دارد یزیاد قدرت جذابیت، نظر از دیگر یهارنگ

 (.36: 1387، دی و تیلورنک. )است نفس به اعتماد ۀدهندنشان و یهیجان بسیار رنگ بنابراین ؛آیدیم
نشانه آرزوهای شدید برای چیزهایی است که شدت زندگی و کمال شناسی لوشر، رنگ قرمز رواندر 

 فراز دستخوش که است این واقعی رنگ قرمز طرفداران ۀبرجست ویژگی. تجربه را در پوشش خود دارند
هیجان هاآن برای زندگی دانند.می خود هایناراحتی مسئول را دیگران و هستند هیجانی هاینشیب و

 این رنگ (.68: 1375کارکیا، نک. )دارد وجود دنیا در اشکالی ناگزیر پس نباشد طور این اگر و است انگیز
 دارد.  ها هم کاربرد فراواندر  بایاتی

 معشوق یف: توصالف
 عزیزیم گوله بنزه ر

 باغ دا گول گوله بنزه ر 
 یارین آل یاناق لاری 

əzizim gülə  bənzər 

bâγdâ gül gülə  bənzər 

yârin âl yânâqlâri 
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 âčilmiš gülə  bənzər آچیلمیش گوله بنزه ر 

(192: 1397)کیانی،     

رخ معشوق سهای گونه  .هر گل شبیه گلی دیگر است ،در باغ معشوق عزیز من شبیه گل است. :برگردان
 مانند گل سرخ  شکوفایی است.

 معشوق پوشش یف: توصب
 آخشام اولدو بیزه گل

 گئی قیرمیزی  تزه گل 
 بیر الینده شیش کاباب 

 … بیر الینده مزه گل

âxšâm oldi bizə gəl 

gey qirmizi təzə gəl 

 bir əlində šiš kâbâb 

bir əlində məzə gəl 

( 308)همان:  
ای معشوق، شب که شد به خانه ما بیا، لباس نو قرمز بپوش و در حالی که در یک دستت سیخ  :برگردان

 را با خود بیاور. (شراب) با دست دیگرت هم، مزه ؛کباب داری

یبا بهترکیبی از رنگ قرمز و سبز است که جلوه ،ها، لباس معشوقدر بیشتر بایاتی  این د و دهمیآن  ای ز
                 شود:ترکیب رنگ در لباس زنان آذربایجانی زیاد دیده می

  یار گئیینیب تامام آل

 تامام یاشیل تامام آل 
                                                                              بو یاریمچیق جانیمی 

   رحمین یوخسا تامام آل

 

 yâr geyinib tâmâm âl           

âmâmyâšil tâmâm âl                  

    bu yârimchiq jânimi       

   rahmin yoxsâ tâmâm âl  

                           (302)همان: 

خرین این آنداری  تاگر رحم و مروّ  .رنگلباس قرمز و سبز پر ؛پوشیده است لباس قرمز ،یار :برگردان 
 رمق و جان را هم بگیر.

های هدف ،آن است که شخص ۀترکیب رنگ قرمز و سبز نشان ،شناسی ماکس لوشربر اساس روان      
خواهد می و ها روبروستمشکلاتی است که با آنکند و مایل به غلبه بر خود را با شدت بیشتری دنبال می

 (.149: 1397لوشر، نک. )م برخوردار شوداز احترام و اعتبار خاصی نزد مردبه خاطر کامیابیش، که 
یزندگی، موقعیت و منزلت پوشندگان معنا م یهابا جنس، سن، دوره یدر هماهنگ کرنگ پوشا      

هایی مانند شرم و حیا، وقار و فروتنی، جاذبه و ها و صفتویژگی ،یابد و با زبان رمزی و استعاری
جنسی، شادابی و سرزندگی، پیری و خمودگی،  ۀفریبندگی، بزرگی و حقارت، غرور و فروتنی، جاذب
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نک. )نمایدوهی و دینی پوشندگان لباس را نمایان میقومی، گر یهاقدرت و ضعف، جنسیت و وابستگی

نیز متأثر از فرهنگ آذری  انتخاب رنگ پوشاک زنان در فرهنگ (.5: 1399وند، ظاهری عبدوند و کریمی نورالدین
کند که دختران تا پیش از ازدواج ایجاب می آذری این قوم، جایگاه اجتماعی و سن زنان است. فرهنگ

جنسی و  ۀهای روشن بپوشند که این امر سرزندگی، جاذبدر مواقع معمول، رنگ و حتی تا میانسالی،
های اول زنان آذری است و لباس ها و اولویتانتخاب ورنگ قرمز جز. دهدیشادابی آنان را نشان م

از های لباس خود عروسان و زنان جوان در بیشتر مواقع، رنگ شاد و قرمز است که گاهی در حاشیه
به  گونه پوشش زنانه، بستگیکنند. ایناستفاده می ای و بعضاً طلاهای نقرهچون سکهتی همقیم یاشیا

نوعان خود نشان ین طریق برتری خود را نسبت به همثروت خانواده دارد و زنان و دختران روستایی از ا
 سالخورده، روشن و لباس زنان پیر و یهابه رنگ یهایلباس مادران و همسران جوان، جامه دهند.می

 است.  یبه رنگ سفید و سیاه و خاکستر بیشتر
 )قیزیل( نیز به کار رفته است. مسی سرخ،گل مانند آنگرهای رنگ قرمز، تداعی بر علاوهها در بایاتی     

رنگ  است. توجه به این میوه با)قیزیل آلما( سیب سرخ  ها،در بایاتی و رایج یتکرار یتعبیرهااز  یکی
نماد حس امیدواری، برانداختن  ،قرمز ست.ی ازیبایطراوت، شادابی و  گریبیشتر موارد تداعسرخ، در 

وجود  پروازینتخاب این رنگ، حس اشتیاق و بلنددر ا .است های اجتماعی و رسیدن به کامیابیسیاهی
  :دارد

  آلما قیزیل آلما آغ
هنیمچ    آلما دوزول ی 

 اوْلسون اصیل آل چیرکین
 آلما گؤزه ل اصیل بد

 âγ âlmâ qizil âlmâ  

nimčəyədüzülâlmâ                  

čirkin âl əsil olsun  

bəd əsil gözəl âlmâ  
(46: 1397)کیانی،   

اصل بد، از زن زیبای اصیلزشت  اند. زنردیف شده بشقابسیب سفید و سیب قرمز، در درون  :برگردان
 بهتر است.

 ندوه اغم و  یمجاز ی: در معناد
ی مثلاً  ؛خوریمگرهایی از رنگ سرخ نیز برمیها علاوه بر رنگ قرمز به تداعیبایاتیدر    ر، خوندر بایاتی ز

 گر رنگ قرمز و در معنای مجازی غم و اندوه به کار رفته است:تداعی
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 رگؤزلریم یانار آغلا
 لار گیم قانار آغ اوره

 قانا دولموش گؤزلریم 
 لارگونلری سانار آغ

 gözlərim  yânâr âγlâr 

ürəgim qânâr  âγlâr 

qânâ dolmuš gözlərim 
günləri sânâr âγlârə 

(668: 1397)کیانی،  ə 

 کند؛ چشمانشود و گریه میکند؛ دلم از غم خون میسوزد و گریه میچشمانم از غم و اندوه می :نبرگردا
 گرید.کند و می، روزشماری مینخونین م

قرار دارد و در دو معنای حقیقی و مجازی دیده  پنجم وضعیتاز نظر فراوانی در ها بایاتیرنگ قرمز در 
 است. ورش و هیجان کنندۀبیان و  سازندگی در مؤثری عامل زندگی و و حیات سمبل ،رنگ این شود.می

 رنگ آبی . 5-1-6
 ؛است تعادل و سکون رنگ گویند،هم می« ماوی»و« گوی»، «آبی»که در ترکی آذری به آن  آبیرنگ 

آسمان  ونچ است؛ سمقدّ  یرنگدر فرهنگ اسلامی، ی آب .است باطروات و امیدوارکننده رنگی صاف،
 آبی ،طبق روایات سانسکریت (.75: 1381، احمدیاننک. )پاك است موجودات و خدا، فرشته جایگاه آبی

از  فیزیولوژی، آسایش خاطر وآورد. از نظر ترین محیط را برای تفکر و اندیشه به وجود میتیره مناسب
در (. 75: 1380خانی، علیپورنک. )خرسندی همراه با لذت و خوشی است شناسی به معنایرواندیدگاه 
گوید رنگ آبی در انسان قضاوت درونی است. او می کامل آرامش ۀهندد اننشه، لوشر، آبی تیر آزمایش

 تواند تماماحساساتش بیندیشد. این رنگ میگردد انسان، به خود و آورد و سبب میبه وجود می
بین  را از ذهنی هایناراحتی و افسردگی روانی، ناملایمات روحی، آشفتگی به مربوط هایناراحتی

ها خوابی است. به همین دلیل در بسیاری از بیمارستانب بیدهنده و مناسشکن، تسکین درد ،آبی» ببرد.
شود تا آرامش به بار می وجود دارد از این رنگ استفاده هاهای دیگر که اضطراب در آنو مکان

یا و آسعنوان محبوب رنگ آبی به(. 43: 1395آیزمن، «)آورد میتبلور ان را در ذهن ممترین رنگ، تصویر در
، آبی نیز هادر بایاتی(. 45: 1386، هجرتی«)کندفضاهای ژرف و عمیق ایجاد می ،سازد و به همین دلیل

یادآور آسمان و پاکی و طراوت است. رنگی که با مهر و محبت پیوند یافته و یکی شده رنگ آرامش و 
 ارتباطات دیگران با که هستند موفقی هایمعمولًا انسان دارند دوست را آبی رنگ که است. افرادی

 دهند.می انجام احساسی کارهای به ندرت و کرده برقرار صمیمی

 پوشش معشوق یف: توصالف
        âbi don âbi dârâg    آبی داراقآبی دون 
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 یاریمی گوردوم بایاق 
 قاچدیم دوتا بیلمه دیم 
 سیناسان بئله ایاق 

yârimi gördüm bâyâq 

qâčdim tutâ bilmədim 

sinâsân beylə  əyâq 

(292: 1397)کیانی،   

یدم دنبالش دو .آبی بر سر داشت ۀمعشوق خود را دیدم که پیراهن آبی بر تن و شانقبل،   کمی :نبرگردا
 برسم، ای پای من الهی که بشکنی. ولی نتوانستم به او

 گل  یف: توصب
  ک  قرنفیل آبی گره

 گره ک بابی یارینیار
 نین یاد ائلده یار سئوه
 ک دریاجا تابی گره

qərənfil âbi gərək  

yâr yârin bâbi gərək 

yâd eldə yâr sevənin   

dəryâjâ tâbi gərək 

(300)همان:   

معشوق خود باشد، عاشقی که  ۀرنگ باشد، عاشق باید همتا و برازندگل میخک باید آبی :برگردان 
یا داشته باشد.اش غریبه و بیگانه است، باید تحمل معشوقه  و صبری به وسعت در

بیشتر  ،زمین، نقش بصری آسمان در کوهستان به نسبت سایر نواحی هموار برداری ازنقشهبا توجه به  
تپهی لادید به سمت باۀ نقط  غالباً  ،شدیدی که داردهای لاییبا توجه به سرباکوهستان  چراکه در ؛است

ی از سوگیرد. ییم آبی که دارد، بیشتر در کانون دید قرار مرنگ ملا هاست. لذا آسمان باها و نوک قله
که از ، آن در پی دامداری ۀکردن روزانشن و کوهستانی برای کشاورزی و طیکردن طبیعت خیگر، رامد

 . کرده استهای شدیدی مواجه میساکنان این مناطق را با خستگیآذربایجان است،  مشاغل اصلی مردم
خرسندی زیادی را در فرسای روزانه، آرامش و لذا خانه و بازگشتن به آن، پس از انجام کارهای طاقت

رنگ  ،در این میانو  شودش میلات خانهزیباسازی و آرایش  درهمین خاطر در حد معقول  . بهپی دارد
نک. معماریان و )تممکن، در نیل به این مهم اس ۀبهترین گزین، ای که داردویژه بخشآبی با حس آرامش

، هستندآمیزی رنگ مستعدچوبی،  هایپنجره تنهاهای روستایی در خانهکه  آنجا از(. 53: 1393دیگران، 
های های روستایی، در و پنجرهو بیشتر خانه کندها جلوه پیدا میدر آنبخش است، آرامشکه  آبی رنگ

از  .قرار دارد ششم وضعیتنظر فراوانی در  رنگ آبی از  ،شدههای بررسیبایاتی درآبی رنگ دارند. 
آرامش  لهای آخر نشان از این دارد که فرد به دنباگرفتن آن در وضعیتطرد این رنگ و قرار ،دیدگاه لوشر

فعالیت، خستگی و افسردگی را موقتاً متوقف  کند و با ادامۀشدگی خودداری میاست و از تسلیم
   (.198: 1397لوشر، نک.)سازدمی
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 گذاری هشت رنگبندی و علامتگروه. 6
(، 3(، سرخ)2(، سبز)1رنگ آبی) هشت ابتدا ماکس لوشر، ۀها بر اساس نظریرنگ بندیگروه در

 یك در ،(، با توجه به میزان کاربرد و فراوانی0( و خاکستری )7(، سیاه)6(، قهوه ای)5(، بنفش)4زرد)
بیانگر  ،شوند؛ دو رنگ اولبندی میهای دوتایی طبقهسپس به صورت گروه گیرند،یم قرار ردیف

 بیانگر ،سوم رنگ دو ؛است« بیان واقعی موضوع» مبیّن، دوم رنگ دو ؛فرد است« گرایش و تمایل»
 شده ینگهدار ذخیره عنوان به ای است که استفاده نشده، البته طرد هم نشده، بلکههای ویژهاستعداد»

 بیانگرگیرد چهارم قرار میۀ که در مرتبزوج آخر  ؛شد خواهد استفاده هاآن از لزوم صورت در و است
 وجود هاآن ممنوعیت و ینه یبرا یخاص اند و دلیلشده که طرد یهاینگ؛ راست«یا گریزعدم تمایل »

های یدر بایاتبه کار رفته های رصد و فراوانی رنگد، بندی رنگ لوشربا توجه به گروه (.32-34: )هماندارد
 :استزیر به ترتیب  ،شدهبررسی

از آنجا که رنگ »یدند. همان طور که ذکر آن گذشت ها، سیاه و سفبسامد در این بایاتیهای پررنگ 
 ها،سفید دربایاتیرنگ  بالای بسامد دلیل به اما است، نگردیده لحاظ لوشر رنگ شناسیروان در سفید
 طرفی از و گرددمی اشعار دراین  شناسی رنگروان فهم در بزرگ نقصی پیدایش به منجرآن  گرفتننادیده
 رنگ شناسیروان در سفید اینکه به علم با لذا دهد؛می اشعار تغییر دراین  را هارنگ اولویت آن، حذف
 تغییری اما شود؛می آورده سیاه تحلیل رنگ تنها اول رنگجفت در هاتحلیل آن در ندارد، وجود لوشر

  بینی سرایندگانجهان از نظریۀ لوشر مبنای بر تریدقیق تحلیل تا شودنمی داده رنگی  هایاولویت در
 زوج رنگیسه  ،هابا در نظر گرفتن فراوانی و ترتیب رنگ. (170: 1400طاهری و هادیان، «)آید حاصلها بایاتی

 :قابل بررسی استها در بایاتی

 وضعیت اول: )زوج سیاه و سفید( -1
 دوم: ) زوج زرد و سبز(  وضعیت  -2
 ( آبی و قرمز زوج: ) سوم وضعیت -3

 . تحلیل وضعیت اول: )زوج سیاه و سفید(6-1 
فرساست و فرد سعی  طاقت بسیار ناسازگار و  ،محیط که دهدمی ها نشانارجحیّت رنگ سیاه در بایاتی

شاعر  با اینکه  .(193: 1397لوشر، نک. )ج از وضعیت موجود است، انکار کندرا که خار کند که هر چیزیمی

 جمع   یخاکستر  یقهوه ا بنفش  یآب قرمز سبز زرد  یدسف یاهس رنگ
 226 0 0 0 15 25 30 48 50 58 یفراوان

 %100 0 0 0 %6 %11 %13 %21 %22 %25 درصد



 48  1402 تابستان، 40 ، پیاپی2، شمارۀ 13دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

که نقطۀ د کناستفاده می سفید از رنگ ،سیاهرنگ  بعد ازاز وضعیت موجود ناراضی است ولی بلافاصله 
ن، مقابل آ ۀ، و نقط«نه»سیاه و سفید در برابر هم هستند؛ سیاه به معنی ست. وهای اامید و پایان غم
  ت.اس« بله»سفید به معنای 

 . تحلیل وضعیت دوم: ) زوج زرد و سبز( 6-2
ن دارد بر آلالت انتخابی د از نظر لوشر چنینرنگ زرد در جایگاه سوم انتخاب شاعر قرار گرفته است. 

های خاص، اصرار به موفقیت دارد و از چیزهای یکنواخت مرسوم و تشاعر به دلیل محدودیّ » که
جانلالؤ هم نشان از شادی دارد و هم اندوه؛ گاه بیانگر ت ،ین رنگ(.ا190همان: «)گردددلزده می ،معمولی

  رنگ سبز، .دارد هاغم و ضعف ناشی از دشواری های دیگر است و گاه نشان ازبخشی آفتاب و زیبایی
شناسی  این روان. از نظر داردیگاه دوم از گروه دوم قرار ها و در جابسامد در بایاتیچهارمین رنگ پر

صر، است ایشخصیت و روحیه ۀدهندنشانرنگ   از و کندمی درخواست را خویش مسلّم حق که م 
. با توجه به این که رنگ زرد و سبز در یک گروه (109)همان: نمایدمی دفاع خود نقص و عیببی موقعیت

دیشی و تلاش و کوشش، مقام و موقعیت انمثبت در تحلیل این وضعیت باید گفت که شاعر با قرار دارند
در  شاعر  .بیندخود را ارتقا داده و بعضی از اصلاحات را برای اعتبار و ارزش شخصی خود اساسی می

، مجذوب هر چیز نو و تازه است و از هر چیز عادی ی کوهستان آذربایجانفرسامحیط ناسازگار و طاقت
 تغییر با و نسنجیده و سرانه وخود سریع یهایتصمیم گیر کند بامی تلاشاو  سته شده است.و سنتی، خ

خود  ، براینداردکه  به طوری که بتواند اکثر چیزهایی را خویش بگریزد اضطرابات مشکلات و از مسیر،
 (.175: 1397لوشر، نک. )تهیه نماید

 . تحلیل وضعیت سوم: ) زوج قرمز و آبی (    6-3

 سرزنده است و و الفعّ  شخصی ،که شاعر است ن آنمبیّ ها، پنجمین رنگ پربسامد در بایاتیرنگ قرمز 
رای تمام آرزوی شدید بۀ نشان. این رنگ بردفعالیتی که بتواند به موفقیت و پیروزی برسد، لذت می از

 آزمایش در قرمز (.113: )همانمال تجربه را تحت پوشش خود دارندچیزهایی است کـه شدّت زندگی و ک
ششمین  ،رنگ آبی است. اراده قدرت و تهوّر و زندگی شوق و شور بسیار، آرزوهای داشتن از نشان لوشر، 

 از نشان آخر، هایدر وضعیت آن قرارگرفتن و رنگ این طرد لوشر، آزمایش هاست؛ دررنگ انتخابی در بایاتی
گرفتن بیند. با توجه به قرارنمی آن تغییر به قادر را خود و نیست بخشرضایت ،فرد برای وضعیت دارد که یک این

کند و به احساس گسستگی و بدبختی می ،توان چنین تحلیل کرد که فرددو رنگ قرمز و آبی در یک گروه می
 ناخشنودی موجب ،وضعیّت اساسی و لازم همکاری و توافق مطلوب خویش برسد و این ۀتواند به درجسختی می

کند که با ادامۀ فعالیّت، خستگی و افسردگی را موقتاً ولی باز سعی می (198)همان: شودمی قراریبی با همراه
 متوقف سازد. 
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 نتیجب گیری. 7
های آن در و جلوه رنگ بررسی و تحلیلبه  ،به ترتیب فراوانیو تحلیلی  -به شیوه توصیفی حاضر ۀمقال

  :به دست آمدنتایج ذیل  ولوشر پرداخت  ماکس ۀنظری اساس بر های آذری بایاتی
ار و گر محیط ناسازگگ نمایاناست. این رن رنگبسامدترین پر ،رنگ سیاه های مورد مطالعه،در بایاتی 

شان ن سوم ۀگفتن رنگ زرد در مرتبافسردگی و غم و اندوه است. قرار قابل تحمل شاعر و بیانگرغیر
شاعر مجذوب هر چیز نو و تازه است و از هر چیز عادی و سنتی خسته شده است.  ،دهد که شاعرمی

بتواند به موفقیت و  فعالیتی که از سرزنده است و و فعال کند که شخصیبیان می با استعمال رنگ قرمز
دی میس و ناامیأفعالیت را کافی ندانسته و دچار یبرد ولی در بعضی موارد این لذت می پیروزی برسد

صر دارد؛ ایشخصیت و روحیه دهد که شود. او با انتخاب رنگ سبز نشان می  را خویش ممسلّ  حق م 
نماید. در نهایت با رنگ آبی شاعر خستگی می دفاع خود نقص و عیببی موقعیت از و کندمی درخواست
رد. گیسر میشود و برای حفظ آرامش خود، تلاش و کوشش را از نمیتسلیم حوادث  ؛گذاردرا کنار می

محیط ۀ کنندها تا حدود زیادی منعکسشده در بایاتیستفادههای اتوان گفت طیف رنگترتیب می این به
 شرایط ردآذری،  یانیروستاچه اگرسرایندگان این اشعار است. اجتماعی و فردی نشیب فراز و زندگی پر 

افرادی سخت هاآن از شاناقوی ۀروحی و یزندگ شیوۀاما  برند؛به سر می سخت کوهستانی و معیشتی
 کنند.تلاش میبهبود شرایط زندگی خود  برایپدیدآورده است که  نیرومندکوش، مقاوم، فعال و 
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کارشناسی ارشد  ۀنامپایانه. های آن در شاهنامالوه بررست عنصر رنگ و(. 1378احمدیان، لیلی) -

 شیراز: دانشگاه شیراز.  .رشته زبان و ادبیات فارسی
تهران:  .آذرنیوش ۀ شهنازترجم. هاش ابخش آن طبییت و هارنگ(. 1376لاوس)فلمار، ک برند -

 ققنوس.
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 قم: جمال. . اثرات رربیتت رنگ(. 1383)حمد امینحجتی، م -
)با تکیه بر سیاه و یفردوس ۀ(. کارکرد رنگ در شاهنام1386)یلا احمدیان، لاووس، و لی، کحسن -

 . 165-143، (2)1، ادب پژوهت(، سفید
شناختی در ادبیات. روانبررسی رویکرد  (.1384)لی رضامحکی پور، عسن، و دادخواه تهرانی، ح -

-156، (25)9، های خاراه دانشگاه علامه طباطبایتادبیات فارست و زبان ۀزبان و ادب دانشکدۀ مجل
166. 

تهران:  .گنجی هدیم ۀترجم رنگ)رنگ درمانت(. شناستروان(. 1387لسی) تیلور،انان و ج دی، -
 .ساوالان

ان ستهای مختلف دا(. بررسی تطبیقی اسطوره قیرات در روایت1401سکینه)رسمی، عاتکه، و رسمی،  -
 :doi .89-63(، 78)19، های ادبتپژوهشای شاهنامه. های اسطورهکوراوغلی با اسب

https://doi.org/10.2634/Lire.19.7 8 . 3 
عامۀ تالشی جنوبی. های های رنگ در ترانه(. جلوه1394رضایتی کیشه خاله، محرم، و آلیانی، فرشته) -

 .  74-43(، 6)3، فرهنگ و ادبیات عامه
ریز: تب .فارست -ررکت، ررکت -فرهنگ دوسویه شاهمرست فارست(. 1388. ) رویززارع شاهمرسی، پ -

 اختر.
 تهران: هامون.. . ترجمۀ محمد رضا آل یاسینهاشناست رنگروان(. 1393سادکا، دوی. )  -
 غمهن ۀ. ترجمشناست و درمان با رنگنا(زندگت با رنگ)روان(. 1378داروتی و سان، هوارد. ) سان، -

 تهران: حکایت.، صفاریان پور
 .24-20 ،60 ،شیرگاه قبیله) نگاهی به قالب بایاتی در ادبیات آذربایجان(. قبله (.1387سومینا، م)  -
(، 34)3، نشریه موفقیت . ها در انسانروانی رنگ تأثیر(. 1380)ابراهیم ی،و یانش ،شهامت، محمود -

25-38 . 
 . تهران: روشن مهر.استجوی خوش خاکستری(. 1384صدیقی، مصطفی) -
(. مقایسۀ عنصر رنگ در اشعار حمید مصدق و احمد 1400طاهری، حمید، و هادیان قزوینی، مریم) -

 :doi. 177-151(، 25)13، ادبیات رطبیقتشاملو بر اساس نظریۀ ماکس لوشر. 

10.22103/JCL.2021.17522.3260 
 بیروت: دار القلم.، الضوء و اللون(. 1979) ارسظاهر، ف  -
بررسی بازتاب منزلت اجتماعی (. 1399. )روح الله، وندکریمی نورالدین، ابراهیم، و ظاهری عبدوند -

 .87-65(، 1)10، های محلت ایران زمینادبیات و زبانزنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی. 
doi: 10.30495/IRLL.2020.673045 

  .تهران: اسپرک .هنری شناستروان و شناست مردم(. 1368)ابرعناصری، ج -

https://doi.org/10.30495/irll.2020.673045
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 هران، میشا.، ترربیت و رنگ(. 1397) هدیم اکبرزاده، علی -
 س.تهران: کتاب فروشی شم، آذربایجان ش اهت خلق ادبیاریندان بایاریلار(. 1358)محمدعلی فرزانه، -
 .یشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهر(. روان1382)اصرنیکوبخت، نلی، و قاسم زاده، ع -

 .156-145، (2)1، تادب یهاپژوهش
 قم: رانکوه. .زندگت در رنگ نقش(. 1389)محمدرضا زاده،قربان -
 .تهران دانشگاه :تهران .وری بنره و نوآوری رنگ، (. 1375)رزانهف کارکیا، -
 اردبیل: انتشارات محقق اردبیلی. .بایارت (.1397کیانی، داود) -
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 یابی کاربست رنگ آبی درریشه(. 1393معماریان، غلامحسین، عظیمی، سیروان، و کبودی، مهدی) -

 ،های میماری اسلامتپژوهش(. مسکونی اورامان ۀنمونه موردی ابنی) سنتی مسکونیۀ های ابنیپنجره
2(2 ،)46-59. 
 آزادی.تبریز: مهد  .ربریز اندبیل: خاطره سرزمین من(. 1390)رضا جاری،ملک -
ماهنامه صنیت چوب ایران و چگونگی کاربرد رنگ در معماری داخلی. (. 1386)هجرتی، پیمان -

 . 74-65(، 16)3، لتطراحت داخ
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 40شمارۀ پیوستب  -1402تابستان  -دومشمارۀ  -سیزدهمسال 

 (85 -53)ص  سرخیکوهمره ۀهای منطقلث  های اندرزی م  جنبببررسی 
 1اره ناصروعظیم جبّ 

  20.1001.1.2345217.1402.13.2.3.2 : 
یافت:                     نوع مقالب: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:             27/1/1402 تار  30/3/1402تار

  یدهچک
، ها، باورهاشهیبازتاب احساسات، اند یمناسب برا یه بسترارکه همو اندعامه اتیادب یهاگونه از یکیها لث  م  

هاست. آن یاندرز ۀها، جنبلث  مهم م   یهایژگیو از یکیاند. بوده یجوامع انسان یها، آرزوها و خلق و خوآرمان
سکونت دارند.  یسرخکوهمره ۀو در منطق رازیاست که در جنوب غرب ش یرانیاز اقوام کهن ا یکی ،یقوم سرخ

 اریسب یهاگونه از یکی ل،ث  م  . برخوردارند یغن یشفاه اتیادب از و ندیگویم سخن یسرخ شیگو به قوم نیا
سال هنک افراد از یریگبهره با و یدانیم روش با نخست نگارنده،. است ارید نیمردم ا یگوهاوگفت در پرکاربرد

 هاو هشتاد مورد از آن ستیثل که دوم   سه و شصتچهار صد و  یمنطقه، به گردآور نیمختلف ا یدر روستاها
 یهاجنبه ،یلیتحل-یفیتوص کردیو با رو یاو سپس با استفاده از منابع کتابخانه پرداخته دارند، یمیتعل ۀجنب

 اتیادب از یمهم بخش حفظ در پژوهش نیا ضرورت و تیاهمکرده است.  لیو تحل یها را بررسآن یاندرز
 میمفاه یو گوناگون کثرت ۀدهندپژوهش نشان یهاافتهی. دارد قرار ینابود ۀآستان در که است منطقه نیا ۀانیعام

 هیوصت. است اندرز و پند ۀرندیدربرگ منطقه، نیا یهاثلاز م   یمیاز ن شیاست. ب یقوم سرخ یهاثلم   در یاندرز
 نیا اعظم بخش فرزندان، تیترب و ازدواج کار، ،یاخلاق یهالتیرذ از یدور و یاخلاق یهالتیفض تیرعا به

 ۀدربار ییهاشده است: آموزه یبندمقوله دسته هشتها در ثلم   نیا یاندرز می. مفاهردیگیدربرم را میمفاه
زهوآم ن،ینشدوست، دشمن و هم ۀدربار ییهاآموزه ،یاخلاق یهالتیرذ ۀدربار ییهاآموزه ،یاخلاق یهالتیفض
-آموزه ان،کارد به کار سپردن کارها، در ریتدب کار، به هیتوص ۀدربار ییهاآموزه ،یروز طلب و شتیمع ۀدربار ییها

در شناخت  یاریهش ۀدربار ییهال فرزندان و آموزهیمسا گرید و تیترب ۀدربار ییهاازدواج، آموزه ۀدربار ییها
 افراد جامعه. 
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Examining the aspects of advices in the illustrations of 

Kohmarreh Sorkhi region 
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Abstract 

Parables are one of the types of popular literature that have always been 

a suitable platform for reflecting the feelings, thoughts, beliefs, ideals, 

wishes and mood of human societies. One of the important features of 

parables is their instructive aspect. The Sorkhi tribe is one of the ancient 

Iranian tribes whom has lived in the southwest of Shiraz and in the 

Kohmarreh-Sorkhi area. These people speak the Sorkhi dialect and they 

have a rich oral literature. folktale is one of the most used types in the 

conversations of the people in this country. The author first collected 

four hundred and sixty-three tales, two hundred and eighty of them have 

an educational aspect, using the field method and using old people in 

different villages of this region. Using library resources and with a 

descriptive-analytical approach, he has examined and analyzed their 

instructional aspects. The importance and necessity of this research is 

to preserve an important part of the folk literature of this region, which 

is on the threshold of destruction. The findings of the research show 

many and diverse concepts of advice in the parables of the Sorkhi 

people. More than half of the parables in this area contain advice. The 

news to observe moral virtues and stay away from moral vices, work, 

marriage and raising children includes most of these concepts. The 

instructional concepts of these parables are classified into eight 

categories: teachings about moral virtues, teachings about moral vices, 

teachings about friends, enemies, and neighbors, and mixtures about 

livelihood. and asking for a living, teachings about advice to work, 

planning in effort, trusting work to assistants, teachings about marriage, 

teachings about raising children and the other issues, and teachings 

about awareness in knowing people in the society. 
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 مقدمب .1
ثل یک واژۀ م  »ل است. ث  مردم، م  ۀ وگوهای روزمرهای پرکاربرد ادبیات عامیانه در گفتیکی از گونه 

ل  مثولًا »عربی است و از  مث  ل  ی  ث  : 1394سا، )پار«باشد.به معنای شباهت داشتن چیزی به چیز دیگر می« م 

 حقایقی پرمغز و کوتاه دربارۀ» هامثل های گوناگونی آمده است.دربارۀ مثل در منابع مختلف تعریف (.4
شباهت  ها به خاطرالمثلاند. بسیاری از ضربزندگی روزمره هستند که به صورت گسترده پذیرفته شده

ثل م   .(Abrams and Harphan, 2012: 10)« گیر، تمثیلی هستند.نسبی، ارجاع گسترده و کاربرد همه
یکی  (Maser, 2007: ix)« کند.ای معمولًا کوتاه است که حقیقتی کلی را دربارۀ زندگی بیان میگفته»

ان یا ثل، داستان، دستم  : »کندارائه می مثل، تعریفی است که ذوالفقاری ۀها دربارترین تعریفاز کامل
ای است کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضامین حکیمانه و تجربیات قومی، نیوشه، جمله

مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، شمول و کلّیت در میان 
در  (.233: 1394)ذوالفقاری، «برندبا تغییر یا بدون تغییر آن را به کار میمردم شهرت و رواج یافته است و 

؛ حاجیان 114-111: 1368پورنامداریان،  نک.) باره نیدر ا، های گوناگونی از مثل شده استمنابع مختلف، تعریف
              (.16: 1381الدینی، ؛ معین591: 1395؛ شریفی، «مثل»: ذیل 1363؛ دهخدا، 335: 1394؛ جعفری قنواتی، 122: 1399نژاد، 
العبور و مرتفعی است که از شمال به نواحی حومۀ شیراز و بلوک سرخی، سلسله جبال صعبکوهمره      

و نواحی ممسنی، از جنوب به فرّاشبند و جره، از شرق به بلوک خواجه ای فیروزآباد، از غرب به  اردکان
هزار هکتار  272شود و مساحت آن در حدود کلائی و عبدوئی، کوهمرۀ نودان و دشمن زیاری محدود می

 یکی از این منطقه دارای دو آب و هوای کاملا متفاوت سردسیری و گرمسیری است. این دیار،است. 
. رسانندهای تاریخی، قدمت آن را به روزگار ساسانیان میاست که  بررسیمناطق کهن استان فارس 

: 1362؛ مستوفی، 153: 1363؛ ابن بلخی، 2: 1366شهبازی،  نک.) برای اطلاعات بیشتر دربارۀ قدمت این منطقه
 (. 167: 1364؛ لسترنج، 215

یار بس ۀگر از مناطق کهن ایران، دارای فرهنگ و ادبیات عامیانسرخی نیز مانند بسیاری دیکوهمره     
ها، ها، چیستانها، متلها، مثلها، افسانههای مختلف ادبیات عامیانه مانند قصهغنی است. گونه

وگوهای مردم این منطقه ثل در تعاملات و گفتدر این منطقه به فراوانی کاربرد دارد. م  غیره  ها ولالایی
هاست که نشاناندرزی آن ۀهای این منطقه، جنبهای بارز مثلکاربرد فراوان دارد. یکی از ویژگینیز 

ای است که مردم این دیار برای آموزش و تعلیم قائل هستند. پژوهش حاضر سعی دارد ارزش ویژه ۀدهند
 های این منطقه، به اثبات این موضوع بپردازد. با بررسی مثل

 ی پژوهشها. شیوه و پرسش1-1
تاهای به روس تحلیلی است. نگارنده، نخست به روش میدانی -توصیفی ،روش پژوهش در این جستار

سواد و بیش از شصت سال سالان این منطقه که بیسرخی مراجعه کرده و با کهنمختلف منطقۀ کوهمره
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حلیل تو به اختصار ای کتابخانهگیری از منابع با بهرهها را این مثلسپس (1)است؛ کردهاند، مصاحبه داشته
هایی که نگارنده تلاش ترین پرسشبوده است. مهم سرخیکوهمرهکرده است. حوزۀ پژوهش، منطقۀ 

 ها پاسخ دهد، عبارتند از:کرده به آن
 های این منطقه نمود دارد؟پند و اندرز تا چه میزان در مثل -1
 است؟ ی اندرزی در گویش سرخی کدامهاترین مقولهمهم -2

 های پژوهش. اهداف و ضرورت1-2
ها که بیانگر روحیات اجتماعی و افکار و عقاید مردم کوچه هر قوم و به ویژه مثل ۀتوجه به ادبیات عام

های اجتماعی آن قوم، مؤثر باشد. امروزه با گسترش روزافزون تواند در شناخت اندیشهو بازار است، می
در ذهن و زبان مردم، این بخش ارزشمند از فرهنگ و ادبیات عامۀ های جمعی ارتباطات و نفوذ رسانه

سرخی در آستانۀ نابودی قرار گرفته است. این جستار با درک ضرورت حفظ، شناخت و کوهمره ۀمنطق
بهسرخی، به بررسی تحلیلی جنکوهمره ۀمنطق ۀبررسی بخشی بسیار ارزشمند از فرهنگ و ادبیات عام

ج در این منطقه پرداخته است. نگارنده کوشیده است افزون بر آوردن برگردان های رایهای اندرزی مثل
 اندرزی هر مثل نیز بپردازد.     ۀها، به جنبو کاربرد مثل

 . پیشینۀ پژوهش1-3
ها، فرهنگ، قصهتاکنون پژوهشی انجام نشده است؛ اما دربارۀ  سرخیکوهمرههای منطقۀ دربارۀ مثل

در کتاب  (1366)نقّالی این منطقه، چهار کتاب منتشر شده است: عبداله شهبازیهای ها و روایتافسانه
( 1390)پور و جبارهبه منوگرافی، فرهنگ و سرگذشت ایل سرخی پرداخته است. حسام« ایل ناشناخته»

را ضبط و آوانگاری  و افسانه بیش از پنجاه قصه« سرخیکوهمرههای مردم ها و قصهافسانه»در کتاب 
های دستور زبان و فرهنگ واژه» در کتاب دیگری با عنوان (1390)پور و جبارهاند. حسامکرده

در کتاب ( 1396)اند. جبّارههای این منطقه پرداختهبه بررسی دستور زبان و واژه« سرخیکوهمره
های مربوط در دو بخشِ روایت« سرخیکوهمرههای حماسی نقّالی منطقۀ گردآوری و بررسی روایت»
های حماسیِ نقّالی این های مربوط به شاهنامه، روایتهای پهلوانی پس از شاهنامه و داستانه منظومهب

 یزن های دیگر مناطق ایرانهای تعلیمی و اندرزی مثلجنبهمنطقه را بررسی و تحلیل کرده است. دربارۀ 
های بررسی تحلیلی آموزه»در مقالۀ  (1399)هایی انجام شده است. برای نمونه بهرام شعبانیپژوهش

های این منطقه را با تکیه بر سیصد و های اندرزی مثلآموزه« های لهجۀ جهرمیالمثلتعلیمی در ضرب
های لکی ثلهای اندرزی م  جنبه»در مقالۀ  (1401)پنجاه مثل بررسی کرده است. فرشاد اسکندری شرفی
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زبان شهرستان دلفان، های مردم لکهای آن را در مثلقولهترین مجایگاه اندرز و مهم« شهرستان دلفان
 بررسی و تحلیل کرده است. 

 بحث و بررسی .2
گردآوری و ضبط شد. پس   یسرخکوهمرهۀ ثل پرکاربرد در منطقم   463 این پژوهش، برای به طور کلی

از این تعداد، مثل، دارای مفاهیم اندرزی است که  280مشخص شد که ، هااز گردآوری و بررسی مثل
ی بندها در هشت مقوله قابل دستههای این مثلمورد در این مقاله بررسی شده است. مفاهیم و آموزه 118

های تعلیمی و با توجه به فراوانی مثل -1گفتنی است:  این نکاتشده، های بررسیمثلۀ هستند. دربار
در  -2ها نبوده است. برخی از مثلای جز گزینش و حذف برای پرهیز از افزایش حجم مقاله، چاره

-3د. بومی بیشتری داشته باشنۀ الامکان صبغهایی انتخاب شود که حتیها سعی شده مثلانتخاب مثل
کوشیده است در کنار توجه به گاه دربارۀ یک موضوع، چندین مثل سرخی وجود داشته است؛ نگارنده 

های مثل -4تری داشته باشند. قویۀ شناسانباییزیۀ هایی را انتخاب کند که جنببودن مثل، مثلبومی
های درصد از مثل 57های موزون: مثل توان تقسیم کرد: الف(این منطقه را از نظر وزن به دو دسته می

های این دیار به نثر و فاقد وزن است. درصد از مثل 43های منثور: مثلاین منطقه موزون هستند.  ب(
ای طنزآمیز همثل توان تقسیم کرد: الف(های این منطقه را به سه دسته میمثل ،بندی دیگردر یک تقسیم

های سرخی، از میان مثل (.248: 1394 ،ی)ذوالفقار«های فارسی طنزآمیزند.درصد مثل 20»وار: و لطیفه
ای همثلخی در میان مردم این دیار دارد. ب(دهندۀ رواج لطیفه و شووار هستند که نشاندرصد لطیفه 36

درصد از  59(. 248)همان: « های فارسی لحنی ساده و معمولی دارند.درصد مثل 78»جدی و معمولی: 
ها رکیک دو درصد مثل»های رکیک و تابو: مثل ج(دیار در این گروه جای دارند. های رایج در این مثل

 های سرخی رکیک و تابو هستند. درصد مثل 5 (.248)همان: «و تابو هستند.

 های اخلاقیتوصیب بب فضیلت. 2-1
نیک  هایهای اخلاقی و خصلتهای قوم سرخی، توصیه به فضیلتیکی از موضوعات پرکاربرد در مثل

نبودن به دنیا داری، قناعت، گذشت، دلبستهگویی، بردباری،امیدواری، دانایی، مردمانسانی است. راست
شده، قناعت، های توصیه. از میان فضیلتاز مضامین پرکاربرد در این مقوله است ،قناعتداشتن و 

انیدارد. کوهستریشه ها را دارد. این موضوع در فرهنگ، باور و نوع زندگی مردم این دیار ترین مثلبیش
بودن این منطقه، مقدار کم زمین قابل کشت، هوای سرد و منابع درآمد بسیار کم از عواملی است که از 

اند، تعلیمی داشتهۀ مثلی که جنب 280و قانع ساخته است. از میان کوش مردم این منطقه، مردمی سخت
 :آمده است ادامۀ این پژوهشها در از آن برخیهای اخلاقی است که مثل در توصیه به فضیلت 59

 کرداریگویی و راستتوصیب بب راست.2-1-1
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ش - میشو تی چال  بو ن   مار تا رام وان 
mār tā rās vānabu nemišu ti čāleš 

 تواند وارد سوراخش شود. مار تا هنگامی که راست نشود، نمی :برگردان

 کرداری است. گویی و راستکاربرد: تنها راه رسیدن به هدف، راست
 اند. تبدیل شده« تی»و « راس»بنابر قاعدۀ حذف به « توی»و « راست»توضیح: 

 توصیب بب بردباری و گذشت.2-1-2
ردار - میشو خیش و   گُو ن 

gow nemišu xiš vardār 
 . کند، خویش)گاوآهن( را بردارگاو حرکت نمیبرگردان: 

 کاربرد: کوتاه آمدن و گذشت در برابر افراد لجوج و تغییرناپذیر، کوتاه آمدن در برابر مشکل غیرقابل حل. 
 . بدل شده است« وردار»بنابر قاعدۀ ابدال به « بردار»و « گو»بنابر قاعدۀ حذف، به « گاو»توضیح: 

ساز - م ب 
دساختب، ا  ما ه   تو کب ا  سال ا 

to ke a sāl edsāxte, a mā ham besāz                                                                         
 ای، یک ماه دیگر هم تحمل کن.برگردان: تو که سال را تاب آورده

 .نک)این مثل در میان اقوام دیگر، مانند قوم لکی نیز رواج دارد. کاربرد: صبوری در برابر مشکل لاینحل. 
 (. 7: 1401 ،یشرف یاسکندر

 بدل شده است. « ما»بنابر قاعدۀ ابدال به « ماه»توضیح: 
 کردنتوصیب بب نیکی.2-1-3
ککاسب - ر  ک، تو پُر کُنی، مُ پُرت  ر  ک ب  ر   ای دارُم ا 

kāsey dārom ārak porak, to por koni, mo portarak. 

 کنم.ای دارم ارک برک)نوعی کاسه( اگر تو پر کنی، من آن را پرتر میکاسهبرگردان: 
 گذارم. من بیشتر احترام می ،اگر احترام بگذاریکاربرد: 

نواز و بسیار گوش« پ»و « ر»، «ک»توضیح: این مثل به دلیل موزون بودن و واج آرایی در حروف 
 تبدیل شده است. « م  »بنابر قاعدۀ ابدال به « من»اثرگذار است. 

 توصیب بب قناعت.2-1-4
ت نون  جو بو، گوشُ دلت خُو بو -  نون 

nunet nune jow, gušo delet xeow  

 اما خیالت راحت و آسوده. ؛نانت نان جو باشدبرگردان: 
 قانع باش و در آرامش زندگی کن.  کاربرد: 
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معنای  شود که بهدر این گویش، افزون بر معنای رایحه و بو، در نقش فعلی نیز ظاهر می« بو»توضیح: 
 تبدیل شده است. « خو»بنابر قاعدۀ حذف به « خواب»است. « باشد»
گی کُجا - گی کجا وُ کُم  شاب  لب   آش  پُی ن 

āše poy nalbagi kojā vo kome šābagi kojā. 
 بگی)شاه بگم( کجا.کجا و شکم شاهآش خوردن با نعلبکی برگردان: 

  کاربرد: توصیه به قانع بودن و طالب بسیار نبودن. 
« لبگین»بنابر قاعدۀ حذف و ابدال به « نعلبکی»است. « با»در این گویش به معنی « پی»توضیح: 

 است. « بیگمشاه»نیز تلفظ عامیانۀ « شابگی»بدل شده است. 
سی نی - ی ک   طالُب  اُو شُو مُند 

tālobe ow šow mondey kasi ni 

 ماندۀ دیگران هم نیست. چشمش حتی به دنبال آب شببرگردان: 
 کاربرد: قانع به دارایی خود بودن. 

یز ن« نیست»و « مانده»اند. تبدیل شده« شو»و « او»بنابر قاعدۀ حذف به « شب»و « آب»توضیح: 
نده»بنابر قاعدۀ حذف، به   اند. تبدیل شده« نی»و « م 

ردُمب - نگ  م  ف ر  ر  پُلو ه  ت  یی ب  لک  د   نون  ک 
nune kalke deyi betara polow hafrange mardomen 

 نان کلک مادر بهتر از پلو هفت رنگ مردم است. 
 کاربرد: قانع به دارایی خود بودن. 

لک، گونه به  و شود. این نان قدری تلخ استای از نان است که از آرد بلوط درست میتوضیح: نان ک 
بدل  «نون»به « نان»راحتی قابل خوردن نیست. در روزگار قحطی این نان کاربرد فراوان داشته است. 

 اند. تبدیل شده« هف»و « بتر»بنابر قاعدۀ حذف، به « هفت»و « بهتر»شده است. 

 نداشتن بب دارایی دیگرانچشمتوصیب بب .2-1-5
ه - ش بیشتر  یدره اُو خورشت   هر چی مال  آم ح 

har či māle ām heidare ow xorešteš bištare 
 عمو حیدر است، آب خورشش بیشتر است. هرچه از آنِ برگردان: 

 های خود. توجهی به داشتهکاربرد: بی
 بدل شده است.  « آم»بنابر قاعدۀ حذف و ابدال به « عمو»توضیح: 

 
 اصالتیتوصیب بب اهمیت دادن بب اصالت و نکوهش بی.2-1-6
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ی  - ر 
گ  وانیمبوک  ل ت   بُز  ش 

ka:rey boze šal taga vānimbu. 
 شود.بز لنگ، قوچ نمی برگردان: بزغالۀ

 رسد. به جایی نمی، کسی که اصل و نهاد نیکو نداردکاربرد: 

ه - ه، بیخُ دُمب  یُخد   ساقُ سُمب  وارد 

sāqe sombe vārde, bixo dombe yoxde  
 اصل و نژادی نیکو ندارد.ساق و سمی نیکو دارد، اما برگردان: 

 کاربرد: ظاهر نیکو و باطن ویران داشتن. 
 توضیح: این مثل از ترکی به این گویش راه یافته و بسیار پرکاربرد است. 

 توصیب بب شادی.2-1-7
ر  لُپُم- ه، سازُم ک  نُم پُر  باد  ه   د 

dahanom pore bāde, sāzom kere lopom. 

 دهانم پر از باد است و سازم گوشۀ لبم. برگردان: 
 غنیمت شمردن. کاربرد: به کام بودن دنیا. توصیه به شادی و دم

 شناسیتوصیب بب دانایی و موقعیت.2-1-8
م  گُت - لو آد  ه، نب ج  ر ر  بُد  س  پُشت  قاط   نب پ 

  na pase pošte qāter ra boda, na jelow ādame got. 
 قاطر راه برو و نه پیشاپیش انسان بزرگ حرکت کن.  به دنبالنه برگردان: 

  کاربرد: نسنجیده مطیع یا رهبر شدن. 
 تبدیل شده است. « ر  »بنابر قاعدۀ حذف، به « راه»توضیح: 

 گویانتوصیب بب صبوری در برابر یاوه.2-1-9
گی کب پارم ا  شتر میکو - نگاری س   ا 

  engāri sagi ke pārs a šotor miku 
 کند.برگردان: گویا سگی به شتر عوعو می

 گویی دیگران. کاربرد: بردباری در برابر یاوه

 
 

 را دانستن توصیب بب قدر و ارزش خود.2-1-10
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ن - دبُفورش  ن نب ا  ر 
خ  دب  ه کب ا  ی بُد   ج 

 jei boda ke edbexaren na edbofuršen                                                 
 برگردان: جایی برو که تو را بخرند نه جایی که تو را بفروشند.

 برگردان: باید قدر خود را بدانی. 

 بب دخالت نکردن در کار دیگران .توصیب2-1-11
ن - ر  ه  ی، چب کار ت  د  ی  دُز نیس   ا 

aya doz nisey čekār ta dara hen 

 برگردان: اگر دزد نیستی، به درّه چه کار داری؟ 
 در کار کسی دخالت نکن. کاربرد:

ی  »توضیح:  « درّه»و « نیستی»، «دزد»های رود. واژهبه کار می« اگر»در این گویش، در معنای « ا 
ز»بنابر قاعدۀ حذف، به  ر  »و « نیسِی»، «د   اند. تغییر شکل داده« د 

  داریبب مردم .توصیب2-1-12

ل بسیاره - ل بو، در گ    جا در د 

jā dar del bu, dar gel besyāre 
 در خاک بسیار است.  ؛جا در دل باشدبرگردان: 

 رود که اموال بسیار دارند؛ اما در دل مردم جایی ندارند.کاربرد: این مثل برای کسانی به کار می

شنی - شُ چار  روز ا   گراز ا  کار تی کار  شُو چ 
gorāz a kār ti kāre šow češo čāre ruz ešni 

 ،راز. گتواند روزها در میان مردم حاضر شودنمی ی که در شب انجام داده، کارهایبه سبب برگردان: گراز 
شود. یکی از جانورانی که از دیرباز در زندگی مردم این دیار ناپدید میکند و روز شب غله را خراب می

ار ب کنند و خرابی بسیار بههنگام به مزارع برنج حمله میشب ،نقش داشته، گراز است. گرازها اغلب
های برنج آسیب ببینند و درو محصول بسیار شود ساقهآورند. ورود گرازها به مزارع برنج باعث میمی

 سخت باشد. 

 بب دانستن جایگاه و موقعیت خود .توصیب2-1-13

ب - ر کُن  هدا د   فُلانی کُهی د 

folāni kohi dehdā dar kone 
 کند. نشین را بیرون مینشینی است که  دهفلانی کوهبرگردان: 

 تر سهم ببرد.بیش ،حق خواهد از صاحبِ که فردی می کاربرد: هنگامی
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هی»بنابر قاعدۀ حذف، به « دهدار»و « کوهی»توضیح:   اند. تبدیل شده« دهدا»و « ک 

 گرفتنبب عبرت .توصیب2-1-14
   میبودان  ی ر  کُچ   ی   خر دو بار ا   -

xar do bār a ya kočei radā nimbu          
 رود.برگردان: خر از مسیری که بارش گیر کرده است، دوباره نمی

                                                        شود.کاربرد:  انسان دانا، یک اشتباه را دو بار مرتکب نمی
 و یمحمد. نک):رســتم نیز کاربرد دارد. در این بارهتوضــیح: این مثل در مناطق دیگری مانند شــهرســتان 

چه، به دو معنی در این گویش کاربرد دارد: 122: 1401 همکاران، محل کمین کردن  -2محل عبور.  -1(. ک 
 برای شکار پرندگان.  

کُ ت بُ خُ  راشت فکر  ت کب شوت  مساگ  ه   ر  س   -  
 sare hamsāget ke šuterāšt fekre xot boko                  

 ات را تراشیدند، تو هم آماده باش.برگردان: وقتی سر همسایه
 برگردان: از اوضاع و احوال دیگران عبرت بگیر. 

ن»و « خودت»های هو واژ« همساگ»بنابر قاعدۀ حذف و ابدال، به « همسایه»توضیح: واژۀ  ک   بنابر« ب 
ت»قاعدۀ حذف، به  ک  »و « خ   . اندتغییر یافته« ب 

 های فقیرنشمردن انساناهمیت.بی2-1-15

لی ی  بُزی هم مییا -  دون ا  پ 

 dun a pali ya bozi ham miyā 
ز هم می  رسد. برگردان: موقع دوشیدن بزها، نوبت به یک ب 

 های فقیر. توجهی نکردن به انسانکاربرد: بی
هل  دون»در ترکیب رسد واژۀ دون، مخفف دوشیدن باشد. این واژه توضیح: به نظر می انواع           »به معنی « د 

 رود. نیز به کار می« های لبنیفراورده

 موقعبتوصیب بب بخشندگی ب.2-1-16
دُم - ت ب 

ت بیا تا مام ا  ت ندادُم، کاس   خودت اومدی دوغ ا 

xodet umadi duγ at nadādom, kāsat biyā tā mās at bedom 
 ات را بیاور و ماست بگیر. کاسه ؛ندادم ،خودت آمدی دوغ بگیریبرگردان: 

   کاربرد: بخشش به موقع. 
 توصیب بب امیدواری.2-1-17



   63 عظیم جبّاره ناصرو ------(85-53ص ) یسرخکوهمرههای منطقۀ های اندرزی مَثَلجنبه یبررس
 

 

ب سُوزامبو - ی سُخت   ج 

jey soxta sowzāmbu. 
 شود.جای سوخته سبز میبرگردان: 
  تواند به دست بیاورد. میدهد و دوباره کسی که چیزی را از دست میکاربرد: 

خته»و « جی»، بنابر قاعدۀ حذف به «سوخته»و « جای»توضیح:  بنابر  نیز« سبز»تبدیل شده و « س 
 تبدیل شده است. « سوز»قاعدۀ ابدال به 

 نهی از صفات ناپسند.2-2
ها مربوط به نهی از صفات و ویژگیدهد که بیشترین بسامد مثلهای قوم سرخی نشان میبررسی مثل

ن قوم سرخی نیز مانند دیگر اقوام ایرانی، اندرز جایگاهی ویژه دارد. خشم، های ناپسند است. در میا
نبلی، بنیاد، تجویی، تهمت زدن به دیگران، پرخوری، خست، ادعای بیغرور، ناسپاسی، دورویی، عیب

ها نهی شده است. های سرخی، مخاطب از آنترین مواردی است که در مثلکشی از مهمعجله و ضعیف
های ها را به خود اختصاص داده است. از میان مثلترین مثلجویی بیشصفات منفی، عیباز میان 
یر آمده است. مورد از آن 46مثل در مقولۀ نهی از صفات ناپسند بودند که  98تعلیمی،  ها در ز

 نهی از خشم.2-2-1
ب ش  س  نگ ا  د  ل  مییا، دو تا س   ا  اوو 

a uvala miyā do tā sang a dasseše 
 گویی دو سنگ در دست دارد.  ،آیداز آن سو میبرگردان: 

  کاربرد: با خشم به جایی وارد شدن.

 نهی از غرور.2-2-2
می کب ا  کُلُفتی - یر  از آد  ب غ  ریکی میپُک  ب چی ا  ب  م   ه 

hame či a bariki mipoke γeir az ādami ke a kolofti 
 .شودجز آدمی که به سبب کلفتی)غرور( نیست می ؛شودهمه چیز از باریکی نابود میبرگردان: 

 کاربرد: غرور عامل نابودی است. 
 است. « باریکی»و « چیز»گونۀ محذوف « بریکی»و « چی»توضیح: 

ه - ر  م میری ا  د  ه، خُوش  ر ک  خُوش میخُو   ه 
har ka xoš mixowa xošam miri a dara  

 کند.می مدفوعرّه خورد و خودش هم در دهرکسی خودش می برگردان:  

 کاربرد: نکوهش فخرفروشان و مغروران. 
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، «خوش»، «ک»بنابر قاعدۀ حذف به « ریندمی»، «، خودش هم«خودش»، «کس»توضیح: 
 تبدیل شده است. « میری»و « خوشم»

 هانکوهش تازه بب دوران رسیده.2-2-3
ل - ر  ی تی خ  م 

ت ا  ل، تُرب  ر  ی تی س  م 
ت ا  ر   س 

saret amey ti saral, torbat amey ti xaral 
 آمده است. ات میان خرهاسرت میان سرها آمده و توبرهبرگردان: 

 ها.  کاربرد:  کنایه به تازه به دوران رسیده

 شمردن دیگراننهی از نادان.2-2-4
ن- می کور  ب، میگو آد  س   خروم ا  ...ون  مُرغ مین 

xorus a kune morγ minese, migu ādami kuren   
 گوید: آدمی کور است.کند؛ میبرگردان: خروس با مرغ آمیزش می 

 برگردان: دیگران را کور و نادان شمردن.

 نکوهش مفید نبودن برای دیگران.2-2-5

دی - ب مون  س  ..ون  بُز دُم   پ 

   pase kune boz doma munadi 
  .ما ندیدیم که بز دمبه داشته باشدبرگردان: 

 خیر بودن وجود فرد برای دیگران. کاربرد: بی
 تبدیل شده است. « دمه»بنابر قاعدۀ ابدال و حذف به « دنبه»توضیح: 

یو - ر ب 
تی گام د  م، ا  س  یت گُذشت  ر  ا  گُد 

a godarit gozaštesam, ati gām dar biyow. 
 ، از گاوم بیرون بیا.داشتن گذشتمگوسالهاز برگردان: 
 به خیر تو امید نداریم؛ شر مرسان. ما کاربرد: 

در، در این گویش به معنی گوساله است. امروزه از این واژه به ندرت استفاده می  شود. توضیح: گ 

  نکوهش تفاخر بب اموال دیگران.2-2-6

ش مال  بُواشا - ن، فیس  دلی ه  م  ل م   تفنگ مال  ک 

tofang māle kal mamadali hen, fiseš māle bowāšā 
  نازد. شاه به آن میتفنگ از آن کربلایی محمدعلی است؛ ولی بابابرگردان: 
 آن فرد ببالد.  دارایی دارایی از آن کس دیگری باشد و دیگری که چیزی ندارد بهکاربرد: 
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 نهی از انتظار نسنجیده از دیگران داشتن.2-2-7

نگ نی - هری خُ ت  ب، ی  ش  نگ  لی ت   ی  د 

ya deli tange, ya šahri xo tang ni 
 لتنگ نیستند.دهمۀ مردم دنیا که است،  گرفته برگردان: دلی

 ند. شهر عزدار باش ۀکه فردی عزادار است و انتظار دارد هم رودکاربرد: هنگامی به کار می
 موصولی است. « که»در این گویش به معنی « خ  »توضیح: 

 .نهی از آسیب رساندن بب خود2-2-8
ل خُش سنگ ا   -  تال  خُش میکوک 

  kel xoš sang a tāle xoš miku 
 شود که سنگ بالای او پرت کنند. درخت کیالک خودش سبب میبرگردان: 

  کاربرد: از ماست که برماست. 

 نهی از سنگ بزرگ برنداشتن.2-2-9

وُی کُب دیش میکو  - ن ه  ز  شکال  م   میرا 

mir eškāle mazan havoy koh diš miku  
 پروراند. هوس شکار در کوه دیش در سر می ،شکارچی ناتوانبرگردان: 
 ، بیش از توان ادعا کردن. سنگ بزرگتر از توان برداشتنکاربرد: 

تبدیل شده است. کوه دیش، کوهی « که»و « هوی»بنابر قاعدۀ حذف به « کوه»و « هوای»توضیح: 
 در شمال روستای رمقان است. 

 
 نهی از نگاه جنسیتی داشتن.2-2-10
شنیشیری کب  - رُ لام ا  ی ن  م 

ب در ا   ا  بیش 
 širi ke a biša dar amei, naro lās ešni                                                

 شیر که از بیشه بیرون آمد، نر و ماده ندارد.  برگردان:
 کاربرد: جنسیت مهم نیست؛ لیاقت و توانایی مهم است. 

زدگیشتابپرهیز از .2-2-11  
ب - س  شب  ش ا  ه آخُر  د  ر 

خ  ر  ن 
 خ 

xare nasada āxoraš ešbase                                                                             
 برگردان: هنوز خر را نخریده، آخورش را آماده کرده است.
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 کاربرد: بسترسازی برای کاری که انجام نشده است.  

 تمسخر دیگران .پرهیز از2-2-12
ن - ن گرفتار وامبوم  کن ا  م   

mankon a man gereftār vāmbu 

 شود. کن، به منع گرفتار میبرگردان: منع
کنی، به زودی دیگران تو را به همان دلیل مسخره کاربرد: آنچه که دیگران را به خاطر آن تمسخر می

 کنند. می

 بدل شده است. « من»بنابر قاعدۀ حذف به « منع»توضیح: 

 نهی از بدزبانی.2-2-13
ت گندمی بو - ت گندمی بو، یا زبون   یا نون 

yā nunet gandomi bu, ya zabunet gandomi bu 
 یا نانت گندمی باشد، یا زبانت.برگردان: 

 زبانی و پرهیز از بدزبانی. کاربرد: خوش

 کشینهی از ضعیف.2-2-14
ر میگی - ه خ  ب، مُچ  پُی کُر  س  میر  ر ن  ش ا  خ   زور 

zureš a xar nemirase, moče  poy  kora xar migi 
 گیرد. رسد، مچ پای کره الاغ را میزورش به الاغ نمیبرگردان: 

 کشی. کاربرد: ضعیف
 رود. به کار می« به»در این گویش به معنای « ا  »توضیح: 

 جویینهی از عیب.2-2-15
یلون میگو نُ سیلاغی - ه ا  ق   آربیز 

ārbiza a qeilun migu noh silāγi 
  ه سوراخ داری.گوید: تو ن  الک به قلیان میبرگردان: 

 جویی از دیگران و توجه نداشتن به عیب خود. کاربرد: عیب
ه»و « آردبیزه»توضـــیح:  ه ، ببنابر قاعدۀ قلب« قلیون»و «  ن  »و « آربیزه»بنابر قاعدۀ حذف به « ن 

 اند. تغییر یافته« قیلون»

ب - ک  میگو: پ  کی ا  اوی  ن، ی  ی  ر م  تی ی  باغی د   د  تا روو  ا 
de tā ruwa ati ya keri dar mayen, yeki a uyaka migu: pah. 
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 (.گوید: په)صوتی است برای ترساندنآیند، یکی به دیگری میدو روباه از یک لانه بیرون میبرگردان: 
 کند. کاری میبه خرابدیگری را متهم  ،کار استکه خود خرابکسی کاربرد: 

دا میکو - ش  مردم پ  ه خشخاش تی چ  رد  میبی، میگ  وز  ن  ش  خُش س  نار تی چ    چ 

čenār ti češe xoš savze nemibi, migarde xašxaš ti češe mardom pedā miku 

 بیند. اش را در چشمان دیگران میبیند ولی خشخچنار در چشمان خودش سبز شده، نمیبرگردان: 
 بیند. ولی عیب ناچیز دیگران را می ؛بیندکسی که عیب بزرگ خود را نمیکاربرد: 
ش»، «چش»، «تی»بنابر قاعدۀ حذف به « پیدا»و « خودش»، «چشم»، «توی»توضیح:  « پدا»و « خ 

 اند.  شده تبدیل

م و  پُی خُشم - ب، بُز      یش و  پُی خُش اُوزون 
miš va poy xoš owzune, bozam va poy xoš 

 کنند، بز را هم با پای خود. برگردان: میش را با پای خود آویزان می
 گوی کردار خویش است. کاربرد: هر کسی جواب

 بر گیرایی این مثل افزوده است. « ز»و « ش»آرایی در توضیح: واج

 نهی از درخواست نامعقول از دیگران.2-2-16
ین گردنب بُگُروزیا بُخور  ز  ...ر  خروم یا ا 

yā boxor …re xorus yā azin gardane bogoruz. 

 یا ...ر خروس را بخور یا از این گردنه فرار کن.برگردان: 

 کاربرد: درخواست نسنجیده از دیگران.  

 نهی از زود طلب کردن قرض.2-2-17
ش  - ب، کوتوکوتوش دُمبال  روم  ییس د  ی ر  بچیزی تی خون  روم   د 

čizi ti xuney rayis daruma, kutu kutuš dombāleš daruma. 

 .چیزی از خانۀ رئیس بیرون آمد، سگ رئیس هم در پی آن بیرون آمدبرگردان: 
فرد مقروض ۀ ای از اهالی خانه به خانرود که بچهکاربرد: قرض را زود طلب کردن. زمانی به کار می

 برود و آنجا غذا بخورد. 
 توضیح: موزون بودن این مثل بر اثرگذاری آن افزوده است. 

 

 نهی از اتهام زدن بب دیگران.2-2-18

ک - ن یا دُت  یی ه  ک یا د  ت  ر  تی م   ت 
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tere ti matak, yā deyi hen yā dotak.  

 تر)باد شکم( در مجلس یا مادر است یا دختر.برگردان: 
  کاربرد: باعث و عامل خرابی، درون خانه است. 

ک»توضیح:  ت  ای خاص و فراموش شده به معنی مجلس و محفل در این گویش، واژه« م 
ت ک»است.  است. « دخترک»گونۀ محذوف « د 

 بنیاد نهی از ادعای بی.2-2-19
ب - س  چال  ل  پ 

ه، صُب کارد ک مُک  د  ش  لاف ک   شُو شمشیر  غ 
šow šamšire γalăf kašada  sob kārdak mokale pase čāla 

کند و  گاهان مانند کاردیشب مانند شمشیری است که از نیام بیرون است)تیز و برنده( و صبحبرگردان: 
  خاصیت است.بی

 کاربرد: ادعای پوچ. 
 تبدیل شده است. موزون بودن« صب»و « کشده»بنابر قاعدۀ حذف به « صبح»و « کشیده»توضیح: 

 بر اثرگذاری مثل افزوده است. « ک»آرایی در حرف و واج

 نکوهش تنبلی.2-2-20
ب - ری ش  هُوش  ند  نگ ب   خر ل 

xare lang bandari ša howše 
 خر لنگ تنها در انتظار فرمان ایستادن است.برگردان: 

انی، ترین صفات انسکاربرد: این مثل در نکوهش افراد تنبل است. از نگاه مردم این دیار، یکی از زشت
 تنبلی است. 

ناری - یمونی بب ی  خ   پ 
کُن ی   پیش  گُو کارم 

piše gow kar makon ya peimuni be ya xenāri 
متر مربع( زمین را با یک خنار)یک  8000برگردان: برای گاوی که اهل کار نباشد، یک پیمانه)معادل 

یعنی  ؛دهند و نیتی برای کار کردن ندارندنمی برای افرادی که تن به کارزند. حرکت گاو با خیش( می
 خواهد کار کند و تنبل است، برایش فرقی ندارد که چه مقدار زمین را باید شخم بزند.گاوی که نمی

کاربرد: این مثل در گویش مردم این دیار بسیار پرکاربرد و اثرگذار است و در نکوهش افراد بسیار تنبل به 
یزی خمنطقه برای کار و کوشش و پرهیز از تنبلی ارزش بسیار قائل هستند. صبحرود. مردم این کار می

و کار مداوم از اصول فرهنگی این دیار است. یکی از دلایل تأکید بسیار مردم این منطقه بر تلاش و 
 کوشش، سختی معیشت و کسب درآمد در این منطقه است.  

س یا خروم واب  بُنگ بُکُ  -  یا مرغ واب  خاگ هون 
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yā morγ vāba xāg hunes, yā xorus vāba bong boko                    
 برگردان: یا مرغ باش و تخم بگذار؛ یا خروس باش و بانگ بزن.

 کاربرد: نکوهش تنبلی و فرار از کار. 
 بدل شده است. « بک»و « بنگ»بنابر قاعدۀ حذف به « بکن»و « بانگ»توضیح: 

 تخسّ  .2-2-21
شنیمرگ و  - ه ا  یمون چار   م 

margo meimun čāra ešni    
 ند. ات، مرگ و مهمان یکی دانسته شدهگیری کرد. به دلیل خسّ شود پیشبرگردان: از مرگ و مهمان نمی

 ت در پذیرش مهمان. کاربرد: خسّ 

 نکوهش نشنیدن پند و اندرز.2-2-22
ر - گل  ر، بیو  ب   یتیم خُس 

yatim xosar, biva baglar 
 .فرمانروایتیم خودسر است و بیوه برگردان: 

 توجهی به پند و اندرز.کاربرد: بی
ر»بنابر قاعدۀ حذف به « خودسر»توضیح:  س  به معنی امیر، بزرگ شهر نیز بنابر همین « بیگلر»و « خ 

ر»قاعده، به  گل   تبدیل شده است. « ب 
م ا  خُش - هدار ه  ه ا  خُش د   د 

deh a xoš dehdār ham a xoš 
 است. از آن خودش و کدخدای ده ده 

 توجهی به پند و اندرز، خودمختار بودن. کاربرد: بی

 نهی از پرخوری.2-2-23
ب - ش  تی کُم   جُغد ا 

joγd ati komeše                                                                                                                                           
  شود.توی شکمش هست و سیر نمی جوع(ۀ د)تلفظ عامیانجغبرگردان: 

 ناپذیری، پرخوری.  کاربرد: سیری
شب   - بکُم ا  شتیی  ی ی  د  ل کُن  ب، ش  و  ی ی  مُشتیی   گیر 

kom ešbegirei ya moštiye, ša vel konei ya dašti he                                    
 .شکم را بگیری به اندازه یک مشت و رها کنی، به اندازۀ یک دشت است

 پرستی و پرخوری.  نهی از شکمکاربرد: 
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 بر اثرگذاری این مثل افزوده است. « ی»و « ش»آرایی در حرف توضیح: واج
س نداره - ه ک  سی کب کُم دار   ک 

kasi ke kom dāre kas nadāre 

 باره است( خویش و قومی ندارد.کسی که شکم دارد)شکم برگردان:
 شود.  بارگی باعث دوری افراد و تنها شدن انسان میکاربرد:  شکم

 

 نشناسیو نمک وفایی.نکوهش بی2-2-24

فتُو - را  ، پارم ا  ب  س  میخُو   ن 
 نون ا 

nun a nesa mixowa, pārs a bar aftow 
 .کندخورد، ولی در آفتاب پارس میدر سایه نان میبرگردان: 

 نشناسی.  وفایی و نمککاربرد: بی
 هایی است که فعل بدون قرینۀ لفظی و معنوی حذف شده است. مثلتوضیح: در زمرۀ معدود

 نکوهش دورویی.2-2-25

ی - س   گور  بُوُی کاکات کب خُت آدم  خوبی ه 
gure bovoy xot ke ādame xubi hesey 

  اما خودت انسان نیکی هستی.  ؛گور پدر برادرتبرگردان: 

 کاربرد: دورویی و نفاق. 
ب بیابون - ن  بون، دُم میجُم  ی کاش   خر سیی 

kare siyey kā šabun, dom mijomane biyābun. 
 جنباند. برگردان: خر سیاه کاشعبون در بیابان دم می

خورند و همواره متناسب با منافع رود که نان را به نرخ روز میبرای سرزنش کسانی به کار می کاربرد: 
 دهند. خود، ریاکارانه، تغییر دیدگاه می

 نکوهش ادعا و رفتارهای نابجا.2-2-26
نگی -  خر  پیر، اوسار  ر 

  xare pir owsāre rangi                                                                                                                                
 برگردان: خر پیر، افسار رنگارنگ.

 آورد. نکوهش پیری که ادای جوانان را درمی کاربرد:



   71 عظیم جبّاره ناصرو ------(85-53ص ) یسرخکوهمرههای منطقۀ های اندرزی مَثَلجنبه یبررس
 

 

کردن افراد در سنین پرکاربرد و اثرگذار برای متنبّه های کوتاه ولی بسیارلتوضیح: این مثل در زمرۀ مث
تبدیل « اراوس»بنابر قاعدۀ ابدال، به « افسار»هرچند کاربرد آن بیشتر برای پیران است.  ،مختلف است
 شده است.  

ن - ر ه  یضا نی، نُ تا خ  ی  ب   ا 
aya beyzā ni, no tā xar hen. 

 ه تا خر هست. اگر بیضا نیست، ن  
ز اکرده در شهر بیضا ای دارد که در آن، فردی ادعا میبنیاد و پوچ. اشاره به قصهکاربرد: ادعای بی
 پریده است. روی هفت خر می

 نکوهش ناسپاسی.2-2-27
رون - ف  رون چب کاهُ چب ز  ی خ  ر   ب 

barei xarun če kāho če zafarun                                                                                                     
 برگردان: برای خران چه کاه و چه زعفران.

 دانند. های نادان قدر لطف و محبت را نمیکاربرد: انسان
بنابر قاعدۀ ابدال به خران و « زعفرون»و « خرون»و « بری»بنابر قاعدۀ حذف به « برای»توضیح: 

 زعفران تبدیل شده است. 
 سگ سیر، انگور، تُرُش -

 sag sir angur toroš   
 انگور ترش است. [گوید:بنابراین می]برگردان: سگ سیر است؛  -
 کاربرد: ناسپاسی و نارضایتی از وضع موجود.  

 تر شدن و اثرگذارتر شدن مثل شده است. توضیح: حذف فعل ربطیِ است در انتهای دو جمله باعث کوتاه
شمییا - میدی، کُر  جُفت جُفت ا   بیو  شی ش  خُش ن 

biva ši ša xoš nemidi, kore joft joft ešmiyā 

 خواهد. بیوه، امیدی به شوهر کردن نداشت، اما حالا دوتا دوتا پسر میبرگردان: 
 کاربرد: ناسپاسی و نارضایتی از وضع موجود. 

 نکوهش رفتار دوگانب.2-2-28
لا ماچُم میکو - شمون م  میدی، تی خ  ل  د   تی م 

ti mala dešmun ma midi, ti xalā māčom miku                                          
 بوسد. شویی مرا میدهد و در دستدر آشکارا به من دشنام میبرگردان: 

 کاربرد: رفتار دوگانه. 
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ل  »بنابر قاعدۀ حذف به « لام  »توضیح:  ل شده تبدی «دشمون»بنابر قاعدۀ قلب و ابدل به « دشنام»و « م 
 است. 

 نکوهش انتقادناپذیری.2-2-29
ن - رُند  ندیل  سگ ب  رد ت  ق   اُنگاری ب 

ongāri bard ta qandile sag baronden 
 ای. گویی سنگ به کاسۀ سگ انداختهبرگردان: 

  کاربرد: نارحت شدن و قهر کردن از انتقاد دیگران. 
سگ است و ارتباطی با معانی دیگر این در این گویش، به معنی ظرف مخصوص « قندیل»توضیح: 

 های دیگر ندارد. ها و گویشواژه در زبان

ت  واپوش - شنی بُگو احمد  خاموش گُند  هر  ا  سی ز   ک 
kasi zahre eše bogu ahmade xāmuš, gondete vāpuš 

 
 ش.را بپو )آلتت(ندت، گ  )نام شخص(خاموش ت آن نیست که بگوید: ای احمدِ ئکسی را جربرگردان: 

 کاربرد: نپذیرفتن انتقاد تحت هیچ شرایطی. 
گرفتن از الفاظ رکیک، بسیار و شاید بهره« ش»آرایی در حرف بودن، واجتوضیح: این مثل به دلیل موزون

 پرکاربرد و اثرگذار است. 

 .نهی از دخالت در امور دیگران2-2-30

ت ش  کار نی. - ش نی، هُوش  ت ا  بار  ری کب بار   خ 
xari ke bāret a bāreš ni, howšet ham ša kār ni    

 نداشته باش. داشتن اوهبر پشت او نیست، کاری هم به نگ خری که بار توبرگردان: 
 دخالت نکردن در امور دیگران. کاربرد:

 نشین و دشمنهایی دربارۀ دوست، همآموزه.2-3
 دوست و تأثیرای دارد. جایگاه ویژه ،های سرخی، مضامین مربوط به دوست، دشمن و همنشینثلدر م  

بودن دوستی، دوری از همنشین بد، وسواس در انتخاب دوست خوب و غلّ و غشهمراه خوب، بی
های این منطقه به این مورد از مثل 20فکر بودن دوست، از مضامین مهم در این مقوله است. همراه و هم

یر پرداخته  8موضوع اختصاص دارد که به   شده است. مورد در ز
تی سییادون  اُو ر  پُی راجون   -  دُول 

dowlati siyāduna ow ra poy rājuna 
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یانه(به سبب وجود سیاه دانه، آب به راجونهبرگردان:   هم رسید. )راز
 دوست و همراه خوب.  تأثیرکاربرد: 

ک - ه سرد میکُنُم سی بُرُون  ر   ک 

kara yax mikonom si borownak 
  رونک.کنم برای ب  میکره سرد برگردان: 

رونک، یکی از غذاهای بسیار لذیذ در این منطقه است که از ترکیب کرۀ گوسفندی، برنج و شکر  کاربرد: ب 
شود. منظور از سرد کردن کره برای درست کردن برونک، امید واهی به دوستی و همراهی درست می

 کسی داشتن است. 
میشو - شو ن  یون  سی م  نگ   خار  ت 

xāre tengesi miunešu nemišu 
 رود. ای خار بسیار نازک( میانشان نمیخار تنگسی)گونهبرگردان: 

 غلّ و غش بودن دوستی. کاربرد: تأکید بر بی
میجُم - ر ن   کُمُم و  شاخ  گا ج 

komom va šāxe gā jar nemijom. 

 گیرم.شکمم را جلوی شاخ گاو نمیبرگردان: 
 کاربرد: دقت  و وسواس در انتخاب دوست و همراه. 

دُم بی - ر  ق   ب  خالُم خنجر اُمبی، شاخ  ب 
ba xālom xanjar ombi, šāxe bara qadom bi. 

 که شاخ بره به کمر داشتم.کردم با خود خنجر دارم، غافل از اینگمان میبرگردان: 
 نشین. کاربرد: روراست نبودن همراه و هم

فیق   - ب بوچب ر  چ  کیت ل  ل  ب بو، چب م  چ   ت ب 
če rafiqet bača bu, če malekit lača bu.  

 وند. شهر دو مانع از حرکت میپاره باشد.  ملکی)نوعی کفش( توچه دوستت بچه باشد و چه برگردان: 
 نشین. فکر نبودن همکاربرد: همراه و هم

ه»بودن بر غنای مثل افزوده است. توضیح: موزون چ   به معنی کهنه و پاره است. « لته»گونۀ مبدل از « ل 
م ش  بُکو -  خُش ا  باغی کب تُر  ر 

xoš a bāγi ke tora ram ša boku                                                                            
 از آن فرار کند.برگردان: خوش به حال باغی که روباه 

 هاست. کردن برخی از افراد، بهتر از آشتی آنکاربرد: قهر
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بو - ش ت  وان  نگ  ش  ن تا پ  ر  ب  رد ا  گُ ن   ب 

bard a go nabaran tā pešengaš ta vānabu 
 به لباست ترشح نکند.به نجاست سنگ نینداز تا برگردان: 

 های پلید و بداندیش.  کاربرد: دوری از انسان

 هایی دربارۀ معیشت و طلب روزیآموزه.2-4
بردن از دارایی و ثروت خود. یکی از توصیه به بهره -1یرد: گهای این بخش، سه موضوع را دربرمیمثل

ها در فرهنگ و باور مردم این دیار، خسّت و بهره نبردن از دارایی است. بیش از ده مثل منفورترین ویژگی
بودن تلاش و کوشش. فایدهبودن روزی و بیتأکید بر مقدّر -2است. ین موضوع اۀ در گویش سرخی دربار

شود که اغلب همراه با گله و شکایت از خداوند و های این دیار این موضوع دیده میدر برخی از مثل
شود که همه های سرخی دیده مینالیدن از بخت و اقبال است. عکس این مفهوم نیز در برخی از مثل

مثل در این  21نهی از کسب روزی حرام. در گویش سرخی،  -3داند. انسان می چیز را حاصل تلاش
 ها در این جستار بررسی شده است. مورد از آن 6مقوله وجود دارد که 

م - ش  م آه میک  م، دوغ دار  ل میش  م گ  ب دار  ل   گ 
gala dāram gal mišom, duγ mibinam āh mikešam 

م، د ل میش  م گ   کشم.وغ دارم و آه میبرگردان: گلّه دار 
« میشم گل»کاربرد: توصیه به بهره بردن از مال و دارایی خود. بخش نخست این مثل از ترکیب ترکی 

ی در شهرضا مثلبهره برده است که در کنار موزون بودن به غنای مفهومی و اثرگذاری مثل افزوده است. 
 هست شبیه به همین: گله دارم رمه دارم عربها  دوغ می زنند من وایه دارم. 

م میشو - م میزُم پا میشو، پا میزُم د   د 

das mizom pā mišu, pā mizom das mišu 
 .روددستم می ،جنبانمرود، پا میجنبانم، پایم میدست ميبرگردان: 

 ر است. وزی. روزی مقدّ نتیجه برای کسب رکاربرد: تلاش بی
« نممیز»و « دست»بر اثرگذاری مثل افزوده است. « میشو»و « پا»، «دست»توضیح: تکرار واژگان 
 تبدیل شده است. « میزم»و « دس»بنابر قاعدۀ حذف به 

ب، م  میگُیُم ها -  خدا میگو ن 
xodā migu na, ma migoyom hā 

 گویم آری. گوید نه، من میخداوند میبرگردان: 
 نتیجه و به زور چیزی را از خدا خواستن. کاربرد: تلاش بی

ن - ز  اُو ه  رب 
 زور ا  زمین بُکُ کب خ 

zur a zamin boko ke xarbeza ow hen 
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 به زمین فشار بیاور که خربزه آب است. برگردان: 

 کاربرد: تشویق به کار و دست روی دست نگذاشتن.
ر جا چاقابی، - کالی ه  ر ش  ب وامبو ه  م کُشت  موج  ه   ه 

har šekāli har jā čāqābi, hamuja ham košta vāmbu. 

 شود.جا هم کشته میهر شکاری هر جا که چاق شود، همانبرگردان: 
 شود. کشته می راهخلافی شود، در همان کار هر کسی وارد هر کاربرد: 

حلّب - ب، قرض در م  لِّ  بُز در گ 

boz dar galle, qarz dar mahalle  
 قرض در محله است و بز در گله برگردان:

 کاربرد: دارایی بسیار داشتن و بدهکار بودن. 
 
 هایی دربارۀ توصیب بب کار، تدبیر در کارها، سپردن کار بب کاردانآموزه.2-5

رای مردم این منطقه ب های سرخی، کار و مسائل مرتبط با آن است.سومین موضوع پرکاربرد در میان مثل
رها تسالگی و همراه با بزرگکارکردن و پرهیز از سربار بودن ارزش بسیار قائل هستند. کودکان از شش

ا ر غیره های خوراکی وکارهای مختلف مانند کاشت و برداشت برنج، به چرا بردن گلّه، گردآوری دانه
روند. سحرخیزی، به انجام رساندن کار، انجام کار آموزند و بخشی از نیروی کار خانواده به شمار میمی

ای هترین مضامین مربوط به کار در مثلاز مهم ،در زمان و موقعیت مناسب و سپردن کار به افراد کاردان
مثل از  14کار و مضامین مرتبط با آن است که ۀ مورد دربار 27های تعلیمی، سرخی است. از میان مثل

 ت. ها انتخاب شده اسمیان آن
ب - رس  ش میت  م کار میکو، چ   د 

das kār miku, češ miterse. 

 ترسد.کند و چشم میدست کار میبرگردان: 
های دیگر مانند گویش جهرمی از حجم بسیار کار نترس؛ کار را تمام کن. این مثل در گویش کاربرد: 

 (. 76: 1399 ،یشعباننک. )رود.نیز به کار می
 تبدیل شده است. « چشم»و « دس»بنابر قاعدۀ حذف به « چشم»و « دست»توضیح: 

ب - علوم  نی ا  گُش م  د  س  ی ن  ی و  چ 
 ب 

bačey vey nasadani a goš malume 
 ای که ماندنی نباشد، از مدفوعش مشخص است. بچهبرگردان: 

 نیز کاربرد دارد.این مثل در گویش شیرازی  کاربرد: تشخیص فرجام ناخوش کار از آغاز. 
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فتُو - ر ا  ل ا  ب  ، کور  یم  ل ا  ش   مُرغ 
morγal a šeime kural a bar aftow 

 اند. اند و کوران در آفتاب نشستهها در لانۀ خود جای گرفتهمرغبرگردان: 
 در موقع نامناسب انجام دادن.  کاری راکاربرد: 

 در این گویش به معنی لانۀ مرغان است. « شیمه»توضیح: 
ن - ، کار  ظُر کار  گا ه  رد   کار  صُب کار  م 

kāre sob, kāre merde, kāre zor, kāre gā hen 
 کار صبح کار مرد است و کار ظهر، کار گاو.برگردان: 
 کند. ز آغاخواهد کارش را خیزی و کنایه به کسی که ظهر میسحرتشویق به کاربرد: 

هر»، «صبح»های توضیح: واژه ر»، «صب»بنابر قاعدۀ حذف به « گاو»و « ظ  هتغییر یافت« گا»و « ظ 
 اند. 

ی آردی - س  خور  س  پ  شب   سگ  دُز ا 
sage doz ešbase pase xurey ārdi 

 اند. سگ دزد را)برای نگهبانی( پشت کیسۀ آرد بسته برگردان:
 نالایق.کاربرد: سپردن کار به افراد 

گی - ری ب  ی کمتر بُخُ، ی  نوک    ی  تیک 

ya tikey kamtar boxo, ya nukari begi. 
 یک لقمه کمتر بخور و نوکری بگیر)استخدام کن(.برگردان: 

 کاربرد: مسئولیت کار خود را به عهده گرفتن. 
یار - ب ن  ب زن ا  خون  مب  ب بار، ش  مب  ب کار، ش  مب   ش 

Šambe kār, šambe bār, šambe zan a xuna nayār 

 و زن را هم  در این روز به خانه میاور. کوچ نکنشنبه، کار نکن، برگردان: 
شــناســی و انجام هر کاری در زمان مناســب. یکی از باورهای مردم این دیار، اعتقاد به کاربرد: موقعیت

معنوی در دو ۀ قرینانجام ندادن کارهای مهم مانند ازدواج و کوچ در روز شـــنبه اســـت. حذف فعل به 
«  شنبه»به غنای مفهومی و اثرگذاری این مثل افزوده است. « ش»آرایی در حرف جملۀ نخست و واج
 تبدیل شده است. « شمبه»بنابر قاعدۀ ابدال به 

رُ خوش - ، گندم ا  س  علوم  رگ  م   خیار ا  دُ ب 

 
xiyār a do barga malume, gandom a saro xuš 

رد( آوحصول خیار از همان زمان دوبرگی )موقعی که تازه سر از خاک بیرون میسرانجام مبرگردان: 
 اش. مشخص است و گندم نیز از خوشه
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 کاربرد: فرجام کار را از آغاز دیدن. 

ب - س  میر  ش ا  آخُر ن  ، بار  دوام  ش ا  ی  جُل  ر ا   خ 
xar aya joleš edvāsa, bāreš a āxor nemirase. 

 رسد.بارش به مقصد نمی ،را برداریاگر پالان خر برگردان: 
 تواند کار بکند. دیگر نمی است، فردی که مدتی کار نکردهکاربرد: 

ر - خت  ش ب  ن  رد  ک   کار  دختر، ن 

kāre doxtar nakerdaneš bextar. 

 نکردنش بهتر. ،کار دختربرگردان: 
 .کاری ندارد، کار مسپار ۀبه کسی که تجربکاربرد: 

ن باعث موزون شد -در این گویش« بهتر»تر شکل کهن -« بختر»گرفتن از بهرهتوضیح: کوتاهی مثل و 
 و ماندگارتر شدن مثل شده است.  

مال - یر  کا ج  ر نی غ  ت  ن   د  ا 

da ata nar ni γeira kā jamāl 
 مرد وجود ندارد به جز کا جمال.  اصلاً برگردان: 

 ای. افراد لایق و کاردان در هر پیشه نبودنکید بر أکاربرد: ت 
 تجرببپرهیز از بب کار گماشتن فرد بی -

ن آهنگری -  ر   خرم میب 
xers miberen   āhangari 

برند.برگردان: خرس را برای آهنگری می  
 تجربه و کارنابلد را به کار نگمار.افراد بی کاربرد:

ه - میخُو  یغوم او ن   خر و  پ 

xar va peyγum ow vānemixowa. 

 خورد.برگردان: خر با پیغام آب نمی
 مهم است نه گفتار.  ،کاربرد: کردار

 تبدیل شده است. « او»و « پیغوم»بنا بر قاعدۀ ابدال به « آب»و « پیغام»توضیح: 

 توصیب بب زود آماده شدن برای انجام کار -
ر   - یش ا  س  راغ کو، ع   تا کور ا  ی 

- tā kur a yarāγ ku eiš a sare  
 تا کور بخواهد جامه بپوشد، عیش و شادی به پایان رسیده است.برگردان: 
 تأکید بر زود آماده شدن برای انجام کار.  کاربرد: 
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 اشدن است. ده و مهیّ اتوضیح: یراق کردن در این گویش به معنی آم

 های دربارۀ ازدواجآموزه.2-6
عین است. طبیدر این منطقه، ازدواج و مسائل مرتبط با آ ترین موضوعاتیکی از پربسامدترین و مهم

زنان، تأکید بر نافرجامی عشق بودن کشمکش میان زن و مرد، دفاع زنان از ازدواج دوباره، مشکلات بیوه
طرفه، کور و کر بودن عاشق، لزوم پول و امکانات برای ازدواج، اظهار نیاز در برابر معشوق و یک

های شود. از میان مثلهای سرخی دیده مینان از موضوعاتی است که در مثلخلقی زسازگاری و خوش
 مثل در زیر آمده است.   11مورد مربوط به ازدواج است که  24تعلیمی، 

ن - رم  ردُ گ  ر تُوُی س   زنُ شوو 
zano šuvar tovoy sardo garmen 

 سرد و گرم هستند. ۀ برگردان: زن و شوهر مانند تاب
 کاربرد: طبیعی بودن قهر و آشتی زن و شوهر. 

زاری کن - لالی کن، ه   ح 
halāli kon, hezāri kon 

 بار باشد.ازدواج حلال باشد، هزار : برگردان
 گیران برای ازدواج مجدد. دفاع زن در برابر خردهکاربرد: 

شب - ک  ل ب  ب کب نی، گ  ب تُرب  ش  ک  ل  کب باید دل ب   د 
dele ke bāyad del bekaše, torbe ke ni gel bekaše 

 دل است که باید دل را بخواهد، توبره نیست که گل بکشد.برگردان: 
 طرفه.کاربرد: عاقبت نافرجام عشق یک

 شده است. « تربه»بنابر قاعدۀ قلب و حذف تبدیل به « توبره»توضیح: 

خا، خوار و زاره -  دلی کب دل ن 

deli ke del naxā, xāre zāre 
 ار و زار است. وخ ،دلی که دلی را نخواهدبرگردان: 

 کاربرد: نکوهش عشق یک طرفه. 

ش تال  بون   - ر 
ه، گُد  ید  ز 

 گُو ن 

gow nazeyda, godareš tāle bune. 
 اش پشت بام است.گاو نزاییده است]در حالی که[ گوسالهبرگردان: 
 . عروسی ارداری دختر پیش ازبکاربرد: 

ز بنابر نی« بام»تبدیل شـده اسـت. « نزیده»و « گو»بنابر قاعدۀ حذف به « نزاییده»و « گاو»توضـیح: 
 تغییر یافته است. « بون»قاعدۀ ابدال به 
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ر میخا - ب کب زن ز  میدون  ن میخا، ن  ک ز  مبیل   کا ز 
kā zambilak zan mixā, nemidane zan zar mixā 

 
 خواهد. داند که زن زر میولی نمی ؛خواهدمیکاکا زنبیلک)نام شخص( زن برگردان: 

 ازدواج، داشتن مال و ثروت است. ۀ کاربرد: لازم
بدال در واژۀ  نار ا یل»توضـــیح: موزون بودن در ک بر « ی»و « م»، «ن»آرایی در حروف و واج« زمب

 دلنشینی مثل افزوده است. 

ش قشنگب - ش  م تی چ   آدم  عاشق، سگ  همسایب ه 

ādame āšegh sage hamsāye ham ti češeš qašange 
 بیند.آدم عاشق، سگ همسایه را هم زیبا میبرگردان: 

  کاربرد: کور و کر بودن عاشق.  

ر واکُ  - هر ا  مُلُم د   م 
ma:r a molom dar vā ko 

 ام بر گردنم است، در را باز کن.مهریهبرگردان: 
هند د، تو را طلاق میکنند که هر جا ازدواج کنی وقتی که دختری سازگار نباشد و به او گوشزدکاربرد: 
 گردی. و بازمی

ــیح:  ل»توض ــت. « م  باز »مخفف « واک  »و « مهریه»مخفف « مهر»در این گویش به معنی گردن اس
  است. « کن

ب - ش  ن  م دُشم  ش  ر   زن  بیو  می س 
zane biva mi sarešam došmaneše 

 برگردان: زن بیوه، موی سرش هم دشمنش است. 
 زنان است. مشکلات فراوان بیوهۀ دهندکاربرد: این مثل، نشان

« بیو  » و« سرشم»بنابر قاعدۀ حذف به « بیوه»و « سرش هم»، «می»بنابر قاعدۀ ابدال به« مو»توضیح: 
 تبدیل شده است. 

ج میکو - شخام گردن ک  ی  خار ا   شتر ا 
šotor aya xār ešxās gardan kaj      
miku 

 کند.شتر اگر خار بخواهد، خودش برای خوردن گردن خم می برگردان:
 کاربرد: اظهار نیاز در برابر معشوق. 

ل میب   - م خ  ی خُش  تی کُل  و  ا  ل ب 
ش ا  خ  شبییا خاگ  ی  ا   مُرغ ا 

morγ aya ešbiya xāgeš a xal beve ati koley xošam xal mibe 
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این کار را لانۀ خود هم باشد،  مرغ اگر بخواهد تخمش را به غیر اهل خانه بدهد، حتی اگر دربرگردان: 
  کند. می

 . گیردخودش هم رابطه می ۀاشد، در خانبا نامحرم بزن یا مردی که اهل رابطه کاربرد: 

شم»تبدیل شده است. « خل»بنابر قاعدۀ حذف به « خلع»توضیح:  و « خودش هم»مخفف « خ 
 است. « بردمی»ف مخفّ « میبِ »

 هایی درباره تربیت و دیگر مسائل فرزندانآموزه.2-7
سالان این منطقه تربیت فرزند است. شمار ترین موضوع از دید کهنشاید به جرأت بتوان گفت مهم

مثلهایی که دربارۀ این موضوع در این منطقه وجود دارد، کم و در عین حال بسیار اثرگذار است. همۀ 
تربیت از بچه   -1کردند:ها مصاحبه شد، بدون استثنا، بلافاصله این دو جمله را تکرار میافرادی که با آن
بچه از دل دوست و از چشم خوار: یعنی بچّه را در دل دوست داشته باش ولی برای  -2عزیزتر است. 

یاد ابراز کرد.  از میان  مورد با  21های بررسی شده، مثلاینکه مبادا پخته و سنجیده تربیت نشود، نباید ز
 مورد در زیر آمده است.  5این موضوع بوده که 

ر  قوچ وانیمبو - ی ب  م   ه 

hamey bara ghuč vānimbu 
 شود. یای قوچ نمهر برّهبرگردان: 

 ای نیکو دارند. آینده ،کاربرد: فرزندان لایق
ر  »و « همی»توضیح:   به ترتیب مخفف همۀ و برّه هستند. « ب 

ب - ش اُو ش  ل  صاحاب  ب د   تا گوسول  گُو ش 
tā gusule gow še, dele sāhābeš ow še 

 شود.برگردان: تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب می
های دیگری مانند گویش جهرمی نیز کاه بودن تربیت فرزندان. این مثل در گویشکاربرد: سخت و جان

 (. 78: 1399 ،یشعباننک. )رود.به کار می
دال اند. آب نیز بنابر قاعدۀ اببدل شده« گو»و « گوسول  »توضیح: گوساله و گاو، بنابر قاعدۀ حذف به 

 بدل شده است. موزون بودن مثل بر گیرایی و غنای آن افزوده است. « او»به 
هن  خُش شیرینب - ش تی د   هر ک  تُفک 

har ka tofkaš ti dahane xoš širine  
 هر کسی آب دهانش برای خودش شیرین است. برگردان: 

 داند. کاربرد: هر کسی فرزند خودش را بهترین می
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به ترتیب گونۀ مخفف این واژگان هستند: کسی، « خش»، «دهن»، «تی»، «ک»های توضیح: واژه
 توی، دهان، خودش.

یی - زیک  د  زیک  اُو بو، نب دختر ن  شک ن    نب م 
na mašk nazike ow bu, na doxtar nazike deyi. 

 نه مشک نزدیک آب باشد و نه دختر نزدیک مادر باشد.برگردان: 
 کاربرد: برای آموختن باید دور از خانه باشی.  

ه تغییر یافت« او»بنابر قاعدۀ ابدال به « آب»و « نزیک»بنابر قاعدۀ حذف، به « نزدیک»توضیح: 
 است. 

ی وانیمبو - ل 
 سگ  پیر گ 

sage pir galey vānemibu. 

 شود.، سگ گلّه نمیسگ پیربرگردان: 
 پذیر نیست.  کاربرد: تربیت باید از کودکی باشد؛ پیر تربیت

 بدل شده است. « گلی»بنابر قاعدۀ حذف به « ایگلّه»توضیح: واژۀ 
 

هوشیاری در شناخت افراد .2-8  
اعتماد نکردن به افراد  های سرخی، تأکید بر شناخت هویت افراد است.یکی از مضامین مهم در مثل
ریب خواهند دیگران را فباز، اصرار بر شناخت افرادی که با تغییر ظاهر میمختلف، شناخت افراد نیرنگ

های سرخی به مقولۀ هوشیاری در شناخت مثل از مثل 10دهند، از مضامین مهم در این مقوله است. 
 . مثل پرداخته شده است 4افراد اختصاص دارد که در زیر به 

ن.- م  ث  ه  ه م  بر  شُو بُرد  ه وُ ا   زن شی مُرد 

zane ši morda vo abre šow borda mese hamen 

گونه که مردِ . به هیچ کدام اعتبار و اعتمادی نیست. همانرفته مانند هم هستندزن شوهرمرده و ابر شب
رود، ممکن است دوباره برگردد مرده هر لحظه ممکن است دوباره ازدواج کند، ابری هم که شب میزن

 و باران ببارد. 
 توان به راحتی اعتماد کرد. کاربرد: به هیچ کس نمی

نیز بنابر  تغییر شکل یافته و مثل «شو»توضیح: شی، گونۀ مخفف شوهر است. شب بنابر قاعدۀ ابدال به 
 تبدیل شده است.  «مث»قاعدۀ حذف، به 

ه - رد  ل ش  تیز ک  ر  خیلی خار   س 

-  sare xeili xāral ša tiz kerde                                    

 .سر خیلی از خارها را تیز کرده استبرگردان: 
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  باز هستند. رود که بسیار نیرنگکاربرد:  برای کسانی به کار می
 رود.  ل در این گویش به عنوان پسوند جمع به کار می- توضیح: 

راری،  - س د  دل  گر ا  ر درآر  کاسنی فروشیا  نگ  مون ک  مخا بپوشی، ه   ک 
agar adlas darāri kemxā bepuši, hamun kangar darāre kāšni foruši 

 رون کنی و کمخا)پوشیدنی گرانبها( بپوشی، باز هم همان کنگردرآرِ یاگر جامۀ اطلس از تن ببرگردان: 
 کاسنی فروش هستی.

 ی در باطن و سیرت ندارد. تأثیرکاربرد: تغییر ظاهر، 
برخی امثال موزون غیرِعروضی، به وزن اشعار عامه » نویسد: توضیح: ذوالفقاری دربارۀ این مثل می

 ،ی)ذوالفقار«درنگ است. دار کردن و شمارۀ هجاها، تکیه وها بر کشسروده شده است؛ یعنی بنیاد آن

  اطلس، در این مثل، به ادلس بدل شده است.(. 251: 1394

هد  ضا ب  و  ش ع  ل  فقط جُ  ،ر  مو خ  خر ه   -  
xar hamu xare, faqat joleš avazā bede 

 برگردان: خر همان خر است؛ فقط جل آن عوض شده است. 
 ی ندارد. تأثیرکاربرد: تغییر ظاهر در سیرت انسان، 

ض وابده است. هدِ ضا بِ و  ع  توضیح: همو، مخفف همون/همان است؛  و  وا/ آ در این ، شکل کوتاه شدۀ ع 
 شود. ظاهر می« است»گویش در نقش فعل ربطی 

 
 گیرینتیجب.3

ه های گویش سرخی، بازتابی گسترددهد که مفاهیم اندرزی  و تعلیمی در مثلهای پژوهش نشان مییافته
، دربرگیرندۀ مفاهیم تعلیمی است. سرخیکوهمرهشده در منطقۀ های ضبطدارد. بیش از نیمی از مثل

نهی  های اخلاقی،های گوناگونی از زندگی مانند فضیلتهای این منطقه بسیار متنوع است و جنبهمثل
نشین، معیشت و طلب روزی، توصیه به کار، های اخلاقی، سخن و زبان، دوست، دشمن و هماز رذیلت

ا جامعه ر تدبیر در کارها، سپردن کار به کاردان، ازدواج، تربیت فرزندان و هشیاری در شناخت افراد
 ،یدارمردم قناعت، ،یبردبار ،یکردارراست و ییگوراست ،یاخلاق یهالتیفض ۀنیزم در گیرد.دربرمی

 خشم،. است شده هیتوص هاآن تیرعا به که است یهالتیفض نیترمهم از ا،یدن به یتوجهیبو  یدواریام
 یناسپاس و یپرخور ،یتنبل اد،یبنیب یادعا ،ییجوبیع ،یبدزبان گران،ید تمسخر ،یزدگشتاب غرور،

 تأثیرشین، به مندوست، دشمن و ه باب در. است شده ینه هاآن از مخاطب که است ییهایژگیو از
شین خوب اشاره شده است. در مقولۀ معیشت و مندوست خوب و بد و نیز دقت در انتخاب دوست و ه

ه ش برای کسب روزی و توصیه بتلا بودن روزی، تشویق به کار وب روزی، به موضوعاتی مانند مقدّرطل
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بردن از دارایی و روزی خود اشاره شده است. تشخیص فرجام ناخوش کار از آغاز، تشویق به بهره
 ترین موضوعاتی استشناسی در انجام کارها، از مهمسحرخیزی، سپردن کارها به افراد لایق و موقعیت

های کنند. بخش قابل توجهی از آموزهیادآوری میهای سرخی در مقولۀ کار، به مخاطب خود که مثل
نان، زهای سرخی مربوط به ازدواج است. نکوهش عشق یک طرفه، مشکلات متعدد بیوهتربیتی مثل

هم های مکور و کر بودن عاشق، تأکید بر لزوم ثروت برای ازدواج و اظهار نیاز در برابر معشوق، از آموزه
های سرخی است. های مهم در مثلت. تربیت فرزند از دیگر مقولههای این دیار اساین بخش از مثل
های مهم این توصیه ۀبودن تربیت فرزند و لزوم شروع تربیت از دوران کودکی در زمرسخت و جانکاه

ای مثلهبودن تغییر ظاهر در باطن افراد، از توصیه تأثیربخش است. عدم اعتماد به افراد مختلف و بی
های های تعلیمی در مثلفراوانی هر یک از مقوله ،خت افراد است. در نمودار زیرهای سرخی در شنا
 سرخی آمده است. 

 

 
 

 هانوشتپی
  :از است عبارت افراد نیا از یبرخ یاسام -1
 دار.سواد، خانهیب آباد، فتح یروستا یاهال از ساله، 65 ستاره، ،یرجب -
 دار.سواد؛ خانهیب رمقان، یروستا یاهال از ساله، 82 دختربس، ،یلیسه -
 دار.سواد، خانهیب روکان،یب یروستا یساله، از اهال 75شمس، معصومه،  -
 دار. سواد، خانهیساله، ب 90رمقان،  یروستا یقشنگ، خاور، از اهال -
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 سواد، کشاورز و دامدار. یب رمقان، یروستا یاهال از ساله، 74 ن،یحسینژاد، عل یعال -
 سواد، دامدار.یب بهاره، یروستا یاهال از ساله، 80 الله، فیس ،یزیعز -

 دار. سواد، خانهیب رمقان، یروستا یاهال ساله،از 78 ،یمهر ،یغلام -
 سواد، کشاورز.یب آباد، وحدت یروستا یاهال از ساله، 70 از،یقهرمان، ن یگودرز -

 
 منابع

 تهران: دنیای کتاب.  .نیکلسونبه تصحیح لسترنج و  .نامهفارس(. 1363ابن بلخی) -
های ادبیات و زبانهای لکی شهرستان دلفان. های اندرزی مثل(. جنبه1401شرفی، فرشاد)اسکندری -

  doi: 10.30495/IRLL.2022.1938362.1464. 31-1(، 3)12، زمینمحلت ایران

. تهران: پژوهشگاه بررست و رحلیل علمت و ادبت امثال و حکم پارست(. 1394پارسا، سیداحمد)  -
 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 . تهران: علمی و فرهنگی. های رمزی در در ادب فارسترمز داستان(. 1368پورنامداریان، محمدتقی) -

. سرختهای حماست نقّالت منطقۀ کوهمرهگردآوری و بررست روایت(. 1396جبّاره ناصرو، عظیم) -
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 . تهران: جامی. درآمدی بر فولکلور ایران(. 1394قنواتی، محمد)جعفری -
لیل کاکرد نمادهای جانوری در ضرب(. تح1399سیّده مژگان ) ،و بهزادیان ،رضانژاد، علیحاجیان -
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 20.1001.1.23454466.1399.8.31.2.7 
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 شناسی. شیراز: بنیاد فارس
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 . تهران: سمت. زبان و ادبیات عامۀ ایران(. 1394ذوالفقاری، حسن) -
ادبیات های لهجۀ جهرمی. المثلهای تعلیمی در ضرب. بررسی تحلیلی آموزه(1399شعبانی، بهرام) -
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https://doi.org/10.30495/irll.2021.679657


   85 عظیم جبّاره ناصرو ------(85-53ص ) یسرخکوهمرههای منطقۀ های اندرزی مَثَلجنبه یبررس
 

 

(. بررسی نقش حیوانات در 1401رادمنش، عطامحمد، و خراسانی، محبوبه) ،محمدی، غلامعلی -
:doi  .137-111(. 3)12، زمینهای محلت ایرانادبیات و زبانهای عامۀ شهرستان رستم. المثلضرب

10.30495/IRLL.2023.1943745.1480 
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 40شمارۀ پیوستب  -1402تابستان  -دومشمارۀ  -سیزدهمسال 
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 چکیده 
شعر  یقبه سبب ارتباط عم یاجتماع-یفرهنگ یدۀپد یناست. ا یفرهنگ هر قوم و ملّت یرناپذییجدا یآوا ،یقیموس

ن آن اشاره و آلات نواخت یقیدر کلام خود به موس شاعرانست و اهمواره مورد توجّه شاعران بوده یقیموس یو آواها
تنوع به م یکردهایمختلف و رو یهایوهو به ش داشته توجّه یقیآثار خود به موس یغنا یزبان برا اند. شاعران کردکرده
وضاع ا یانهنرمندانه و ب یرتصاو ی،شعر ینخلق مضامکه موجب اند و آلات آن در کلام خود اشاره کرده یمحل یقیموس

 یبرا یاز منابع غن یو یوانشاعران است. د ینا ۀاز جمل ،کرد زبانشاعر  ،. قانعاستیدهعصر شاعر گرد یاجتماع
 یفیتوص -یلیتحل یوۀکوشد به شینوشتار م ینرود. ایعامه به شمار م و فرهنگ یشناسمردم ،شناسیجامعهمطالعات 

 یمحل یقیوسرا با م یقیآلات موس ینقانع بپردازد و بازتاب ا یواندر د یقاییکارکرد آلات موس شناسانۀجامعه تحلیلبه 
ت خود به آلا یهاسروده یسازیدهند که قانع با هدف غنیها نشان میافتهسازد.  یینتب یندهسرا ۀو فولکلور منطق

 یرصاوساخت ت بر علاوه -هستند یمحل یکه اغلب آلات- یقیموست از آلا یندهاست. سراتوجّه داشته یمحل یقیموس
خود بهره  ۀاوضاع حاکم بر جامع یانب یراستا در یره،غ امور و شکوه، وصف ی،و وطن یاجتماع یممفاه یانب ی،ادب

 است. نظر داشته یقیآلات موس یظاهر ۀبه جنب ،اشارات ین. قانع در دل ااستبرده
قانع، مضمون ،یشناسهجامع ،یو شعر کرد یقیموس وندیپ ،یمنظوم کرد اتیّ ادب ،یقیآلات موس: یدیکل لماتک
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Sociological analysis of the Reflection of Kurdish Folk 

Musical Instruments in Divan-e- Ghaneh 
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Abstract 
Music is an fundamental part of the culture of any nation, and it can be 

clearly stated that civilized and ancient nations enjoy music in their 

historical and cultural background. This cultural phenomenon has always 

been considered by poets due to the deep connection between poetry and 

music, and in their words, they have referred to music and its instruments. 

Kurdish language poets have also paid special attention to music and its 

instruments for nationalistic and literary purposes; they have referred to 

folk music and its instruments in different ways. Ghaneh, a famous 

Kurdish poet, is one of them. His divan is a rich source for the study of 

anthropology and popular culture. This article tries to study the function of 

musical instruments in Divan-e-Ghaneh in an analytical-descriptive 

approach based on the library method to explain the reflection of these 

musical instruments on the local music and folklore of the poet's region. 

The findings show that Ghaneh paid special attention to local musical 

instruments to enrich his poem. The poet has used Kurdish musical 

instruments, which are often local instruments, for various purposes such 

as making literary images, expressing social and nationalistic concepts, 

complaining about the world, describing various matters, mere references, 

and so on. 

Keywords: Musical Instruments, Kurdish literature, relationship between  

Kurdish music and poetry, Sociological, Ghaneh, Thematic creation and 

illustration. 
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                         مقدمب. 1
ای که کمتر ملّت دیرپایی را میهگونملل کهن است، بهگ عامیانۀ تمامی سیقی از عناصر ویژۀ فرهنمو

ناپذیر حیات بخش جدایی ،باشد. موسیقیتوان یافت که در تاریخ فرهنگی و هنری خود موسیقی نداشته
شناسی بیانگر این مطالعات انسان»گر است. ها جلوههای گوناگون زندگی آنمردمان است که در بخش

 (.110: 1384)امان الهی بهاروند، «ای بدون موسیقی وجود نداردا جامعهواقعیت است که هیچ قوم و ی
یتم، ملودی و هنر مرتب»( در لغت به معنای musiqiموسیقی )       کردن اصوات با قواعد معیّن از نظر ر

فرهنگ بزرگ سخن، «)هارمونی، در قالب گروهی از اصوات و آهنگی مستقل از نظر سبک و شیوه است

است؛ در یونان باستان خدای موسیقی و مشتق شده muse. واژۀ موسیقی از کلمۀ («موسیقی»: ذیل 1386
یبا آپولون ه ،هنرهای ز را موز یا موس  گاناست که هریک از این  فرشتفرشته در اطراف خود داشته ن 

گلو هماهنگی  گاه که آواهای برخاسته ازاست. آناند و واژۀ موسیقی از نام این فرشتگان مشتق شدهنامیده
شوند، بر روح و روان های آلات موسیقی با نظم خاصی نواخته میکنند و نت  و نظم خاصی را القا می

عنصرهای  گذارترینتأثیرترین و یکی از پیچیده»توان گفت موسیقی گذار خواهند بود؛ میتأثیرآدمی 
یار و همراه دیرینۀ مردمان  ،موسیقی (.15/ 1:  1386)وجدانی «ویژه در جوامع سنتی و بومی استفرهنگی به

های دینی و دنیوی بیان درد و احساسات در ارتباط با امور و پدیده»این جوامع است و ابزاری برای 
ها را به وجد ، در شادی آن( 110: 1384الهی بهاروند، )امان«رو کارکردهای آن متنوع استباشد و از اینمی
 موسیقی قوم کرد نیز بهد و بیانگر امور اجتماعی و زیستی مردم است. هدتسلّی می ،آورد و در اندوهمی

های ترین گونهپای کهن ی که ردّ ابه گونه کهن ساکن فلات ایران بسیار غنی است مللعنوان یکی از 
یایی را نزد مردمان کرد می موسیقی خاصی برای خود دارد که از انواع  ،هر جامعه»توان یافت. موسیقی آر

های مختلفی از گروه ،آن است که درهای موسیقیایی ترکیب شدهها و جملهها، ملودیآوازها، رقص
را پدید می های گوناگونی از زندگیاند که حالتاند و واحدهایی تشکیل دادهآمیختهها درهمنت

 (.16: 1362)فینکلشتاین، «آورند
ی که موسیقی بر جسم و روح تأثیراند، از یک سو به سبب و موسیقی همواره با هم در ارتباط شعر      

لام و است که در کآن داشته آدمی دارد و از دیگر سو به سبب ارتباط عمیق شعر و موسیقی شاعران را بر
تر به ایی عمیقمعن ،گیرند. موسیقی با آلات موسیقیهای خود از این پدیدۀ کهن و فرهنگی بهرهسروده

گیرد و از ارزش ویژهطقه صورت میساخت سازها ]هم[ در ارتباط با شرایط و رسوم من» .گیردخود می
های خود با اهداف و همواره شاعران در سروده (221و220: 1395زاده قبادی،)نجیب«ای برخوردار است

های هنری با آلات موسیقی تصویرسازیآفرینی و توان گفت مضمونمی ؛اندگوناگونی از آن یاد کرده
سرایی شاعران ملل مختلف بازتاب داشته و شاعران به فراخور جایگاه اجتماعی و شیوۀ همواره در سخن

آفرینی و تصویرسازی بسنده نکرده و به یاری اما شاعران تنها به مضمون اندشاعری خود به آن توجّه کرده
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واند تای که خواننده به یاری این اشارات میگونهکشند بهتصویر میجامعۀ خود را به  ،همین آلات موسیقی
یعی، نوع محیط طب تأثیراز حیث محتوایی شدیداً تحت موسیقی . به شناختی از جامعۀ شاعر دست یابد

ایی هها از نوع اندیشهسازد. این اندیشهموسیقی ... اندیشه را مجسم می» .معیشت و آداب و سنت است
د و نشان انشوند. بلکه اظهار نظرها یا تفسیرهایی دربارۀ جامعهدر هر رسالۀ علمی یافت مینیستند که 

 (. 12: 1362)فینکلشتاین، «دهند که زیستن در این جامعه چه معنایی داردمی
از آنجا  اند.پرداخته «قانع»نویسندگان به تحلیل بازتاب آلات موسیقی در کلام  ،در پژوهش حاضر      

های گوناگون گامی برای ناپذیر است، اشارات شاعر به پدیدهباط ادبیات و جامعه امری اجتنابتکه ار
ا نشانب»اعده مستثنی نیست؛ قانع بیان اوضاع اجتماعی جامعۀ عصر شاعر است و موسیقی از این ق

ابعاد  های جامعه درگذرد، ویژگیهای جامعۀ عصر خویش و انتقاد از آنچه در جامعه میدادن ویژگی
)خیرخواه، «کنددهد و نواقص، مشکلات و کمبودهای عصر خویش را بیان میگوناگون را به مردم نشان می

 .پردازدخواه و منتقد است که به بیان اوضاع جامعۀ خود میشاعری آزاداندیش، آزادی ،. قانع(2: 1388
رد، گاه مستقیم و گاه در لفافۀ اشاره آودوه مردمش به ستوه آمده و ظلم حکام وقت را تاب نمیانو  از رنج

گاه روحیۀ رد. گیرا به باد انتقاد می غیره پرستی، نظام طبقاتی وبه آلات موسیقی، ظلم، نابرابری، خرافه
ند. کدهد و گاه نگاه عارفانۀ عرفای زمان به موسیقی را بیان میعصر خود را نشان میطلبی مردم هممبارزه

 است، به خوبی اوضاعاو از میان مردم برخاسته، با آنان نشست و برخاست کرده .شاعر مردم است ،قانع
دارد شناسد، او آنچنان مردم خود را دوست میجامعه، مشقت و آرامش، شادی و اندوه مردم خود را می

 برایپسندد. لذا همواره دور از رفاه جمعی  را نمیپذیرد و رفاه فردی بهکه آرامش خود را بدون جمع نمی
سراید و فریادش فریاد دادخوانۀ میهنش است. با شادی مردم شاد است و در مجالس مردم خود می

رهبری گروه رقص را با دستمال چوپی برای ساعتی به عهده  ،اشعروسی آنان با وجود شخصیت دینی
آلت موسیقی  20ر به با 83های خود سروده گشاید. او در ها زبان به شکوه میگیرد و از اندوه و فقر آنمی

 است. قانع در دل تمامیاشاره کرده پرستیوطنو  بیان مسائل اجتماعی با هدف ساخت تصاویر ادبی،
شاعر ضمن اشاره به ابزار مادی موسیقی، نوای  است.به جنبۀ ظاهری آلات موسیقی نظر داشته ،اشارات

ای جامعۀ خود را به مخاطب گونهبه غیره حاصل از آن، ساخت تصاویر ادبی، انتقاد از اوضاع عصر خود و
آداب و رسوم و  ،دهد و در دل اشارات خودکند و شیوۀ زیستن در جامعۀ خود را نشان میمعرفی می

ها، طبقات اجتماعی، باورهای دینی و خرافات مردمان در سور و سوگ یشفرهنگ مردم عصر خو
را با موسقی، آلات موسیقی، غیره  ران وعصر، اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه، اوضاع اجتماعی دو

 کند.بیان می غیره تکرار نوای حاصل از نواختن آلات موسیقی و
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 شرح حال قانع.1-1
 عیوس یامنطقه، هـ .ق در یکی از روستاهای شهرزور1318محمد فرزند شیخ عبدالقادر در سال ( 1)شیخ

کودکی به سرپرستی سید محمد چوری به متولد شد. در  عراق، کردستاندر  هیمانیحلبچه و سل انیم
راهی شهرهای کردستان شد. بیشتر وقت خود را  ،مکتب رفت و در دوازده سالگی برای کسب علم

کرد. او اشعاری وزین به دو زبان کردی و فارسی با مضامین وطن، صرف خواندن علوم ادبی و شعر 
وصف طبیعت بکر کردستان، وصف آداب اجتماعی روزگار خود، -ستیزی، انتقاد از اوضاع سیاسیظلم

هـ .ق. در روستای پنجوین عراق دار فانی را  1385سروده است. او در سال  غیره و رسوم کهن کردی و
 (.403-402/  2: 1382روحانی، نک. ).وداع گفت

 اهمیت پژوهش.1-2
یت اهم ۀکاربرد فراوانی در آثار شاعران ملل گوناگون دارد. پژوهشگران مختلفی به مطالع ،موسیقی

ر مورد پژوهشی د ،های انجام شده از سوی نویسندگان جستار حاضراند امّا طبق بررسیموسیقی پرداخته
ین مطالعه اصورت نگرفته است لذا  شناسانۀ آنو بررسی جامعه کارگیری آلات موسیقی در اشعار قانعبه

 و کارکرد آلات موسیقی با رویکرد جایگاه موسیقی در اشعار این شاعر ،کوشد با بررسی دیوان ویمی
 های مشابه در دیوان شاعرانراه را برای پژوهشتواند میچنین تحقیقی  .مشخص نماید شناسانه راجامعه

 منجر به شناخت بیشتر فرهنگ اقوام مختلف و جایگاه موسیقی در میان آنان و سازداقوام مختلف هموار 
 .گردد های گوناگونو شناخت اوضاع اجتماعی اقوام مختلف در دوره

 های پژوهشپرسش.1-3
 هایش به چه میزان است؟ها در سرودهکارگیری آنشناخت قانع نسبت به آلات موسیقی و به. 1
 در کلام قانع چه کارکردهای هنری و ادبی دارد؟های آلات موسیقی جلوه. 2
 است؟کارگیری آلات موسیقی به بیان اوضاع جامعۀ خود پرداختهقانع چگونه با به. 3

 اهداف پژوهش.1-4
گاهی بررسی میزان به. 1 از  این شاعرکارگیری آلات موسیقی در کلام قانع در راستای شناسایی میزان آ

 موسیقی.
 هنری و ادبی آلات موسیقی در شعر قانع. بررسی کارکردهای. 2
 گیری از آلات موسیقی.شناخت اوضاع جامعۀ قانع با بهره. 3
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 پژوهش پیشینۀ.1-5
نویسندگان جستار حاضر، پژوهش چندانی  ،در ادبیات کردی موسیقی شناسانۀجامعه برای بررسی 

یل های ذتوان به پژوهشمشاهده نکردند؛ امّا دربارۀ خود موسیقی، آلات آن، پیشینه و اصطلاحات آن می
 اشاره کرد: 

ارائه شده دربارۀ آن، ارتباط  های( به بررسی موسیقی و نظر1385کریمیان سردشتی و نقیب سردشتی)
(، پس از ذکر مطالبی 1378زاده)اند. صفیها پرداختهتشریح آن مختلف وقوم کرد با موسیقی، سازهای 

ه در است کها و انواع موسیقی و رقص کردی سخن گفتهراجع به ریشه و نژاد کرد و زبان کردی، از ترانه
ان که قانع نیز یکی از آن-ای بس جزیی به برخی آلات موسیقی در اشعار شاعران کرد این کتاب اشاره

مهد حهمهاست. محهبررسی کرده (، تاریخ ترانه و موسیقی کردی را2010است. پیربال)شده -است
شناسی ب و باستانبا استناد به شواهد مکتورا (، سازها و انواع موسیقی رایج در میان کردها 2002باقی)

 کند.بیان می

 روش پژوهش.1-6
انجام  ناسیشبا رویکرد جامعه ایتوصیفی و با روش کتابخانه -پژوهش حاضر به شیوۀ تحلیلی

کار رفته در دیوان قانع را گردآوری نموده و نویسندگان ابتدا تمامی آلات موسیقی به .استشده
سپس برای هر عنوان، مثالی در پیوند با آن آورده و در  .اندها را به ترتیب حروف الفبا ذکر کردهآن

اند. نگارندگان این وضیح و تحلیلی درخور نوشتهـ با توجه به اهداف پژوهش ـ ت ذیل هر نمونه
اند و در ارجاع به (، چاپ هشتم، گردآوردۀ برهان قانع، بهره برده1393پژوهش از دیوان قانع)

 اند.ابیات، به ذکر شمارۀ صفحه بسنده کرده
 بحث و بررسی.2
 بربط .2-1

 اند.بربط را همان عود دانسته
 (.346)له لوهن و وهدای شیوهچ خۆشه سه  لهلههربوت و ههف و بهچ خۆشه ده

či xoša sadây šiwan û welwela   či xoše daf û barbut û helhela 

 چه زیباست دف و بربط و هلهله/ چه زیباست صدای شیون و ولوله. برگردان:
خاطرات گذشته را برای او تداعی  ،خواهد با نواختن موسیقیاز او می ،قانع پس از طلب باده از ساقی 

قانع با اشاره به این دو  خواند.کند. او از میان آلات موسیقی صدای دف و بربط را صدایی خوش می
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هی دف و از سوی دیگر همرا .دهدرواج این دو آلت موسیقی در عصر خود را نشان می ،ابزار موسیقی
 کند اما تلخی خاطرات گذشته در مقابلشاعر را تداعی می ۀخاطرات تلخ گذشت ،بربط با شیون و ولوله

که  هاییدر دوره»مطلوب و خواستنی است.  -برندکه مردم در فقر به سر می-اندوه کنونی جامعۀ شاعر 
)آریان پور، «کنندهای ظاهرا دلپذیر یاد میاز گذشته ،شود مردم با حسرتجامعه دچار بحران شدید می

با همراه ساختن این آلت موسیقی با دیگر آلات و اصطلاحات  ،من اشاره به بربطشاعر ض .(107: 1354
  است.موسیقی تناسب یا شبکۀ معنایی برقرار کرده

 .تام)طام(2-2
ای کهن که از دوران هخامنشیان تا به امروز روند ای است، با پیشینهسازی از خانواده آلات کوبه ،تاس

 (.357، 1396: پورنصراله. نک)استتکامل را طی کرده

  ڕۆز ڕز ڕز ڕبه ز یشو و تاسو پهو پهو پهبه په یشفده

 (218)نگ به توو تو توو توتووق و تفهق تهق تهق تهمانچه به تهده
damânča ba taq taq taq taq û tifang 

ba tû tû tû tu tû  
 dafiš ba paw paw paw paw û tâsiš ba 

zirr zirr zirr zirr û 

دف با صدای پو پو پو پو و تاس با صدای زر، زر، زر، زرو/ تپانچه با صدای تق، تق، تق، تق و  برگردان:
 تفنگ با صدای تو، توو، توتوو، توتوو.

خواند و با تکرار صدای چندین ابزار موسیقی، صدای هیاهوی کودکان قانع مردم وطنش را به شادی می
این مجلس شادی و غوغای آن   -استکه در مراسم شادی رایج بوده –صدای شلیک اسلحه و مردمان و 

موسیقی و رقص را از برنامۀ حیات خود  ،ترین شرایط حیاتمردم کرد در سختکشد. را به تصویر می
 کند که چون از رفتن اندوه از دل سخنقانع هم از یک مراسم شادی در روستای خود یاد می .اندنزدوده

ه نام این بیت صرفاً باشاره به یک جشن ملی و میهنی چون نوروز یا یک پیروزی در نبرد دارد.  ؛گویدمی
آرایی تکرار صدای تاس بر موسیقی لفظی کلام افزوده است تاس و صدای آن اشاره دارد. واج آرایی و واژه
آهنگ شاد با آوا با ضربن نامشود. تکرار ایاعر همراه میو خواننده در شادی و هیجان این سرور با ش

شادی مردمان کرد و آلات  ،در این بیتشاعر  مضمون شاد شعر و حالت روحی شاعر هماهنگ است.
 دهد.موسیقی به کاررفته در مراسم شادی کردان را نشان می

 تبل )طبل(.2-3
: 1386، وجدانی)های اندکی در سراسر کشور ما متداول استای است که با تفاوتطبل از سازهای کوبه

 (.«طبل»ذیل 
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 (43)اکپڵی دڕاو ئهوه به تهری له تاجهگاهێ سه  خت و تاجیداتێ تهوه ئهری له هیچهگاهێ سه
gâhe sari la tajawa ba taplli dirrâw akâ   gâhe sari la hičawa aidate taxt û taj 

سری را از تاج و تخت به طبل دریده  و گاهی/رساند گاه سری را از هیچ به تاج و تخت می برگردان:
 رساند.می
داند و بر این باور است سال فلک میا از گردش روزگار و چرخش چرخ کهنشاعر تمام کارهای دنیا ر     

نشاند. رساند و گاهی صاحب قدرت را به حضیض ذلّت میکه گاهی کسی را از هیچ به اوج قدرت می
عزّت به ذلّت رسیدن و اوج رسوایی و از »کنایه از  «اره رسیدنسر از تاج به تبل پ»در مصراع دوم 

انگر شود که این اندیشۀ شاعر بیگرایی شاعر در این بیت دیده میبینی تقدیرباور و جهان است. «حقارت
 ست.واندیشۀ مردم عصر ا

 (81)هاتنه ینگده ۆچکه ب ۆمخ ڵیله حا یوسمنده مئچه  نهپڵی شادمانیم لێ بدمن به هیوا بووم که ته
čanda maeusim la hâlli xom ka 

boč dangi nahât  
 min ba hiwâ bûm ka tapllî šâdimânim 

le bidan 
 چرا صدایش درنیامد؟ ،قدر ناامیدممن امیدوار بودم طبل شادمانی برایم نواخته شود/ آه! چه برگردان:

وطنش است. گوش به زنگ است که صدای نواختن های مردم قانع در انتظار گشایش برای گرفتاری      
گردد و امیدش به حل مشکلات ناامید می ،طبل شادی را بشنود؛ امّا به سبب نشنیدن صدای طبل

وطنی دارد و قانع برای بیان  -مفهومی اجتماعی ،گردد. این سرودهمردمانش به ناامیدی بدل می
رای است و بوفتن طبل شادی استفاده کردهامیدواری خود به گشایش اجتماعی وطنش از اصطلاح ک

و  از درد ترس ،در این سرودهشاعر  گوید.از نیامدن صدای این طبل سخن می ،بیان ناامیدی از گشایش
نرسیدن انتقادها و سخنانش ی است و از به نتیجهگرسنگی که ناشی از فقر اقتصادی و نبود امنیت اجتماع

طبل » یلهمان، ذ«)طبلی است که در جشن و سرور و شادی نوازند ،طبل شادی» دهد.شکوه سر می

دادن اشاره کرده و هم اوضاع  کوفتن در مراسم شادی و مژدهطبل هم به رسم ،در این بیت .(«یشاد
 است.به تصویر کشیده  -بیندکه امیدی برای تحول در آن نمی-نامطلوب زندگی مردم خود را 

 (.506)ختپڵی بهبۆ خۆشی و شادی کوتای ته  تخر تهسهم شا دیوکس دانیشت له کهیه
bo xoši w šâdi kutây taplli baxt   yakam šâ dyuks dâništ la sar taxt 

 نخست شاه دیوکس بر تخت پادشاهی نشست/ و برای خوشی و شادی طبل بخت را نواخت. برگردان:
اه به عنوان اولین پادش–ه دیوکس نکپس از آکند. را بیان می« شهرزور»گذاری بنیانچگونگی شاعر  

خی به دو امر تاری ،نوازد. قانع در این بیتبر تخت نشست، طبل بخت را برای شادی و خوشی می -ماد
کوفتن در دربار سپس از طبل کند ونخست دیوکس را نخستین پادشاه ماد معرفی می ؛کنداشاره می
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نوازان یموسیق،بر تخت پادشاهی نشست  ،نخستین پادشاه ماد ،آنگاه که دیاکو» .کندپادشاهان یاد می
دهد که قانع به این بیت نشان می .(103: 2002، باقیمهد حهمه)محه«به نواختن کوس و شیپور پرداختند...

گاه بوده نشستن گاه که از بر تختاست و آننواختن طبل در دربارها برای شادی و بر تخت نشستن آ
ی کند، گویبه رسم کهن نواختن طبل در دربار پادشاهان هم اشاره می ؛کندماد یاد مینخستین پادشاه 

 یبخت را به طبل ،رسم کهن معرفی کند. از سوی دیگر خواهد پادشاهان ماد را از بنیانگذاران اینمی
شای هم خوشبختی شاه ماد و هم اف ،این تشبیه .نوازنداست که در هنگام شادی آن را میمانند کرده

ا با طبل کوفتن به مردم اعلام میاخبار و رویدادها ر ،کشد زیرا در آن زمانخوشبختی را به تصویر می
کوفتن در به رسم اجتماعی طبلو شاعر در این بیت به پیشینۀ تاریخی حکومت کردها اشاره  کردند.

 است.ها اشاره کردهکوفتن جارچیکوفتن به هنگام شادی و طبلرها، طبلدربا

 تار.2-4
نگارندگان از مردمان (. «تار»: ذیل 1386، وجدانی)«آلات موسیقی سیمی مضرابیسازی است از دسته ،تار»

 برند.طور کلی برای آلات موسیقی زهی به کار میاند که تار را بهمحلی شنیده
   هارم چیوبهڵکا له بادی نهم ههسیمی سوبحدهنه

.(321)و تارم چینگی عوود ی درونم بێ له دهناڵه  

 nâllay darûnim be la dangi 'ûd û 

târim či  
 nasimi subĥdam hallkâ la yâdi 

nawbahârim či 

درونم  ۀکار؟/ وقتی نالخواهم چهوزد، باد نوبهاران را میاهان بر من میگچون نسیم صبح برگردان:
 کار؟خواهم چهرا می عود و تارهست، نوای 

دارد باشد، نیازی به باد بهاری ننقد است، او بر این باور است نسیم صبحگاهان را داشتهقانع خریدار       
ضیلی ای مضمر با تشبیه تفخروشد به نوای عود و تار محتاج نیست و به گونهتا زمانی که نالۀ درونش می

ود به معنای تار را به رسم مردمان خ ،دهد. شاعرنالۀ درون خود را بر صدای آلات موسیقی ترجیح می
این  او در داند.است و نالۀ خود را از صدای تمامی آلات موسیقی برتر میکار بردهتمام آلات موسیقی به

این  ،دادن دل بر تمام ظواهر عبادیگذارد و با برتریریاکاری زاهدان عصر خود را به نمایش می ،سروده
 ،دهد که در عصر شاعرنشان میامر دهد. این می بینی آنان را مورد انتقاد قراراندیشۀ ظاهرپرستی و ظاهر

اند، حال شاعر نالۀ درونی و ایمان ای برای فریب و انحراف مردم جامعه قرار دادهنماها دین را وسیلهزاهد
 یرد.گدهد و هیاهوی پوچ ظاهریون را به باد انتقاد میقلبی را بر ایمان پر سر و صدای لفظی ترجیح می
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 تنبک.2-5
ک، ک که امروزه آن را ضرب می دِم  نب  ک، ت  مب  : ذیل 1386، وجدانی)از دسته آلات ضربی است... .گویندت 

 (.«دمبک»
  کڵهم دهک وشتر زمان و دهلهرقی فهو بهڕهبو ڕێگه

.(119)رگوزهک ئوترۆمۆبیلی ڕهمهک دهلولاقی ڕانی وه   

lolâqi ŗâni wak demak utromobili 
ŗâguzar  

 bo ŗegarra w barqi falak wištir zemân û 

dam dallak 
 سانو رانی ب/ زبان شتر و دهانی چون دهان روباهرفتن چون برق فلک، با زبانی چون در راه برگردان:

 تنبک، چونان خودرویی تیزرو.

ین در اشاعر قانع در آرزوی داشتن الاغی خوب است که استخوان ساق پایش چونان تنبک باشد.       
« ک»آرایی واج است. واجاست و با آن تصویری ادبی ساختهبیت به شکل ظاهری تنبک نظر داشته

ده به در این سروشاعر . کندزیر کوفتن تنبک را نیز تداعی می یی سمّ الاغ در هنگام دویدن و صداصدا
کند و توصیف میها را هم آن ،کند و بدین شیوههای ظالم عصر خود اشاره میصوفیان دروغین و خان

 دهد. هم اوضاع جامعۀ خود را نشان می

 تنبور.2-6

ن توان زمامده قدمتی دیرینه دارد، هرچند نمیآ است که بر اساس شواهد به دستبسیار قدیمی سازی 
نصرالهنک. )رسدها قبل از ظهور اسلام میدقیق اختراع آن را تعیین کرد؛ امّا زمان اختراع آن به قرن

 دانند. می« ساز باستانی ایران»، به همین سبب است که تنبور را  (17: 1396پور،

کهرهمووته ڵه و  نا چهی  یانمان  ی گر
 

 (383)لفوغان ت عوودی ئهسرههۆڵی حهده 
daholli ĥasrat 'ûdi alfuγân   tamûray nâlla w kamânčay giryân 

 الفغان.تنبور ناله و کمانچۀ گریان/ دهل حسرت، عود  برگردان:
ب از تار+ مور است که تار به معنای آلات موسیقی زهی و مور به معنای شیون و فغان مرکّ  ،واژۀ تنبور     

د مههمحنک. )استاست. شهرزاد قاسم بر این باور است که تنبور از آغاز پیدایش مخصوص کردان بوده

خواند تا برای اندوه دل او می نوازندگان را فرادهد. . قانع از درد درون خود ناله سرمی(56: 2002باقی،مهحه
کند یت موسیقی مانند ماز یک سو ناله، گریه، حسرت و فغان را به آلتی از آلا ،در این بیتشاعر بنوازند. 

ب معنایی نالۀ تناس« تنبور ناله»شود. ترکیب گوید که با ناله نواخته میسو از تنبوری سخن میو از دیگر
ری ادبی ضمن بیان اندوه خود تصوی ،کارگیری تنبورکند. قانع با بهلغوی تنبور را القا میدرونی و معنای 
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 بر موسیقی معنوی کلام نیز افزوده است. ،نیز ساخته است و به سبب تناسب میان چند آلت موسیقی
کدخدایان و کار به ؛قانع برای وطنش اندوهناک است، وطن او تحت سلطۀ حکام ظالم عصر است

دارند، آزادیگامی برای بهبودی شرایط مردم برنمی ،ان محلی هم تحت سیطرۀ همان ستمگراندست
اند و او در پی همدم و همرازی است که با او برند یا آواره از وطنخواهان و مبارزان یا در زندان به سرمی

 آهنگ اندوه برای وطن را سر دهد و تنبور، نالۀ او را بر زبان آورد.

 چغانب.2-7

 دورانو بازمانده از از سازهای ضربی مانند قانون گویند، می« وانهقهچه»به آن در زبان کردی که چغانه 
 .استساسانیان 

   هر ما هیچزهو له نهم و ئهفسوونی ئهکر و ئهمه
 (260)که رهقانم گهک ساز و چهنگی دمهی دهبۆقی نه 

boqi nay dangi demak sâz û čaqânim 

garaka  
 makr û afsûniwa û ma  la nazarmâ 

hiča 

 ست.ا ی منآرزو Tو بانگ چغانه آوا و تنبکنای خوش مکر و افسون نزد من هیچ است/  برگردان:
مضمر صدای فریبای محبوب را به صدای نی،  طورمن اشاره به آلت موسیقی چغانه بهض ،شاعر      

 ۀاست مانند مشتچوبی بوده»اساس شکل ظاهری چغانه که  است. برتنبک، ساز و چغانه مانند کرده
: ذیل 1386، وجدانی)«اند...هایی چند بر آن نصب کردهحلاجان که سر آن را شکافته، جلاجل و زنگوله

خوردن زیورآلات و از سوی دیگر صدای حاصل از تکانسو صدای محبوب  شاعر از یک (،«چغانه»
گی میان صدای چغانه و صدای ساداست و خواننده بهکرده چغانه مانندآویخته بر محبوب را به صدای 

 ند.کتناسب برقرار کرده و نوای چغانه و زیورآلات را احساس می ،جیرنگ زیورآلات بانوی کردجیرنگ
دهد. او از قرار می ها را مورد انتقادکند و آندر این سروده نیز به ریاکاری زاهدان ریایی اشاره میشاعر 

بیان  یشخو یهانماها را در سرودهخرافات عصر و ریاکاری دینبیان حقایق جامعۀ خود باکی ندارد و 
 کند. می

 چنگ.2-8
 (.«چنگ»ذیل  :همان«)ترین ساز زهی ایران باشدچه بسا کهن»جمله آلات موسیقی ایرانی است که  چنگ از

 سازی محبوب است.  ،این آلت موسیقی در میان هنرمندان کرد
 (346)ی چ خۆشه من و ساقی و یار و مه  ینگ و نهدای مووزیک و چهچ خۆشه سه

či xoša min û sâqî û yâr û may   či xoša sadây mûzik û čang û nay 
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 زیباست بزم من و ساقی و یار و می. هچه زیباست آوای  موسیقی و چنگ و نی/  چ برگردان:
د کنف میصدای چنگ را همپای صدای نی توصی شاعر در این بیت، .نامۀ قانع استاین بیت از ساقی 

 و بر موسیقی معنوی کلام افزوده ها تناسب برقرار کردهمیان آن ،چنگ و نی ،و با همراه ساختن موزیک
کشد، نواختن غوغای میخانه را به تصویر می« آوا، موزیک، چنگ و نی»است. تناسب میان واژگان 

غوغای میخانه را به تصویر می ،افزار دیگریتارهای ابریشمی بهتر از هر آوای زهی چنگ باساز 
نداز و در شادیخوانند، دلنگرانی را دور بیآورند و میتارها را به صدا در می ،نوازانچنگ»... کشد.

دای پس ص .داردکه سکوت را دوست می ور شو. تا روزی بیاید که بر زمین کناره بگیرد، آنهایت غوط
جوی وشناسد، به معنی جستچنگ برای انسانی که جز خوشبختی ناپایدار این جهانی را نمی

جوی شادی برآمده وقانع با رفتن به میخانه در جست(. «چنگ»، ذیل 1384فرهنگ نمادها، «)خوشبختی است
یند بگویی در دنیای حقیقی خود نشانی از خوشبختی برای خود و مردمش نمی ،طلبدو خوشبختی را می

 جوی آن است. وها با نوای چنگ در جستخانهیو در م

 دایره.2-9
 (. «دایره»ذیل  :1386،وجدانی)که در تمامی مناطق کردستان معمول استاست سازی از آلات ضربی  ،دایره

 (409)جلیس یارانم دڕیای مهرهدایه  تم بڕیارازوی زینهندی تهبه
bâyaray majlis yârânim dirryâ   bandi tarâzûy zinatem birryâ 

ینتم پاره شد/ دایرۀ مجلس یارانم پاره شد. برگردان:  بند ترازوی ز
ینت و  ؛دانداقبال میپردازد و پس از آن خود را بدمی نخست به وصف بهار ،قانع      زیرا بند ترازوی ز

آلت  است. دایره در این بیت ایهام دارد و دو معنی شکل هندسی مدّور ودایرۀ مجلس یارانش پاره شده
ی شکل هندسی مدّور بپذیریم، پارهکند. دایره را اگر به معناموسیقی دایره را به ذهن مخاطب متبادر می

ع دوستان و تنهایی قانع است؛ امّا اگر معنای آلت شدن جمیرۀ مجلس یاران کنایه از پراکندهشدن دا
است. واج آرایی  و پراکندگی کنایه از رسوایی« دایرۀ مجلس یاران  شدنپاره »بپذیریم،  راموسیقی دایره 

 کند.ضمن افزونی موسیقی کلام، هم آلت دایره و هم شکل مدّور دایره را تداعی می« د،آ، ی، ر»های واج
خواهان به است و بار دیگر قانع و دیگر وطنشده و دوستان قانع  از هم گسسته خواهاناجتماع وطن

 اند.آواره  و پراکنده گشته ،سبب ظلم حکام وقت
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 دف.2-10
ول است و با انگشت، تمام طآلتی دارای چنبر چوبی است و پوستی نازک بر یک طرف آن کشیده شده 

در میان کردها مقدّس است و شهر دف  (.1396پور، نصرالهنک. )شودانگشت و گاهی کف دست نواخته می
 است.سنندج به شهر دف مشهور گشته

  ییدایر ئادابی شهسهڵپۆس و لهشکۆڵ و کهف و کهده
 (61)نیایی شت و کۆسارێ بناڵێنم به تهرد و دهله هه 

la hard û dašt û kosâre binâllenim ba 

tanyâyi   daf û kaškoll û kallpos û lasar âdâbi 

şaydâyi 

 تنهایی.نالم به دشت و کوه و کوهستان بهدف و کشکول و پوستین و آداب شیدایی/ همی  برگردان:
ند که کمی با خود نجوا .، خشنود استرگزیدهکند و از راهی که بپرستی خود افتخار میقانع به وطن 

راه شیدایی را در پیش گیرد. قانع دف و کشکول و مأوا دف و کشکول به دست گیرد و چونان درویش بی
هد که داین بیت نشان می .کندبا هم همراه می -اندکه سه ابزار درویشی در دوران قانع بوده-پوستین را 

ارتباط موسیقی و آلت  ،در این بیتدف از آلات موسیقی مخصوص درویشان و سازی عرفانی است. 
 ،ای مضمرگونهقانع بهینی عصر شاعر  به خوبی نمایان است. موسیقی دف در باورهای عرفانی و د

، مانند استتنهایی خود را در عشق وطن به تنهایی درویشی که راه سلوک در بیابان را در پیش گرفته
 کند.می

  برهف به تهف و دهف به دهروێشێ وتی: کهدوێنێ ده
 ببه دهب دهب دهبه دهب دهب دهبه دهده 
  ستی شێخم ماچ کردی دهی حهڵگرت و به حهفم ههده
 (.75)ببه دهقامی دهن به عموومی له مهوتم لێده 

dab dab dab daba dab dab daba dab 

 
 dwene darweše witi kaf ba daf û daf 

ba tarab 

witim ledan ba 'imûmi la maqâmi 

daba dab  
 dafim hallgirt û ba ĥay ĥay dasti šexim 

mâč kird 
 دیروز درویشی گفت: کف به دف و دف با طرب/ دب دب دب دب دب دب دب دب. برگردان:

 حی دست شیخ را بوسیدم/ گفتم اکنون همگی بنوازید در مقام دب دب.دف را برداشتم و با حی 

. گیردها را به باد انتقاد میمخالف است و آنجامعۀ خود شدّت با آداب درویشی )عرفان دروغین( قانع به 
آستین همت بالا زنند. حال قانع با درویشی که در  ،پرستانی است که برای آبادانی وطناو به دنبال وطن
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 گوید، درویش فقط نوایپرستی سخن میو هر چه قانع از وطننشیند میگو زدن است به گفتحال دف
شد که کغفلت دراویش و مشایخ عصر قانع را به تصویر می ،این تکرار نوای دفکند. دف را تکرار می

ها همراه است، ذکر لسانی بدون که با جنبش لب« بده»تنها در اندیشۀ منافع خود هستند. تکرار 
ها گردد و آنها عاجز میاز بیداری درویش ،در پایانقانع کند. دل دراویش را به ذهن متبادر میهمراهی 

گاه هم است. آنبر موسیقی لفظی کلام افزوده« بده»آرایی و واژه« د، ه، ب»آرایی کند. واجرا رها می
رسوم درویشی و  ،وضوحبه ؛بوسددست شیخ را می« یی حههح»گیرد و با ذکر که قانع دف را می

 دهد.می نشان نیزنواختن دف با کف دست را  ،کشد. این بیت قانعه تصویر میخانقاهی را ب

 (.382)فتف به هێزی کهی دهمهبگره که  تفرو دهرز کهروێش تو دینت بهده
bigra kamay daf ba hezi kafit   darweš tû dinit barz karo dafit 

 ،نبر دفگیر برای گرفتن چب کارگاه به/  وآنبرگیر  درویش تو را به دینت سوگند که دفت را برگردان:
ت را. ف   نیروی ک 

نالد و خواهان همدردی دلسوز است که با او غم دل بگوید. درویش را به دینش شاعر از درون خود می
گرچه قانع به شدّت با آیین درویشی .دهد که دف را بلند کند و آن را در کف بگیرد و بنوازدسوگند می

ندد پسکوشند، میبادل می ،راه وصال باز و خاکساری را که درپاک ویشانعصر خود مخالف است امّا در
دهد. در اینجا کند و تسکین میداند که اندوه درون را بیان میها را همدردی با خود مینوازی آنو دف
مه یا چنبر دف ـ که بخش فیزیکی دف است ـ و به نواختن دف با کف دست اشاره دارد. واج آرایی به که
ده با دیدگاهی پسندی ،در این بیتشاعر  کند.دف و نوای آن را تداعی می ۀواژ ،ایبه گونه «   »و « ف» واج

هد که داین امر نشان می .ستایدپاکباز را می درویشانکند و نگرد، جانب انصاف را رعایت میبه دف می
د که اندر جامعۀ شاعر بودهنیز داران حقیقی و راستین ، عرفا، مشایخ و دیدننماهای دروغیندر کنار دین

 اند.از چنگ استبداد وخرافات کوشیده برای رهایی مردم او مثل خود

 (563رمی)چهف نهرگه دهنه به  رمیتنه ساردیت و نه گه
na barga daf na čarmit  na sârdit û na garmit 

 نه سردی و نه گرمی/ نه پوست دفی و نه چرمی. برگردان:
ین بیت شاعر با اکند. کشند، اشاره میپوستی که بر روی دف میشاعر به جنبۀ فیزیکی و ظاهری دف و 

کند که فقر خود و مردم عصر خود را به تصویر لحاف کهنۀ خود را توصیف می ،و دیگر ابیات شعرش
رین تدهد که چگونه مردمش از ابتداییاوضاع اقتصادی جامعه را نشان می ،کشد. او با این توصیفمی

 هستند.  هبهرامکانات زیستن بی
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 دهل.2-11
، وجدانی)ودشترین آلات ضربی موسیقی بومی ایران است که اغلب با سرنا نواخته میدهل یکی از قدیمی

در کنار تصاویر دیگر سازها تصویر نوعی طبل  ،بستانمانده در طاقجا. در نقوش به(«دهل»ذیل : 1386
مر آن را به ک ،ختنکه نوازندگان به هنگام نوا استهمان دهل  ،شود که به احتمال زیادکمربندی دیده می

گاه (.275: 1396پور، نصرالهنک. )اندمی بسته باش برای مردم از حوادث مختلف، آماده کردناز دهل برای آ
 ای دارد.است. دهل در میان کردها جایگاه ویژهشدهجنگ و مراسم جشن و عزا هم استفاده می

   دوور خۆشه که نیشهنگی له هۆڵ دهئاوازی ده
 (205)ریشهنی کهماوهڵت نایه و زهڕۆژگار له گه 

ŗojgâr lagallit nâya û zamâwani 

kariša   âwâzi daholl dangi la dûr xoša ka 

niša 

 سازد و عروسی خر است.آوای دهل شنیدن از دور خوش است/ روزگار با تو نمی برگردان:
داند که از دور صدایش خوش است و با داشتن علم و هنر را چنان صدای دهل می ،قانع در این بیت 

المثل مشهور برند. قانع به ضربمی گردد و تنها نادانان در شادی به سرها روزگار بر وفق مراد نمیآن
ر است. دبرای علم و هنر قرار دادهی اشاره کرده و آن را تمثیل« آوای دهل شنیدن از دور خوش است»

مر علم ای مضاست و به گونهاز آلت موسیقی دهل نیز یاد کرده ،ضمن اشاره به این مثل معروف ،این بیت
نسان . ابهی برای علم و هنر استمشبه   ،خالیطبل تو یا هماناست. دهل مانند کرده و هنر را به دهل

 .حیاتش از آسایش تهی استطورکلی زندگی آسوده به دور است و مقام و به ،عالم و هنرمند از شادی
زیرا علم و هنر در  ؛استروزگار خود ساخته ۀقانع این تشبیه را از خشم و برای انتقاد از اوضاع جامع

 جامعۀ عصر شاعر ارج و ارزشی ندارد.
 و له زۆڕناچی چاکتر دێته کوڵئه  ر دڵهۆڵ له سههۆڵ کوت دهی دهکاکه

له گۆچان به بێ ـــا تف   پێ وتن س
 

 (353)گاته ئاسمان هۆڵی ئهی دهگرمه 
ew la zorrnači čâktir deta kull  kâkay dahollkut daholl la sar dill 

girmay daholli dagâta âsmân   ba be pewitin sâ tif la gočân 

سازش را به جوش و  ،سرنا ۀنواز، دهل بر روی سینه]از صمیم دل[ بهتر از نوازندمرد دهل برگردان:
 د.آور  خروش درمی

 بگیر/ تا صدای دهلت به آسمان برسد.محکم چوگان را  ،بدون گفتن
است که این امر تصویر نواز سخن گفتهل یا شکم دهلگرفتن دهل بر روی داز قرار ،در مصراع نخست

کشد. نوازنده، دهل را است به تصویر میبستان دیده شدههای طاقطبل یا دهل کمربندی را که در نگاره
کند که این امر گویای ماندن بقایای کهن دهل در این سرزمین بر کمرش بسته و شاعر هم  آن را بیان می
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مان سکند که به آشدّت صدای دهل را وصف می ،کارگیری اغراقاست. در مصراع دوم بیت دوم نیز با به
 ،شاعر کند.قیل دهل را در ذهن تداعی مینوای ث ،در بیت نخست« ل»ثقیل رسد. واج آرایی واج می

و شادی در روستا، آلات موسیقی مورد استفاده در این مراسم  و نحوۀ نواختن رسم برپایی مراسم رقص 
 دهد.آداب و رسوم فرهنگی مردم عصر خود را نشان می بدین ترتیبکشد و آن را به تصویر می

 رباب.2-12
 است کهدار بودهگویای چند ساز زهی آرشه ،واژۀ رباب نزد اعرابرباب از سازهای قدیمی ایرانی است. 

خود را کمانچه می ایرانیان رباب ،نوعی از آن به رباب ملی اعراب تبدیل شده بود و به همین سیاق
 رباب ایرانی همان کمانچه است.  بنابراین، («رباب»ذیل  :1386،وجدانی)«نامیدند

 (168)ن پڕ له عیتابنتهقیرانی وهق به فهرههده  و ڕوبابنمه و عوود مزهی و زهعاشق به مه
dar haq ba faqirâni watan pirr la 

'îtâbin  
 ášiq ba may û zemzema û 'ûd û 

ŗubâbin 
شگر عتاب و سرزنزبانی پر ،عاشق می و زمزمه و عود و رباب هستند/ و نسبت به فقیران وطنبرگردان:

 دارند.
است. این ظالمان در پرداختههان و مرفّ  به انتقاد از ستمگران حاکم بر جامعۀ خودشاعر در این سروده 

شتر ها در بیطبقۀ ممتاز جامعه»نوازند و شیفتۀ صدای آن هستند. نوشی خود عود و رباب میمجالس باده
: 1354ور، پ)آریان«امتیازات خود را به رخ مردم بکشند ،های گوناگوناند تا به شیوههای تاریخ کوشیدهدوره

نظام و  م با ظلم را که بهأتفاوتی تواند و قانع این بیتفاوت، این طبقه نسبت به درد و رنج مردم بی(109
نوازی در مجالس و قانع به رسم موسیقیاست. زند مورد انتقاد قرار دادهطبقاتی جامعه دامن می ۀفاصل

 ست.اصرفاً به عنوان یک آلت موسیقی در این بیت آمدهمهمانی حکام و ثروتمندان نیز اشاره دارد. عود 

 زرنا)سرنا(.2-13
 :1386،وجدانی)«استهای زورنا، سورنای، شاه نای، سرنا، کرنا و... هم خوانده شدهزرنا یا سرنا به نام»

است. ای دارد و همراه دیرینۀ غم و شادی مردمان کرد این ساز در میان کردها جایگاه ویژه (.«سرنا»ذیل 
 شود. ها با نوایی شاد و در عزا با نوای سنگین چمری نواخته میدر عروسی

ینی سهرگیز خهرگیزاو هههه  (141)ن تف له عیلم و زانیاری بێنێ و زۆڕنا لێ بده  نکهستی مهربهیاڵی ژ
tif la 'îlm û zânyâri bene û zûrrnâ 

le bidan 
 hargîzâw hargîz xayâlli jini 

sarbasti makan 

 هرگزا هرگز، در اندیشۀ استقلال نباشید/ بیایید از علم دوری جویید و زرنایی بنوازیید.  برگردان:
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کند. او مخاطبان خود را از علم و هنر را سرزنش و جهل و نادانی را توصیه می ،شاعر با زبانی طنزآمیز
 سرنا در این بیت صرفاً  .علم و دانش سرنا بنوازندکند که به جای ها را دعوت میدارد و آنعلم برحذر می

 مجازاً تمامی آلات موسیقی و استبه عنوان یک آلت موسیقی که تنها ابزاری برای سرگرمی است، آمده
توجهی حکام وقت و مردم عصر شاعر به دانایان بیگیرد. میدر برشوند که با هدف سرگرمی نواخته میرا 

توجهی به علم و هنر در شیوه بیبدین یو .استی شاعر از علم و هنر گشته اریزسبب ب ،و اندیشمندان
 کند.کشد و اوضاع جامعۀ خود را منعکس میعصر خود را به تصویر می

  مر شاخ و چیا لێدهک له سهیاڵم وایه زوڕنایهخه
 (167)میا لێدهزمی بێ حهڵماڵم له بهقۆڵی بێ عاری هه 

qolli be 'arî hallmâllim la bazmi be 

ĥayâ le dam 
 xayâllim wâya zûrrnâyak lasar šâx û 

čyâ ledam 
پروا و بی عاری بالا زنمها بنوازم / آستین بیکوهسار بر فراز قله ام که سرنایی دردر این اندیشه برگردان:

 حیا بنوازم.و بی
در اندیشۀ نواختن سرنا در قله ودعارفانۀ شاعر است. قانع در خیال خ-شعر فوق از اشعار عاشقانه

توجّهی به مشکلات راه عشق و نواختن کنایه از بی ،حیاییحیایی؟! بیم با بیأهاست، آن هم به سبکی تو
-ها نمادی از رسیدن به سرمنزل مقصود است. سرنا همراه همیشگی و دیرینۀ آدمی در تمامی جنبهدر قله

وفور رواج ه تفکرات دینی و عرفانی در آن بهورش یافته کای پرقانع در جامعه است.های حیاتش بوده
مواد و زمینۀ لازم را برای شناخت  نیزپروردۀ جامعۀ خود است و جامعه  ،است و از آنجا که شاعرداشته

اع دینی و اوضاست این افکار قرار گرفته  تأثیرخواه ناخواه تحت  ؛استاین اندیشه در اختیارش قرار داده
یا تا جایی که کشدبه تصویر می جامعۀ خود را اه عاشق شود و گها و خرافات میکاریگاه منتقد تیززبان ر

 های عرفانی.اندیشه

  ی خۆمیارهمڕۆ له گردی مامهک قانعی ئهمنیش وه
 (167)موقی پادشا لێدهختی به شهبێ زوڕنایی خۆشبهئه 

abe zûrrnâyi xošbaxti ba šawqi pâdišâ 

ledam  
 miniš wak qani'î emrro la girdi 

mâmayârai xom 

 یارۀ خودم / باید به شوق پادشاه سرنای خوشبختی بنوازم.امروز بر تپۀ مامه ،قانع مثل من هم برگردان:
خوشبختی را به سرنا مانند کردهاز یک سو شاعر توان گفت می .رنگ و بوی عرفانی دارد ،این سروده

دانست و گفت سرنایی که  اقترانیتوان آن را اضافۀ میدیگر  یبنوازد و از سوخواهد آن را است که می
هور های بسیار مشتپهکه یکی از « یارهمامه»شود. قانع از حضور بر تپۀ همراه با خوشبختی نواخته می

 است. نواختن سرنا از شوقگوید که این امر رنگ و بویی وطنی هم به شعر دادهسخن می کردستان است
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پادشاه، نواختن سازهایی چون دهل و سرنا در دربار پادشاهان به گاه جنگ، اعلان خبر، سه نوبت و پنج 
کند. نواختن موسیقی به یاد پادشاه اشاره به یادگار خوش را هم به ذهن متبادر میغیره  نوبت کوفتن و

بزرگ  ،وند به بنیامینکرد، خداموسیقی از عالم الست دارد که در آغاز روح در جسم آدمی حلول نمی
فرشتگان امر کرد موسیقی بنوازد که با نواختن موسیقی روح در جسم آدم حلول کرد. حال قانع به یاد 

 باورهای عرفانی مردم در این بیت نیز بازتاب تفکرات و (.82: 1390معینیان، نک. )خواهد بنوازدپادشاه می
 توان دید.عصر شاعر را می

 (461)س گوێی ناداتێ له شار و دێداکه  دازوڕنا لێد ساڵ سیر بخوا یا سه
kas gwey nâdâte la šâr û dedâ    sad sâll sir bixwâ yâ zûrrnâ ledâ 

رنا بنوازد/ کسی از شهری و روستایی نگاه سوی او  برگردان: ]استعمارگر[ صدسال سیر بخورد یا س 
 نیندازد.

گاه شدهاشاره میها در کردستان قانع به استعمار انگلیسی ند و اکند و بر این باور است که اکنون کردها آ
از  نواختن کنایهاز سخن ناخوشایند و زننده و سرناخوردن کنایه ه استعمارگران توجهی ندارند. سیرب

ایند سیر بوی ناخوش،کارگیری ترکیبات سیرخوردن و نواختن سرناسخنان دلپذیر و خوشایند است. به
بودن کار استعمارگران را هم به تصویر فریبنده ،کند و با کنایهتبادر میا را هم به ذهن مهنگام نواختن سرن

ستم بیگانگان در جامعۀ کردستان و تلاش مردم کرد برای رهایی از چنگال استبداد  ،این بیت کشد.می
و  استعمارگرانسرنا( منفور بودن  دهد و قانع با ساخت این تصویر )سیرخوردن و دمیدن دررا نشان می

 کند.را به مردم گوشزد میآنان آزار 

 ساز.2-14
آهنگدوم، هم ؛گرددساز در اصطلاح موسیقی به دو معنا است: نخست به کلیّۀ آلات موسیقی اطلاق می

 (.«ساز»ذیل  :1386،وجدانی)است کردن نوای آلات موسیقی

یم بۆ زاریی و شیوەن   لە عیلمی بادەنۆشی تێپەڕ

 (.177)ی کردممانچه و عوود و تار و ساز و نهکه به ئوستادی 

ba ustâdi kamânča û 'ûd û târ û sâz 

û nay kirdim 
 la îilmi bâdanoši teparim bo zârii û 

šiwan 

نوشی فراتر رفتم به سوی زاری و شیون/ به استاد کمانچه و عود و تار و ساز و نی از علم بادهبرگردان:
 بدلم کرد.
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قانع هم برای بیان  .کندموسیقی یکی از اهداف خود را دوری از عالم جسم و مادیات معرفی می      
انی رایج تفکرات عرفبه  ،گیریاست. با این بهرهباورهای عرفانی جامعۀ خود از آلات موسیقی بهره گرفته

ی با پیر خرابات ،در این شعراست. ویژه لزوم پیر و مرشد در طی سلوک عرفانی اشاره کردهدرعصر خود به
نوشی گذر کرده و قانع از علم باده اکنون .کندقانع را به دریای معرفت راهنمایی می ،اشاره به جام باده

شیون حاصل معرفت به صفات جمال و جلال و راهی دریای زاری و شیون گشته است که این زاری 
ورد آاست. وجود پیر خراباتی قانع را به وجد میهقانع را به استاد عود بدل کرد ،الهی است. این معرفت
ای برای بیداری دل و عروج سالک موسیقی وسیله ،گردد. در این بیتنوا میو با زخمۀ پیر تارش به

هم به معنای عام هر نوع آلت  ؛است. ساز در این بیت به هر دو معنای متداول آن به کار رفته است
م به است و هقرار کردهها تناسب بردادن نام چند آلت موسیقی میان آن موسیقی که شاعر با کنار هم قرار

در زبان کردی هنوز هم به « ساز کردن»و « ساز»های موسیقی. تکردن ن  معنای سازکردن و هماهنگ
  رود.کارمیمعنای آماده کردن و هماهنگ ساختن به

 سنتور.2-15
از دسته سازهای زهی با مضراب چکش  سنتور یکی از سازهای قدیمی ایرانی است. این ساز

 (.«سنتور»ذیل همان:)است
 (168)نگی دڵی پڕ له زووخاوممتوره برا دهسه  ناومییامه ههتی ئهنهم و میحهزامداری خه

samtûra birâ dangi dilli pirr 

la zûxâwim  
 zâmdâri xam û miĥnati ayyâma 

hanâwim 

 زخمی است/ صدای دل پر اندوهم نوای سنتور است. ،زمانتوانم از غم و اندوه  برگردان:
اندوه صدای دل پر .دهدمی نالد و از نامرادی و نامردی روزگار شکوه سرقانع از اندوه درون خود می

کند. شاعر با مانند کردن صدای دل خود به خود را به سنتور که اغلب آوایی غمگنانه دارد مانند می
ست و اضمن اشاره به آلت موسیقی سنتور با ساخت این تصویر ادبی بر بلاغت کلام خود افزوده ،سنتور

-ا را هفلک بر سرنوشت انسان تأثیرگرایی و شاعر اندیشۀ تقدیر کند.اندوه درون را به مخاطب القا می
 کند.در این سروده بیان می -استکه باور رایجی در میان مردم کرد بوده

 شمشال .2-16
ت. ل اسشمشا ،ترین و ماناترین آلات موسیقی در کردستانتوان گفت یکی از اصلیصراحت میبه
ن ساز ای .شودیافتۀ نی چوپانی است و تقریباً در تمام نقاط ایران دیده میشمشال در واقع شکل تکامل»
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ن همخوانی صدای ای نشین رواج بیشتری دارد که شاید بتوان گفت علّت آندر بین مردمان مناطق کرد
  (.231: 1396پور، )نصراله«های کردی استساز با آهنگ

  ر دڵێف بگاته ههنگی شمشاڵ وخرۆشی دهده
 (74)زابی عهشف القبوره ڕۆشنه زومرهحاسڵی که 

ȟâsilli kašfulqubûra ŗošina zumray 

'ezâb  
 dangi šimšâll û xiroši daf bigâta har 

dille 

 [حتی برای مردگان هم]/ [کندآن را بیدار می]صدای شمشال و خروش دف به هر دلی برسد  برگردان:
 شود.میتبدیل روشنایی به است و عذاب گروه بدکاران هم  )شکاف قبر(القبورنتیجۀ آن کشف

او بر این باور است که خروش شمشال و دف به هر  .ستایدگوید و آن را میشاعر از وطن خود سخن می
صدای شمشال و نی حتّی اگر به دل مردگان هم برسد،  .گردددلی برسد نتیجۀ آن نور و روشنایی می

هل عذاب به نور و روشنایی بدل میشود و عذاب برای اقبرهایشان از شدت شور و شوق شکافته می
شود و هر اخته میف و شمشالی است که در کردستان نوگردد. مراد از صدای دف و شمشال، صدای د

نی یا نای یا شمشال همواره دارای ارزش معنوی خاص در بین »کند. دل و بیدار میرا صاحب ایشنونده
. شاعر با همراهی دف و شمشال ضمن اشاره به این دو آلت (232همان: )«استاقوام و ملل مختلف بوده

 ،قانع کند؛ این دو از سازهای معنوی کردستان هستند.ا هم بازگو میبودن شمشال رعرفانی ،موسیقی
 کند.بازگو میرا بودن این ساز و کاربرد آن در مجالس سماع عرفای عصر خود عرفانی

 پ و شومشاڵ به هاژه هاژه هاژپ تهر به تهکهڕکێڵپههه
(218)رچۆپی کێش به هو هو هووی، سهی وهی وهگۆرانی بێژ به وه  
gorânibej ba way way way, 

sarčopikeš ba hû hû hû  
 hallparrkakar ba tap tap û šimšâll ba 

hâja hâja hâj 

ی ی وهبا نوای هاژه هاژه هاژه/ خواننده با وه ،تپ ]پاهایش[ و شمشالرقاص با صدای تپ برگردان:
 ی گفتن و سرپرست گروه رقص با هو هو هو.وه

در این وی  .کندشده از شمشال را تکرار میرقص و سور پرداخته و نوای تولید شاعر به وصف مراسم
است و بر موسیقی لفظی کلام افزوده« هاژه»آوای با تکرار نامو ضمن اشاره به ساز شمشال  ،بیت

کاربرد شمشال در مجالس رقص  ،از سوی دیگر .کندنوای شمشال و شادی شاعر را درک می ،خواننده
مانع کاربرد آن در مجالسی غیر از مجالس  ،بودن شمشال و دفعرفانی شود.هم یادآور میو شادی را 

سماع عرفانی مبارک  پای مجلسِ مجالس جشن و سرور پابه ،است. در جامعۀ شاعرمعنوی نگشته
 است. 
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 (362)رنا نایبینیر چاک تێفکری ئهمه  رد له تۆی پشتێنیشمشاڵێکی زه
mar čâk tefikri arnâ nâybini  šimšâlleki zard la toy pişteni 

 بینی./ مگر خوب دقت کنی وگرنه آن را نمی]قرار دارد[ شمشالی زرد لای شال کمرش برگردان:
بر تن از آنجا  (kapanak)کپنک ،است که چوپانیفصل بهار است و قانع گذرش به کوهستانی افتاده

یاد قابل  رنگی گذاشتهشمشال زرد ،در شال کمرشو گذرد می که گویی آن را پنهان کرده و تنها با دقّت ز
افلاطون که . »تیافتۀ نی چوپانی اسشکل تکامل ،گونه که گفته شد شمشالاست. همانمشاهده

د، شدانست، نی را برای چوپانان که در روستاها نواخته میمی یاری از آلات موسیقی را غیرضروربسی
...  شناسیهای باستانکاوش»برای پیشینۀ تعلق نی به چوپانان  (.30: 1390)رحمانیان، «است مجاز دانسته

ه متعلق هایی کمنجر به کشف تعداد بسیاری وسایل ساخته از استخوان حیوانات گردید... که در مقبره
ی اهای بدن کودکی که سن آن بیش از ده سال نبود، وسیلهباشد، در زیر استخوانق.م. می3500به سال 

دای است و صای بودهزادهاست که بر این باورند که این کودک، چوپان یا چوپاند شمشال پیدا شدهمانن
. در این بیت نیز قانع به (106-100: 1393پور و همکاران، )احمدی«استاین وسیله در نظرش خوشایند بوده

و کشاورز است و  ای دامپرورجامعه ،شاعرعصر . جامعۀ استبودن ساز شمشال اشاره کردهچوپانی
که بقایای آن هنوز در میان کردها دیده -بودن شمشال هم به پیشینۀ چوپانی ،قانع ضمن اشاره به این امر

ساختار طبقاتی جامعه که هر طبقه آلتی از آلات موسیقی را به  ،است. در این بیتاشاره کرده -شودمی
 شود.وضوح دیده میاند بهخود اختصاص داده

 ی دڵوای هــهمشــــاڵ لــه هــهوی لــه شــــنــه
 

 
 (362)ک گوڵی نازک وهرد ههی نامهی دڵ هههه 

hay dill hay nâmard hay nâzik wak gull   nawî la âimšâll la hawây hay dill 

 ای نازک چون گل. ،ای نامرد ،/ ای دلنواخت را  نی را در دست گرفت و آهنگ ای دل برگردان:
مشال کند. شاعر با ذکر دل و شاست بازگو میکه چوپان با شمشال نواختهرا موسیقی و نوایی  ،این بیت

ی اتواند دلی سرشار از عشق آسمانی یا زمینی یا آمیختهاست که دل میبر بعد معنوی این ساز اشاره کرده
و بر موسیقی  کردهغم عشق در دل شاعر را بیان  ،«یهه»آرایی حاصل از تکرار از هر دو باشد. واژه

به وطن سخن می از عشقدر آن د که ننکچوپان گفتگویی را آغاز می وقانع  است.فزودهالفظی کلام 
 کند.طبقات جامعه را بازگو می ۀخواهی تمام مردم از همپرستی و آزادیاین امر روحیۀ وطن. گویند

 (569)کا یار ئه ی هاوار له دوریگهتێ ئه  اکگوێ له شمشاڵ بگره چۆن هاوار ئه
te agay hâwâr la dûri yâr akâ   gwe la šimšâll bigra čon hâwâr akâ 
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بیداد  ،کند/ متوجه خواهی شد که از دوری یارگوش کن به نوای شمشال که چگونه فریاد می برگردان:
 کند.می

نامۀ نییادآور  ،که از دوری یار در ناله و فغان است. این بیت فرض کردهشمشال را انسانی  ،شاعر
بیت قانع از کند. این تکری و جدایی شکایت مینی مولانا از دو مانند. شمشال قانع هم ستمولانا

ست، ادهد. نی به مقام فنا رسیدهابیات عرفانی اوست و جایگاه عرفانی این ساز در میان کردها را نشان می
نی سمبل و مظهر »کند. گونه اسرار عشق و دلدادگی را برملا میری یار در فغان است و اینحال از دو

  (.333: 1396پور، )نصراله«روح پاک و بالارونده به سوی حضرت الوهیت است

 عود.2-17
انگیز صدای عود کمی خفه و نرم و غم .صدایی بم و دلنشین دارد ،این ساز»عود از آلات زهی است.  

آورده« ی گورانی و موسیقای کوردیمیژو». پیربال در کتاب (26: 1384منصوری، «)نسبتاً قوی استولی 
در کردستان، از وان  -دو هزار سال قبل از میلاد مسیح-عود و ساز از همان آغاز تمدّن خورییان »است: 

نزدیک « نووزی»شناسان با کشف آلت عودی در است. باستانرفتهکار میتا کردستان عراق امروز به
 (.8: 2010)پیربال، «حقیقت این سخن را اثبات کردند ،پایتخت کهن خوریان ،کرکوک

 تۆیش پڵاو و گۆشت خۆت و میوانت
................................  

 خانتکورسی و مۆبیله بۆ دیوه 
 (.127)زمی شادی و عوود و تار به ن لهلێده

  kursi û mobila bo diwaxânit 
ledan la bazmi šâdi û 'ûd û târ 

 

 

toyš pillâw û gošt xot û miwânit 

................................................ 

 ت.اهم برای تو پلو و گوشت هست هم برای میهمانت/ مبلمان و صندلی هم ارزانی خانه برگردان:
 عود و تار بنوازید. ... / در بزم شادی و

کنند و مردم داند که در ناز و نعمت زندگی میدردی میحکّام عصر خود را مرفّهان بی ،بنددر این شاعر 
شی است دو مفهوم خبری و پرسگیرند. در بند پایانی که به آلت موسیقی عود اشاره کردهرا به بردگی می

ود با آلت عادی شما فراهم است پس موسیقی شاد اکنون که اسباب ش ،که ای مرفّهان ایننخست  ؛دارد
ی خواهید در بزم شادمی ؛ یعنیتوان آن را  به صورت پرسشی هم معنا کردمی. در حالت دوم و تار بنوازید

 اکنون که مال و مکنت ،گونه بیان کرد که این مرفّهانو عود و تار بنوازید؟ و مفهوم کلّی ابیات را این
ند و رعایا را از یاد ببرند؟ به طور کلّی شاعر در این خواهند در بزم شادی و عود و تار بنوازفراوان دارند می

ان داند که در اختیار بزرگآن را یکی از اسباب رفاه و آسایش حیات می ،مصراع با اشاره به آلت موسیقی
کارگیری آلات به ،های کهن تا به امروزاز دوران». اندنواختهها آن را میاست و در شادیو مرفّهان بوده
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پایه برای ادای احترام به مهمان و وتمندان و حکام به عنوان هنری باارزش و بلندمیان ثر موسیقی در
های خود به این رسم که قانع در سروده( 104: 2002مه باقی، د حهمه) محه«تدارک تشریفات رواج داشته است

و زندگی عملی به  هنر خواص)طبقۀ مرفه( از واقعیت»دهد که همچنین نشان می و کنددیرینه اشاره می
، (133: 1354پور،)آریان«گرای است و با عمل زندگی سازگاری داردواقع هنر عوام ،دور است و برخلاف آن

 اند. و از وطن و رنج مردم فارغ هستند مرفهان تنها در پی شادی خود

به قیژه قیژه قیژ ناڵ  مه زرم م مه زر به زر  ســـوارە 
 

 
 (.218)مووبخاته دڵ ههعودیش به دی دی دی دی دی خۆشی  

'ûdiš ba ba di di di di di xoši bixâta dill 

hamû  
 swâra ba zirma zirma zirm minâll 

ba qija qija qij 

زرمه زرم پاهای اسبش و کودکان با صدای غیژه غیژه غیژ/ عود با صدای  سوار با صدای زرمه :برگردان
 شادی به دل جملگی آوردند. ،دی دی دی دی دی
بر موسیقی  اآوآرایی حاصل از تکرار این نامکند و واجشده از ساز عود را تکرار میشاعر صدای تولید
شادی و اندوه، در رنج و آرامش، در جنگ و  درمردم  ،شاعرعصر در جامعۀ  است.لفظی کلام افزوده

شود تمام مردم یا روستایی برگزار می در منطقه گاه که جشن و شادیآن .صلح همراه و همدل یکدیگرند
 توان دید.کار رفته در شعر میبه هایهشوند و عمومیت شادی را در واژدر این شادی سهیم می

هه له داخی  پهتۆ  تارڵ له داخی عوود و   ڕین و من 
 

 
 (234)هاروری بهکوو ههر وهشکی خوێنین دابڕێژین ههئه 

aški xwenin dâbirrejin har wakû hawrî 

bahâr  
 to la dâxi hallparrin û min la dâxi 

'ud û târ 

 ود و تار/ خون بگرییم هر دو چون ابر بهار.از اندوه رقصیدن، من از اندوه ع تو برگردان:
دّت تو از ش ،من و تو با هم ناله سر دهیم ،ای وطن :گویدمی که در آناین بیت از اشعار وطنی شاعر است 

 پرستینوازی جوانان شهر که  هر دو از وطن و میهنان روستا و من از شدّت اندوه عوداندوه رقصیدن جوان
 اند. و به عیش و نوش روی آورده غافل گشته

شود. نگاه قانع به رقص و موسیقی در این بیت نگاهی عود آلتی است که اغلب برای سرگرمی نواخته می
 اند،اند و از وطن غافل گشتهل جوانانی که رقص و موسیقی را پیشۀ خود کردهمنفی است و از فع

وش ای برای عیش و نوسیله آن را وقتیقی و رقص مخالف نیست؛ بلکه یاندوهگین است. قانع با موس
هی توجشاعر از اوضاع جامعۀ خود نگران است و بی .داندآور و منفور می، رنجباشدو اسباب غفلت مردم 

آورد. شاعر بدین نوش شدن تاب نمیوینش را نسبت به وطن و غرق در عیشخیالی جوانان سرزمو بی
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دهد شرایط اجتماعی چه اندازه در روحیه و نشان می»کشد و گونه اوضاع عصر خود را به تصویر می
 های روحی وها و آشفتگیها، سردرگمیآمدن هجرانوجودثر است و چگونه باعث بهؤمنش افراد م

 شود. خواهی میاز وطن و آزادی جوانان غفلتسبب جا که تا بدان (50: 1391)نارویی، «شودفکری می

 امزانی باوی زۆرداریت نهخۆت له من باشتر ئه
 (295)ینێ شۆڕشی ناڵینتهمڕۆ سبهیی ئهکهعووده 

'udakay emrro sibayne šorriši 

nâllinita   xot la min bâštir azâni bâwi zordârit 

namâ 
 .رددگناله و فغان می امروزتنوازی است / فردا عود نماندهدوران ستمت که دانی بهتر از من می: برگردان

ه کند کها گوشزد میکند. به آنشاعر حاکمان ستمگر را با فراخواندن مظلومان به دادخواهی تهدید می
زودی به ناله و فغان ها بهو نوای عود شادی آن استتهها دیگر گذشدنیا متحول شده و دوران تجاوز آن

است که به زودی ستم  استه است و او امیدوارخپرستی در جامعۀ شاعر برموج وطنتبدیل خواهد شد. 
 جامعه را فراخواهد گرفت.  ،و آزادی و عدالت خواهد یافتظالمان  عصر پایان 

 کمانچب.2-18
دانند. در منطقۀ کرمانشاه به ای کمانچه را نوعی رباب میگویند. عدّهمی« کمان کوچک»به کمانچه »

  (.«کمانچه»ذیل  : 1386،وجدانی)«شودکش( و در لرستان )تال( گفته میکمانچه )موکش/ موی
گوید: مکان ظهور کمانچه، شمال رساند و میپروفسور کیرتیساگ... ریشۀ کمانچه را به کردها می»

 (.113: 2002باقی، مهد حهمه)محه«اندموسیقی را ساخته غربی ایران است و کردها این آلت
 (218)مانچه به جی جی جی جی جی پیانو به دن دان دن دن و که

pyâno ba din dân din din û kamânča ba ji ji ji ji ji  

 جی.جیجیجیدین و کمانچه با آوای جیدیندانپیانو با صدای دین برگردان:
آوا بر موسیقی لفظی کلام افزوده است. کند و این تکرار ناماز کمانچه را تکرار میشاعر صدای حاصل 

 کند.در این بیت نیز از شادی عمومی در جامعۀ عصر خود یاد میشاعر 

 نقاره.2-19
 (.«نقاره»ذیل : 1386، وجدانی)است و در اغلب مناطق ایران کاربرد دارد اینقاره از جمله سازهای کوبه

 (383)بێ سوبح و ئێوارهئارامتان نه  قارهک به زمی نهنه یهسا بده
ârâmtân nabe subĥ û ewâra   sâ bidana yak bazmi naqâra 
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 وقفه بنوازید.ای ترتیب بدهید/ و از صبح تا سرشب بینوازیبزم نقاره برگردان:
خواند. را به همراهی با خود میراند و تمامی آلات موسیقی در این سروده از اندوه دل خود سخن میشاعر 
گویی موسیقی  .شود کمدردش اندکی شاید اندوه دل پر ،امان بنوازدگردد تا بیاهان نواختن نقاره میاو خو

کوس و نقاره را معمولًا صبح، ظهر و شام و نیز هنگام جنگ و صلح و غلبه . »اوستدرد رمانگر دل پرد
به نواختن نقاره  ،، شاعر در این بیت(96 :1380)طهماسبی،«نواختندمی غیرهها، عیدها و بر دشمن و جشن

 است.چشمی داشته ۀگوش ،در صبح و شام

 نی.2-20
در تمام نقاط ایران معمول  از دسته سازهای محلی است و تقریباً » ادی است.ترین ساز بقدیمی ،نی

قانع با دو نام نی و شمشال از این ای دارد و . نی در میان کردها جایگاه ویژه(63: 1384)منصوری، «است
 است. آلت موسیقی یاد کرده

 (257)ت و هارییهررابێ له شهفسه زل ئهرنههه  یماعی ڕوباب و نهبێ له سهرگوێیه پڕ ئههه
har nafsa zil abe la šrârat û hâriya  har gweya pirr abe la semâ'î ŗabâb û nay 

نده گ  ،یآزاراست که از شرارت و مردم ن فس/ و شود یر مپ   یرباب و ن یاز صدا کهگوش است  :برگردان
 شود.یم

است. گوش با شنیدن شدهمیدهد که در مجالس شادی و سرور از آلت نی استفاده این بیت نشان می
و ارت گردد بلکه با شره نمیآید، نفس آدمی با موسیقی گمراگردد و به وجد مینوای نی و رباب متنبّه می

کند و در مقابل مخالفان از موسیقی دفاع می در این بیتشاعر شود. آزاری است که گمراه میمردم
به دو دیدگاه رایج عصر خود دربارۀ موسیقی اشاره  ،در این بیتقانع  دهد.می موسیقی چنین پاسخی

قانع  د ودانجایز میقی مخالف است و دیدگاهی دیگر که آن را یدیدگاهی که به شدت با موس ؛استکرده
آزاری خان، آقا، مشایخ و دیگر مردم ،این سخن قانع .داندپسندد و مردم آزاری را منفور میموسیقی را می

 کند.پایین را بیان می ۀمرفهان جامعه نسبت به طبق

 (363)ی ی وهقامی وهری مهمهچۆپی چه  یزم و شۆری نهر بهوته سهگوێم گرت که
čopi čamari maqâmi way way  gwem girt kawta sar bazm û šorri nay 

 .نواخترا  وی/ چون نواگر در مقام چمری نوای ویاد افت گوش کردم و در سرم بزم و شور نی برگردان:
م نی هم در مراس اشاره دارد. نیزغمگین  هایآهنگاین بیت به تعلق ساز نی به چوپانان و کاربرد آن در  

 یشخوعصر قانع به این کاربرد دوگانۀ نی در جامعۀ  .شود هم در مراسم اندوه و چمریشادی نواخته می
 است.اشاره کرده
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 نمودار بسامدی بازتاب آلات موسیقی در دیوان قانع

 
 گیرینتیجب. 3

م فرهنگ عامه است در کلا شناسی وزبان که دیوانش منبعی برای مطالعات مردمشاعر توانمند کرد ،قانع
انع است. قو به انواع آلات موسیقی در کلام خود اشاره کرده ه خاصی داشتهخود به آلات موسیقی توجّ 

عار کارگیری آلات موسیقی در اشبسامد به .استکردهآلت از انواع آلات موسیقی اشاره بیستبار به  83
ه، تنبور، بربط و سنتور هر کدام یک بار، عود و دف قانع بدین صورت است که تاس، نقاره، چغانه، دایر

هر کدام یازده بار، طبل و ساز هر کدام پنج بار، زرنا، دهل و تار هر کدام شش بار، تنبک و چنگ هر کدام 
 است.رفته دو بار، کمانچه و رباب هر کدام سه بار، شمشال هفت و نی نه بار به کار

د نسبت به موسیقی را در ضمن اشاره به آلات موسیقی به مخاطب قانع دو دیدگاه مثبت و منفی خو     
. قانع در دل اشارات خود به آلات او اغلب نگاهی مثبت و خوشبینانه به موسیقی دارد. دهدنشان می

ش یانعکاسی از رخدادها و وقایع عصر خورا کلامش  کشد وموسیقی اوضاع جامعۀ خود را به تصویر می
از اوضاع   ای برای سرگرمی است و موجب غفلت مردموسیله موسیقی صرفاً  گاه کهآن .است ساخته

ه باد زده را بنزد قانع منفور است و موسیقی و مردم غفلت ؛شودمی غیره اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و
ای برای عیش و نوش ای موسیقی را وسیلهعده، دهد که در عصر شاعراین امر نشان می .گیردمیانتقاد 
و خانقاهی عصر خود به شدت مخالف است و عرفان  داری. قانع با نظام تکیهاندگرایی قراردادهلو تجم
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  113رانو همکا سمیرا کنعانی --(114-87ص) شناسانۀ بازتاب آلات موسیقی محلی کردی...تحلیل جامعه
 
 

 

 

به گیری از آلات موسیقی داند و با بهرهگمراهی مردم می ۀریاکار را مای ویشاندروغین رایج در میان در
و  انویشعرفان حقیقی و در دارد والبته جانب انصاف را هم نگه می ،پردازدانتقاد از این نظام منفور می

ۀ و بدین شیوه این دو بعد از عرفان جامع ستایدکارگیری همین آلات موسیقی میهمشایخ پاکباز را با ب
از  از دف بیشتر ،در کنار دیگر آلات موسیقی ،قانع برای انتقاد از این نظام دهد.عصر خود را نشان می
 است. دیگر آلات بهره گرفته

است و اساس مجالس بزم و هقانع موسیقی در میان مرفهان و بزرگان به وفور رواج داشتدر عصر      
منصبان ظالم عصر خود را سرزنش صاحب ،های آنان است که با اشاره به همین آلات موسیقیمهمانی

 کند.  می
، سماع در مراسم شادی، عزادر جامعه از کاربرد هر یک از آلات موسیقی در دل ابیاتش قانع      

  .کندیاد می غیره های بزرگان ودرویشان، مهمانی
از  ای مضمر به نوای حاصلبه گونهو گیرد بهره می از آلات موسیقینیز در ساخت تصاویر ادبی  قانع     

شکل ظاهری آن آلت موسیقی را برای مخاطب  ،کند و در دل آنآلت به کار رفته در تصویر ادبی اشاره می
ر آوخاصی تعلق دارند یادبه طبقۀ ه که در عرف جامعرا سازهایی  ،با اشارات خودوی کند. تداعی می

 پانان. وو تعلق شمشال به چ ویشانمانند تعلق دف به در ؛شودمی
ضمن اشاره به آلات گوناگون موسیقی محلی به ساخت  ،به طور کلی با اشاره به آلات موسیقیقانع      

ار، وطنی، شکوه از روزگ -تصاویر ادبی، افزونی موسیقی لفظی و معنوی شعر، بیان مفاهیم اجتماعی
دمان و شکوه از جهل ستیزی، تلاش برای بیداری مرو خانقاهی دوران خود، ظلم داریانتقاد از نظام تکیه

است. او گاه آلات بهره گرفتهو به طور کلی بیان اوضاع جامعه عرفانی بیان مفاهیم  ،هاو غفلت آن
قانع با  .خواندها را به نواختن میآن ،داند که در اندوه و شادیموسیقی را چون یاری همدم و موافق می

حیات اجتماعی مردم عصر خود را به  ،های گوناگونها و جایگاهاشاره به آلات موسیقی در موقعیت
شاعر، آداب و رسوم و فرهنگ آنان را بشناسد. عصر تواند مردم جامعۀ کشد و خواننده میتصویر می

اد از دهد. او که به انتقشاد و تکرار نوای آلات موسیقی نشان می آهنگیرقص و پایکوبی در سورها را با 
 ،کارگیری همین آلات موسیقیبا به ؛آوردقت را تاب نمیآورد و ستم حکام وجامعۀ عصر خود روی می

دهد. قانع با اشاره به آلات اوضاع جامعۀ خود را نشان می ،دارد و بدین شیوهها را از ستم برحذر میآن
اوضاع جامعۀ خود و آداب و رسوم مردم  غیره، سازی وها، تصویرموسیقی، تکرار نوای حاصل از آن

ها، باورها و واکنش خود را در برابر مسائل اندیشه بدین ترتیب،گذارد و عصر خود را به نمایش می
 .کندبیان می یشخو عصراوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و گوناگون 

 هانوشتپی
 است. «عارف» یبه معنا یدر فرهنگ کرد یخش -1
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 40شمارۀ پیوستب  -1402تابستان  -دومشمارۀ  -سیزدهمسال 

 یتالش شیدر گو انبیباستان و م یاز فارس ییهاتحول واژه ریس بررسی
 (129-115)ص نو  یآن با فارس ۀسیعنبران و مقا

 2 عنبران یمهناز نظام، )نویسندۀ مسئول(1،ینصرالله داللبی

20.1001.1.2345217.1402.13.2.5.4  : 
یافت:            نوع مقالب: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:              29/11/1401 تار  17/3/1402تار

 چکیده
 از پژوهشگران یااست. عده یرانا یو باستان یانهم ۀدور یهازبان یافتۀو تحول یعیطب ۀادام یتالش یشگو

آورند. یدارد، به حساب م یماد در زبان یشهکه ر یآن را زبان یاو عده یزبان آذر یهایشرا از گو یشگو ینا
ر گروه د یعنبران ۀلهج ین،ب ینا شود که دریم یمتقس یو جنوب یرکزم ی،شمال ۀبه سه دست یشگو ینا

را در  یانهباستان و م یاز فارس یاریبس یهالهجه تا به امروز واژه ینقرار دارد. ا یشمال یتالش یهالهجه
 یقدق یبررس یجاست که نتا ییهایژگیو یدارا ی،و دستور یواژگان یی،درون خود حفظ کرده و در سطوح آوا

د. در رسان یاریعرصه  ینپژوهشگران ا بهداشته باشد و  یزبان فارس ۀبه حوز یانیتواند خدمت شایها مآن
 یتالش یاهاز واژه یتعداد یشناسو واج ییآوا یخی،تحول تار یرس یپژوهش حاضر، که بر اساس بررس

توان گفت ینگاشته شده است، م یار،نو و مع یها با فارسآن یسۀو مقا یانهباستان و م یفارس ۀاز دور یعنبران
شباهت و قرابت  یل،دل ینند و به هماو ابدال نشده ییلهجه چندان دچار تحول آوا یندر درون ا هاواژه ینکه ا

و  نگییریامر از د ینا واست  یارنو و مع یاز فارس یشترب یانهباستان و م یمذکور به فارس ۀها در لهجواژه ینا
 دارد.  یتحکا یعنبران ۀاصالت لهج

 .نو یفارس ،یعنبران ۀلهج ،یتالش شیگو انه،یم یباستان، فارس یواج، فارس: کلیدی کلمات
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The study of the evolution of words from Ancient and 

Middle Persian in the Taleshi dialect of Anbar and its 

comparison with the new Persian 

 
Yadollah Nasrollahi1 * 

Mahnaz Nezami Anbaran  2  

Abstract 

Taleshi dialect is a continuation of the natural and evolved language of the 

Middle and ancient Persian ones. Some scholars regard this dialect as the part 

of the Azeri language, and some people regard it as a language rooted in 

material language. This dialect is divided into three categories: North, Central, 

and South, among which the ambarani accent is located in the North Taleshi 

dialect group. Up to now, this accent has retained many ancient and Middle 

Persian words in its own language, and has phonetic, lexical, and grammatical 

features that the results of their careful examination can be a valuable service 

to the field. The Persian language is considered to be affluent and will help 

researchers in this field. The present study is based on the reading of the 

historical and phonological evolution of some tense words of Anbarian from 

the ancient and Middle Persian eras and their comparison with the new one. It 

can be said that these terms Within this accent have not been suffered from a 

phonetic and immortal evolution, and because of the similarity and 

resemblance of these words in the dialect of Anbarani dialect with the ancient 

and Middle Persian is more than the new Persian and the standard one, which 

is a sign of longitude and authenticity dialect. 

Keywords: Taleshi dialect, Anbarian, Ancient Persian, Middle Persian, 

Phonology, New Persian. 

 

                                                 
1 . Associate Professor of Persian Language and Literature Department, Faculty of 

Literature and Humanities, Shahid Madani University of Azarbaijan, Tabriz, Iran. 

(Corresponding author)*    E-mail: malek_sh73@yahoo.com. 

2. Ph.D graduate of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and 

Humanities, Shahid Madani University of Azarbaijan, Tabriz, Iran.  

E-mail: mahnaznezami10@yahoo.com 

Received: 18/Feb/2023                  Accepted: 7/Jun/2023 

 

 



   117 رهمکاو   یدالله نصراللهی ------(129-115 ص...)هایی از فارسی باستان و میانه بررسی سیر تحول واژه
 

 

 

  

 

 

 مقدمب  .1
نۀ باستان و میا ۀهای دوریعنی زبان ؛های پیش از خودزبان ۀیافتطبیعی و تحولۀ ادام ،های ایرانیگویش

ند اهعرض با آن دچار تحولاتی شدبلکه همی از زبان فارسی نیستند اها شاخهایران هستند. بنابراین آن
بر همین اساس است که مطالعه  .، بیشتر از زبان فارسی استاهآن که در مواردی حتی اصالت و دیرینگی

تواند در برطرفکه می چرا ؛تواند بسیار ارزشمند و پرفایده باشدهای ایرانی میگویش ۀو پژوهش در زمین
ها و قواعد دستوری آن بسیار هواژ ۀیافتن ریش در زمینۀمشکلات کنونی زبان فارسی برخی از کردن 

تر و بهتر بررسی کرد و توان متون قدیمی را دقیقها میپژوهشقبیل نتایج این بر اساس گشا باشد. گره
 ۀخانوادادامه یا هم ،در حقیقت هاچرا که این گویش ؛ها را بهتر شناختساختار دستوری و واژگانی آن

 ،دیدهای جتوان در ساختن واژهاز طرفی هم می .فارسی به کار رفته است نکه در متون که هستندزبانی 
تر زبان معیار وارد کرد و آن را پرباربه های اصیل  را واژه ،ظرفیت فارسی معیار را بالا برد و در صورت نیاز

 ساخت.
 رۀدو های ایرانتالشی گویشی است که ریشه در زبان .گویش تالشی است ،ای ایرانیهیکی از گویش    

ایرانی شمال غربی می هایزبان ایهتالشی را از گویش ،اهبندی گویشباستان و میانه دارد. در طبقه
جنوبی دریای خزر علاوه بر ایران، در جمهوری  ۀهایی است که در حاشیتالشی از گویش»دانند. 

اند: به سه گروه قابل تقسیمها آن ۀهای متعددی دارد که همد و گونهشوآذربایجان نیز به آن تکلم می
تالشی  ۀلهج ،در این میان( 10: 1391) سبزعلیپور،«تالشی جنوبی. .3تالشی مرکزی  .2تالشی شمالی .1

های لنکرانی، ماسالی، توان به لهجهاز تالشی شمالی می»شمالی قرار دارد،  ۀاردبیل در گروه لهج
که محقق پژوهش حاضر از  (57: 1387کیشه خاله، «)اشاره کرد غیره جوکندانی و چوبری وعنبرانی، 

های ناپذیری از زبانتأثیرعنبرانی آن است. این امری بدیهی است که حفظ اصالت و  ۀگویشوران لهج
ی هاا و ویژگیههها به یک اندازه نیست، همچنین تحول واژگویش ۀدیگر چون ترکی و فارسی نو در هم

های تحولات واژه ۀپژوهش در زمین ،ای ایرانی با هم تفاوت دارند. بنابراینهدستوری در هر یک از گویش
ای مختلف هها و حتی در لهجها در این گویشهای دستوری آنهفارسی باستان و میانه و همچنین ویژگی

زیادی در زمینۀ تحول ای ها نتایجی متفاوت خواهد داشت. به دلیل اهمیت موضوع، پژوهشهآن
های آن صورت گرفته است اما در این تالشی و بعضی لهجه میانه در گویش ای فارسی باستان وهواژه

ا دارد، توجه چندانی نشده است. هعنبرانی، که در بعضی موارد تفاوت زیادی با سایر لهجه ۀبین به لهج
جامانده از به ۀو تعدادی واژاست  داده شدهعنبرانی قرار  ۀلهج اساس کار بر ،بنابراین در این پژوهش

گردیده ها بررسی و تحولات صورت گرفته در هر کدام از این واژه یافتهفارسی باستان و میانه در این لهجه 
ای تالشی هسیر تحول تاریخی و آوایی برخی واژهبررسی  ،. بنابراین هدف از نگارش این مقالهاست

 ن با فارسی معیار است.ۀ آباستان و میانه و مقایس ۀعنبرانی از دور
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 تحقیق ۀپیشین. 1-1
این گویش از دیرباز مورد توجه پژوهشگران  .ای ایرانی شمال غربی استههای زبانتالشی از گویش 

ت. اسبه نگارش درآمده های دانشگاهی بسیاری در این زمینهزیادی قرار گرفته و مقالات علمی و رساله
ای های آوایی، ساختار واژگان و ویژگیها گویش تالشی از زوایای مختلفی چون ویژگیهپژوهشدر این 

 دستوری مورد بررسی قرار گرفته است.
توان به ند میاهای گویش تالشی پرداختهترین مقالات علمی که به تحولات آوایی و واجی واژهاز مهم     
 «های تالشی با فارسی معیارمقایسۀ تحول تاریخی برخی واژه»محمود جعفری دهقی، با عنوان  لةمقا

بررسی »مهدی کارگر  با عنوان  ۀل(،  مقا1384فرهنگستان ) ۀنام ۀشناسی، ضمیمگویش ۀمندرج در مجل
 ۀتهای برجس(، و پژوهش1393ادب پژوهی)زمستان ۀ مندرج در مجل« تالشی ۀشناختی چند واژریشه

نمودهای اجتماعی و  ؛(1387که عبارتند از: رضایتی کیشه خاله، محرم )خاله محرم رضایتی کیشه
. در این مقاله، 79-55شناسی، دورۀ پنجم، شمارۀ اول، ص شناختی در گویش تالشی، گویشمردم

یط طبیعی و مح تأثیرتنوع صوتی، آمیزش زبانی، دوزبانگی، نظام خویشاوندی و همچنین  تأثیربررسی 
 هایی همراه است. بافت اجتماعـی بر گویش تالشی است که با ذکر شواهد و تحلیل

 .دستوری در مورد زبان تالشی، دانشگاه گیلان ۀچند نکت؛(1386) رضایتی کیشه خاله، محرم      
بعضی های ایرانی، ضمن خویشاوندی با زبان فارسی و داشتن گوید: گویشرضایتی در این مقاله می

قواعد دستوری مشترک با آن، از نظر دستگاه آوایی، الگوهای صرفی و نحوی، اصالت خود را حفظ 
عرض با آن، ادامۀ بلکه، هم گیرندداد آن قرار نمیها از زبان فارسی منشعب نیستند و در امتاند، آنکرده

ند آیتانی ایران به حساب میباسهای دورۀ میانه و یعنی زبان ؛های پیش از خودیافتۀ زبانطبیعی و تحول
 تر از فارسی باقی ماندهها، به دلایلی، مشخصها به آن زبانهای دیرینگی و پیوستگی آنبسا نشانهو چه

 است. 

 . اهمیت تحقیق1-2
ر د و آیندمی شمار به انسانی هایسرمایه از فرهنگ، عمدۀ عناصر از یکی عنوان به هاگویش و زبان»

 نیز هاآن نگهداری و پاسداشت و هستیم انسانی و ملی هایسرمایه این سریع نابودی شاهد که شرایطی
 ملی و فرهنگی میراث این کامل نابودی از ها،آن هایویژگی ضبط و ثبت با است لازم نیست، آسان

های متعدد باید پژوهش موضوع، این به دلیل اهمیتبنابراین  .(102، فنایی و همکاران: 1401«)مکنی پیشگیری
ها انجام گیرد، از جمله بسیار ضرورت دارد که در گویش تالشی و شاخه هازمینۀ گویش ای درو گسترده

 بپردازیم.  میانه ای فارسی باستان وهتحول واژه ، به بررسیهای مختلف آن نیزو لهجه
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 روش تحقیق. 1-3
آن با  ۀای تالشی عنبرانی و مقایسهبرخی واژه و آوایی پژوهش برای بررسی تحولات تاریخیاین در 

اسی شنواج»نوشتة چنگیز مولایی، « راهنمای زبان فارسی باستان»آثاری از قبیل: فارسی معیار، 
رویز ناتل از پ« تاریخ زبان فارسی»دو اثر از مهری باقری، « تاریخ زبان فارسی»و « تاریخی زبان فارسی

اثر هاینریش « تحول آوایی زبان فارسی»محسن ابوالقاسمی، از « تاریخ زبان فارسی»خانلری، 
و  وشی از فره«فرهنگ فارسی به پهلوی » ، از مکنزی« فرهنگ زبان پهلوی»هوبشمان، و همچنین 

رخی ببررسی سیر تحول تاریخی و آوایی  هاثر بارتولمه را مبنا قرار داده و ب« فرهنگ زبان ایرانی باستان»
هایی که از فارسی باستان و میانه، بدون ابتدا واژه ،ایم. در این تحقیقپرداخته برانیتالشی عن یاهواژهاز 

ول، ند، استخراج و سپس از نظر میزان و نوع تحارسیده به تالشی عنبرانی، اندک تحول و یا با تحول آوایی
 ند. اهبا فارسی معیار مقایسه شد

 عنبرانیگویش تالشی و  میانب  ،فارسی باستان . معرفی اجمالی2
پیش از بررسی تحولات تاریخی و آوایی برخی از واژگان فارسی باستان و میانه در گویش تالشی عنبرانی،  

 ۀلهجو گویش تالشی های باستانی ایران، فارسی میانه، لازم است که به طور اجمال به معرفی زبان
 بپردازیم:این گویش  عنبرانی

 ایرانهای باستانی زبان  .2-1
ول توان سیر تحهایی است که میگسترده هند و اروپایی،از معدود زبان وسیع و ۀزبان فارسی در خانواد

های آن را به صورت متوالی، های تاریخ تا به امروز بررسی کرده و دگرگونیرین دورهتآن را از قدیم
رواج ایرانی باستان است، از ایرانی  رۀپیش از میلاد مسیح، دو از سال هزار تا هفتصد»بازشناخت. 

تا آنجا که مدرک در دست  -چیزی حتی یک کلمه هم باقی نمانده است. از ایرانی باستان ، باستان
. فارسی 4. اوستایی، 3. مادی، 2. سکایی، 1اند: چهار زبان مستقیماً منشعب شده -داریم

 (.  14: 1385)ابوالقاسمی. «باستان
وسیعی را از  ۀمنطق ،اول پس از میلاد مسیح ۀاول پیش از میلاد مسیح تا هزار ۀسکاها از هزار»    

ی به جای نمانده، تنها اهای دریای سیاه تا مرزهای چین اشغال کرده بودند. از زبان سکایی نوشتهکناره
های دریای سیاه زندگی تعدادی لغت، اغلب به صورت اسم خاص از زبان سکاهای مغرب که در کناره

-که زبان قوم ماد بوده  -از زبان مادی  های یونانی و لاتینی باقی مانده است.اند، در کتابکردهمی
های فارسی و یونانی باقی مانده است. تعدادی لغت در نوشته ،از این زبان .ی به جا نمانده استانوشته
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نها معلوم نیست از کدام ناحیه. تدرستی ه اما ب ده استزبان یکی از نواحی شرق ایران بو ،زبان اوستایی
 (17-14: همان)«اثری که از زبان اوستایی در دست است اوستا، کتاب دینی زردشتیان است.

شود، زبان قوم پارس بوده است که زبان فارسی باستان که نیای زبان فارسی امروزی محسوب می»     
منشی اساکن شدند و شاهنشایی بزرگ هخپس از ورود به ایران در جنوب غربی آن )استان فارس کنونی( 

 .(15: 1382)زرشناس، «ق.م بنیاد نهادند550را در 

 میانب فارسی .2-2
م( تا چند سده پس از انقراض 330میانه پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی ) ۀهای ایرانی دورزبان» 

های پارتی )شاخۀ شمال غربی( اند، به دو گروه غربی، شامل زبانم( کاربرد داشته651ق /31ساسانیان )
 های سغدی و خوارزمی)شاخۀ شمال شرقی(،و فارسی میانه )شاخۀ جنوب غربی( و شرقی، شامل زبان

تالشی از  ،که در این بین (33: 1382)زرشناس، «شوندتقسیم می سکایی و بلخی)شاخۀ جنوب شرقی(
پارسی میانه چه از نظر واژگانی و چه از شمال غربی است. زبان فارسی نو و نۀ های میاهای زبانگویش

تحولی که از فارسی باستان تا فارسی میانه اتفاق  ،ای زیادی دارند. در واقعهنظر دستوری همانندی
 یانه تا فارسی نو رخ داده است.  تر از تحولی است که از فارسی مافتاده است بسیار عظیم

 یلجغرافیایی گویشوران  آن در اردب ۀعنبرانی و محدود ۀگویش تالشی لهج . 2-3

 یلکه در اوا الی در کشور آذربایجان قرار داردای از اقامتگاه گویشوران تالشی گویش شمبخش عمده 
ه. 1243م( و ترکمانچای)1813ق/ه.1228ی گلستان)هانامهقرن نوزدهم میلادی، با بستن عهد

ربایجان کنونی( واگذار شد. منطقه)جمهوری آذم( از خاک ایران جدا و به امپراطوری روسیه 1828ق/
ای که در شمال استان اردبیل منتهی به مرز کشور آذربایجان و غرب گیلان  وجود دارد، در محدودۀ 

کهن  های. ماندگاری برخی واژهاندگویش تالشی شمالی قرار دارد که گویشوران آن دارای لهجۀ عنبرانی
ای هها و واژهماندگاری برخی واج»کند. این لهجه را اثبات می در تالشی عنبرانی اصالت و دیرینگی

باط اجتماعی نیز بیانگر ارت کهن در گویش تالشی شمالی، ضمن اثبات اصالت و دیرینگی آن، از نظر
زبانی در تحولات آن کمتر دهد که عوامل برونوده و نشان میگروهی گویشوران آن در گذشته بدرون

    .(58: 1387خاله،  )کیشه«نقش داشته است
برخی از  .اندهای ایرانی در مورد گویش تالشی نظرات متفاوتی ارائه کردهزبان ۀنظران برجستصاحب     
های ایرانی شمال غربی به ها چون پرویزخانلری و مهری باقری گویش تالشی را یک زبان از زبانآن

های قبل )تا حدود شمال غرب است که تا زمان های ایرانیزبان تالشی از جمله زبان» ؛آورندشمار می
های ترکی قرن دهم هجری( در سرزمین آذربایجان رایج بوده و از آن پس جای خود را به یکی از گویش
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دانند. های زبان آذری میو برخی دیگر نیز گویش تالشی را از گویش (298: 1365)خانلری، «.داده است
تردیدی نیست که زبان » :باره از زبان احسان یارشاطر آورده خود در این ۀنامافشین خانبابازاده در پایان

آذربایجان و جبال مسکن قوم ماد بوده و هیچ دلیل توانسته باشد، چون آذری جز دنبالۀ زبان مادی نمی
اشد. جز ب تاریخی وجود ندارد که پیش از غلبۀ ترکی زبان دیگری جانشین زبان مادی در آذربایجان شده

تا حدی  آذربایجان ۀتوان تصور کرد که زبان اشکانی و سپس زبان فارسی به نوبت در مراکز عمدآنکه می
 در یمستقل اثر باستانی ماد زبان از چون امارواج گرفته و برخی اثرها در آذری به جا گذاشته باشد 

 یهخامنش یها تیبهک دراً عمدت  ندهکپرا لماتکو یاسام و اصطلاحات یبرخ جز آن از و  نیست دست
 اسلامي دوره در یآذر آثارۀ مطالع از تنها آن خصوصیات و یآذر تردقیق تشخیص است، نمانده جاه ب

آورد که با وجود تضعیف و باز در ادامه می .است میسر ینونک آذربایجان در یآذر یبقایا همچنین و
کلی از میان نرفته، بلکه هنوز ههای این زبان بمغول، گویشروزافزون زبان ایرانی آذربایجان از زمان غلبۀ 

ویند. گها سخن میو نواحی اطراف آن به طور پراکنده و غالباً به نام تاتی به آن آذربایجان در نقاط مختلف
گویش کرینگان از دهات دیزمار خاوری در بخش  .1: ها از شمال به جنوب عبارتند ازکه این گویش

گویش گلین قیه از  .3گویش کلاسور و خوینه رود از دهات بخش کلیبر اهر  .2ورزقان شهرستان اهر 
گویش عنبران در بخش نمین شهرستان اردبیل  .4دهات دهستان هرزند در بخش زنور شهرستان مرند 

 .(  10-9: 1398ابازاده، خانب)«غیره عمده دهات بخش شاهرود خلخال و.5
ای که ای از زبان مادی بر جای نمانده است، ولی چند واژهنوشتهچند که سند تاریخی یا سنگهر»     

ان، های اوستایی و فارسی باستهای هخامنشی به جا مانده، خویشاوندی آن را با زباناز این زبان در کتیبه
امین  محمد. (560: 1381)رضایی باغ بیدی،«سازدهستند، روشن میهای باستانی ایران که هر دو جزو زبان

م گردید که مردم آذربایجان به که با تحقیق مرحوم کسروی مسلّ زمانی» د:گویریاحی در این زمینه می
ا هگفتند، این تصور غلط به ذهن بعضی محققان و خوانندگان آنهای کهن ایرانی سخن مییکی از لهجه

های مجاور بوده محاورۀ شهرها و استان کلی جدا از زبانخاص آذربایجان و به ،ی کهنراه یافت که آذر
در خطی از اصفهان و  ،شهرها و نواحی شمال غرب ایران ۀاست و آنچه مسلم است این است که در کلی

 ۀجلهآباد )در قلمرو ماد قدیم( زبان محاورۀ مردم پهلوی شمال غربی بوده است و اگر گلپایگان تا خرم
ا کاشان و تهران ب کرمان، شیراز،ۀ شهرهای مختلف فرقی باهم داشته تا همین حد بوده که فارسی محاور

زبان محاوره در نواحی شمال غربی ایران یکی بوده که باید پهلوی نامیده شود و تعبیرات  هم فرق دارد.
بنابراین تنوع  .(28-29: 1375،ریاحی)«آذری، رازی، تاتی و شهری نیز چیزی جز همان پهلوی نیست

 هایها از زبانها و لهجهها در ایران نباید موجب شود که ما تصور کنیم که این گویشها و لهجهگویش
هایی هستند که زبان ۀیافتها صورت تحولآن اند، بلکه باید بدانیم همهت گرفتهئکاملًا متمایز از هم نش

زبان فارسی در »ند. در کتاب اهت گرفته و از یک خانوادئهای ایران باستان و میانه نشهمه از زبان
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های ایرانی از آبشخور واحدی سیراب لهجه»به نقل از منوچهر مرتضوی آمده است که: « آذربایجان
حال به هر .(367: 1368)افشار، «ها جاری استاند و طبعاً طرز تعبیر مشترک ایرانی کما بیش در همۀ آنشده

ا آن های گویش شمالی زبان تالشی  بدانیم و ید که تالشی عنبرانی را یکی از لهجهکنتفاوت چندانی نمی
های  شمال غرب ایران، که ریشه در چرا که هر دو زبان از زبان ؛های زبان آذری فرض کنیمرا از لهجه

  ید.آبه شمار می های ایران باستاناند و زبان مادی نیز یکی از زبانت گرفتهئنش ،زبان مادی دارند

یخی و آوایی واژه. 3  گویش تالشی عنبرانیر هایی از فارسی باستان و میانب دتحول تار

 aمصوّت  تحولات. 3-1
یکی از  ۀیافتایرانی باستان، آن هم صورت تحول در aمصوّت  ۀدر فارسی باستان بازماند aمصوّت »     

در آغاز بیشتر واژگان  اما این مصوّت( 21: 1387)مولایی، «در هند و اروپایی است ،e ،a ،o ،ṃ ،ṇ واج های
 شده است: هایی از آن اشاره نمونهبه است. در جدول زیر  آمده[  ā] صورت تالشی عنبرانی به

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -sbā asp aspa aspa اسب

 -āngəšta angust angušta- angušta انگشت

 -vā abr *abra- awra ابر

 -āsta astuxān asta- ast استخوان

 -rsā ars aǫka- asrū اشک

اصالت واژگان در تالشی عنبرانی نسبت به فارسی میانه و  ،شودکه در جدول فوق مشاهده می همچنان
 است.باستان چندان دچار تحول و تغییر نشده و کمابیش حفظ شده

 :است مصوّت در آغاز  واژه بدون تغییر باقی مانده این هم در مواردی

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -av ōy ava- ava او
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 āمصوّت  تحولات. 3-2

مصوّت ایرانی باستان،  در ایرانی باستان است. این ā مصوّت ۀماندباز ،در فارسی باستان āمصوّت »
 .(22: 1387)مولایی، «هند و اروپایی است  ē، ō، ā ،ṇ ،ṁیکی از واج های  ۀیافتصورت تحول

 که در فارسی نو ایجاد نشده است: بدل شده است [o]و  [u] ولی این واکه در زبان تالشی عنبرانی به

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -urda ārd ārta- aša آرد

 -uv āb āb- āp آب

 -usmun āsmān asmānam- asman آسمان

 -osən āhan āsan- āθan آهن

 -ovayna ēwēnag ā-dayanaka- ādayana آیینه

 v واج تحولات. 3-3

کند ها در پهلوی و پازند تغییر نمی( در آغاز واژه پیش از واکه vفارسی باستان )= هند و اروپایی  vواج »
  vبه صورت  ،تالشی عنبرانی گویشاما در ( 131:  1386)هوبشمان، «شودتبدیل می b  و در فارسی نو به 

 شود: تلفظ می

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 - vāng vāng vank- vā k بانگ

 -vəni vēnīg vaina- vaēnā بینی

 …………… -viša vēšag vaišaka بیشه

 -veva vēwag …………… viðavā بیوه

 vina vén vaina- vaina بین

 -vas vas vasiy- vasiy بس
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 است.تحول یافته šبه  xšاست و خوشۀ آغازین حفظ شده vزیر،  در مثال  

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 - vašana waxšidan vaxša درخشیدن

 y واج تحولات. 3-4
 1386 )هوبشمان، «شودتبدیل می jفارسی نو به  ۀ( در آغاز واژyفارسی باستان )= هند و اروپایی  yواج »

 اما در یک مورد در زبان تالشی عنبران بدون تغییر مانده است:  (124:

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -yav ǰaw yava- yava جو

ده و در سیبدون تغییر به تالشی عنبرانی رۀ فوق، واژهنوز هم صورت باستانی شود چنانچه مشاهده می
 ، نک. رایخلت).استو به معنی گندم آورده yavaاما  رایخلت این واژه را در اوستا  این زبان حفظ شده است

1968 :255)  .   

 hواج  تحولات. 3-5

« u» ۀواژه قرار بگیرد و صوت بعدی آن واک زمانی است که در آغاز« h»یکی از موارد دگرگونی واج 
که به معنی نیک و «  hu»شود . بدین ترتیب پیشاوند می« x»بدل به « h»باشد. در این صورت صوت

 خسرو.  مانند: خجسته و ؛گرددمیبدل « xo»خوب است، اغلب در فارسی جدید به 
 مانده ودر برخی دیگر تا فارسی میانه در برخی ازکلمات تا فارسی جدید بدون تحول باقی« u»مصوّت     

آغاز واژه بدون « h»صوت  ،. در تالشیشده استبدل « o»مانده و در فارسی جدید به « u»به صورت 
 شده تبدیل /x/ به نو فارسی و تالشی در باستان ایرانی /h/تغییر مانده است و در برخی موارد هم 

 است:

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -həšk hušk uška- huška خشک

 -xug hug hūka- hū خوک
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 rواج   تحولات. 3-6

صامت  .و اروپایی است هند r، آن هم مأخوذ از ایرانی باستان r ۀبازماند ،در فارسی باستان rواج »     
r واج  ۀدر فارسی باستان، بازماندr  در هند و ایرانی، آن هم مأخوذ ازI مولایی، «در هند و اروپایی است(

 این واج بدون تغییر به تالشی عنبرانی رسیده است:  .(33: 1387

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -rož rōz raočah- raočah روز

 -ru rāh rāθa- raθa راه

 -kišvar kišwar karšvar- karšvar کشور

 šصامت  لاتتحوّ . 3-7

ایرانی باستان، آن هم  šمأخوذ از  š. صامت 1در فارسی باستان چند منشأ مختلف دارد:  šصامت »
اروپایی  و در هند  sḰدر فارسی باستان مأخوذ از  š. صامت 2اروپایی است.  و هند s ۀیافتصورت تحول

 nḰ ۀیافتآن هم صورت تحول ،ایرانی و در هند nšدر فارسی باستان مأخوذ از  nš. گروه صوتی 3است. 
 (:30: 1387)مولایی، «اروپایی است و هند

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -guš gōš gauša- gaoša گوش

 -čaš čašm čaša- čašma چشم

 -nəvəšte nibištan nipišta- Paēs نوشتن

 

 tصامت  تحولات. 3-8
اروپایی  و در هند tدر ایرانی باستان، آن هم مأخوذ از  tصامت  ۀبازماند ،در فارسی باستان tصامت »     

 آغازین ایرانی باستان بدون تحول به تالشی عنبرانی رسیده است.   t. (26: 1387)مولایی، «است
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 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -tuma tōm tauma- taoxma هت خم

بر  -tava tabar tapara- tapara ت 

ر  -tār tarr tarna- tauruna ت 

 -tərš tru(f)š tarša- tərəša ت رش

 -taši tišnag taršnaka- taršna تشنه

 j صامت تحولات. 3-9
در   gͪgو    gͪ های در ایرانی باستان و آن هم مأخوذ از واج ǰصوت  ۀبازماند ،در فارسی باستان jت صام» 

 تبدیل شده است: žاین صامت در تالشی عنبرانی به  .(27: 1387)مولایی،« هند و اروپایی است

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 žen zan ani-ǰ anay-ǰ زن

 žiye zīwistan iv-ǰ uua -ǰ زیستن

 žae zadan an-ǰ an-ǰ زدن

 baže zandag zivantaka- iva-ǰ زنده

 -miža mi ǰ(ag) miǰ a - mičak مژه

 xواج تحولات. 3-10
در ایرانی باستان مأخوذ  xدر ایرانی باستان است. صورت  x ۀبازماند ،در فارسی باستان xصامت »     
آغازین در   X .(28: 1387)مولایی، «و اروپایی است در هند qͮhو  qhدر هندو ایرانی آن هم مأخوذ از  khاز 

 زبان تالشی ابقا شده است:
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 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -xasta xastag xastaka- xastaka خسته

م  -xəmb xunbak xumba- xumba خ 

X   آغازین در زبان تالشی در مواردی هم بهh  .تبدیل شده است 

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

-havuš xargōš xara-gauša- xara خرگوش

gauša- 

 -huni xān/xānīg xānī- xān خانی )چشمه(

 

 های ایرانی، در زبان تالشی عنبرانیهای کهن زبانوجود آواها و واژه . 4
های کهن در زبان تالشی نشانگر آن است که این زبان بسیار کندتر و دیرتر از زبان وجود آواها و واژه

و  وشیهای زیر که از فرهنگ فارسی به پهلوی بهرام فرهواژهفارسی دچار تغییر و تحول شده است. 
ران  گویشو ۀروزانهنوز در ارتباطات  ،با اندکی تحولاند همچنین فرهنگ پهلوی مکنزی استخراج شده

 و بیانگر این موضوع هستند. شوندتالشی عنبرانی استفاده می

ز به صورت اکنون  نیبه زبان تالشی عنبرانی رسیده و هم ،رییکلماتی آمده که بدون هیچ تغی ،در جدول زیر
 اند.اولیه در بین گویشوران آن رایج

   

 

 

 

 

یر از  اند و فقط واکۀ پایانی را از دست بدون تغییر به تالشی عنبرانی رسیده فارسی میانهکلمات جدول ز
 :اندداده

 انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 pōlāt pōlāt پولاد

 wāng wāng بانگ ، صدا

 tītag tīdag مردمک چشم
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 گیرینتیجب. 5
ای از عده .های دورۀ باستان و میانه  داردهای ایرانی است که ریشه در زبانتالشی یکی از گویش  

ند آورهای زبان آذری، که ریشه در زبان مادی دارد، به حساب میتالشی را یکی از گویش ،پژوهشگران
ت. با ت گرفته اسئهای شمال غربی ایران باستان نشدانند که از زبانمی زبانیو برخی دیگر نیز آن را 

ار آن با فارسی معی ۀو مقایس های گویش تالشی عنبرانیاز واژه بررسی سیر تحولات آوایی تعدادی
یار ها نسبت به فارسی نو بستحولات آوایی و واجی این واژه ،مشخص شد که در گویش تالشی عنبرانی

 فارسی باستان و میانه بیشتر از فارسی اها بوی که نسبت شباهت و قرابت این واژهبه نح ،اندک است
اصالت و دیرینگی آن  ،های باستان و میانه در این گویشهمعیار است و این ماندگاری و عدم تحول واژ

ارد که  د ها نتایج پربار و متعددیها در گویشسیر تحولات آوایی واژه ۀکند. پژوهش در زمینرا اثبات می
 قدر زبان فارسی خدمت کرد.  توان به گوهر گراناز طریق آن می

 منابع
 .تهران: سمت .راریخ زبان فارست .(1385ابوالقاسمی، محسن) -
 .تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار .زبان فارست در آذربایجان .(1368)جافشار، ایر -
ستین - شگاه  تهران .دومانیان واههۀ ترجمنت. ایرا هایواجۀ راریخچ(. 1384)بارتلمه،کری  علوم پژوه

 .فرهنگی مطالعات و انسانی
شهد ان.فرشچی امین مظفرۀ ترجم. نایرا شمال در قومت ایمنطقه طالش (.1367)مارس بازن، - : م

 .رضوی قدس آستان
 .تهران : قطره .شناست راریخت زبان فارستواج .(1380باقری، مهری) -

 انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 wēwa wēwag بیوه

 hamo hamōg هموار

 wēnī wēnīg بینی

 wačča waččag بچه، طفل
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 .تهران: نشر قطره .راریخ زبان فارست .(1376مهری)باقری،  -
 .تهران: فرهنگ .راریخ زبان فارست .(1383جهانبخش، فرهنگ) -
ــین.) -  .بررسففت ادبیات شفف اهت گویش رالشففت شففمالت در منطقۀ عنبران (.1398خانبابازاده، افش

 های خارجی، دانشگاه تبریز. نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانپایان
تهران:  .شناست ایراناندیشت گویشمجموعه مقافت نخستین هم .(1381رضایی باغ بیدی، حسن) -

 .نشر آثار
شه خاله، محرم) - ضایتی کی شینمودهای اجتماعی و مردم.  (1387ر گویش .شناختی در گویش تال

 79-55، (1)5 ت.شناس
بان .(1393اشـــمیت) ،رودیگر - باغ بیدی .های ایرانتراهنمای ز تهران:  .ترجمه حســـن رضـــایی 

 .ققنوس
 .تهران: علمی .نزهة المجالس .(1375)محمد امین ،ریاحی -
 .های فرهنگیتهران: دفتر پژوهش .زبان و ادبیات ایران باستان .(1382زرشناس، زهره) -
 .رشت: دانشگاه گیلان .رارت، رالشت و گیلکت .(1391)تجهاندوسسبزعلیپور،  -
 .ققنوس :تهران .ها و رالشانرات. (1369عبدلی، علی) -
 .تهران: دانشگاه تهران. فرهنگ فارست به پنلوی. (1381فره وشی، بهرام) -
ــن) - ــه1401فنایی، مژگان، حاجیانی، فرخ، و محمودی، محس ــی ریش شننناسننی چند واره در (. بررس

ح  اا   ادبففیففات و زبففانگننویننب بننابننلننی.  حلاااااااا  حهاا م  :doi.129-99(، 2)12زلاا،اا  

10.30495/IRLL.2022.1940188.1471 
 .تهران: خورشید آفرین .آذری یا زبان باستان آذربایجان .(1383احمد) ،کسروی -
تهران: پژوهشـــگاه علوم  .مترجم مهشـــید میرفخرایی .فرهنگ زبان پنلوی .(1373).مکنزی، د.ن -

 .انسانی
 .تهران: انتشارات نارمک .راهنمای زبان فارست باستان .(1387مولایی، چنگیز) -
 .تهران: نشرنو .اول لدج .راریخ زبان فارست .(1365ناتل خانلری، پرویز) -
 .امیرکبیرتهران: . بهزاد معینی سام ترجمۀ .رحول آوایت زبان فارست .(1386هوبشمان، هانریش) -

- Reichelt,Hans )1968(. Avesta Reader. De Grunter Berlin  
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 علمی()نشریۀ 

 40شمارۀ پیوستب  -1402تابستان  -دومشمارۀ  -سیزدهمسال 

 (148 -131)ص  مازندران یبوم اتیادب یهاپژوهش ۀدر گستر« و گوهر ریام»
  2پورمریم سلیمان 1 ،)نویسندۀ مسئول( یعارف کمرپشت      

20.1001.1.2345217.1402.13.2.6.5 : 
یافت:                      مروری: نوع مقالب           یخ در یخ پذیرش:                 2/10/1401 تار  29/2/1402تار

 چکیده 
مندان و هایش موضوع تحقیق علاقهسرای مازندرانی است که سرودهمشهورترین بومی امیر پازواری،

دیوان امیر »های منسوب به او با نام ها و سرودهپژوهشگران ادب عامه قرار گرفته است. با چاپ امیری
ادبیات بومی  ههای عاشقاندر شمار منظومه« امیر و گوهر»ای به نام گذشته، منظومه ۀدر ده« پازواری

های انجام شده، در صدد برآمده تا رو این جستار با بررسی پژوهشمازندران جلب توجه کرده است. از این
 های عاشقانه، مورد بحث و بررسی قرار دهد. نقد و بررسیهای منظومهامیر و گوهر را با توجه به ویژگی

ای است که نام ت علی )ع(، پایه و اساس منظومهدیدار امیر با حضر ۀدهد روایات افسانها نشان میپژوهش
های افسانه هستند؛ اما رویدادها حول دیدار با حضرت شخصیتاز امیر و گوهر بر آن نهادند. امیر و گوهر 

کند. در واقع از امیر و گوهر تنها چرخد و به سیر داستانی و رویدادهای عاشقانه دلالت نمیعلی)ع( می
ای به این نام در مازندران خلاف انتظارِ محققان و دوستداران ادب عامه، منظومهای برجاست و برافسانه

، «گوهر»توصیف احساسات به  ۀواسطهای منسوب به امیر پازواری بهها و دوبیتیوجود ندارد. از امیری
رشِ کوتاهی از زندگی امیر و گوهر در ستوان منظومهفقط می ها هرودای غیرروایی متصور شد؛ چون تنها ب 

ا توان داستان رای از امیر و گوهر وجود ندارد، نمینمود دارد و از آنجا که سیر داستانی و سرگذشت عاشقانه
 های روایی عاشقانه قرار داد.  در چارچوب منظومه

 غیرروایی. ۀروایی، منظوم ۀامیر پازواری، امیر و گوهر، منظومه، منظوم :لمات کلیدیک

                                                 
 .رانیا ،بابل ،یدانشگاه آزاد اسلام واحد بابل، ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. 1

              : aref kamarposhti@gmail.com   E-mail 
 .رانیا ،بابل ،یدانشگاه آزاد اسلام واحد بابل، ،یفارس اتیگروه زبان و ادب آموختۀ کارشناسی ارشددانش. 2

E-mail: 60.soleymanpour@gmail.com    
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Abstract 

Amir Pazvari is the most famous native poet of Mazandarani dialect, 

whose poems have been the subject of research by popular literature 

enthusiasts and researchers. A poem called "Amir and Gohar" has 

attracted attention among the romantic poems of native Mazandaran 

literature with the publication of Amirs and poems attributed to him 

under the name "Divan Amir Pazvari" in the last decade. Therefore, 

this essay aims to discuss Amir and Gohar according to the 

characteristics of romantic poems. Criticism and analysis of research 

shows that the legend of Amir's meeting with Imam Ali (A.S.) is the 

foundation of the poem named Amir and Gohar. Amir and Gohar are 

among the legendary characters; But the events revolve around the 

meeting with Imam Ali (A.S.) and do not indicate the course of the 

story and romantic events. 

In fact, there is only one legend about Amir and Gohar, and contrary 

to the expectations of researchers and lovers of popular literature, 

there is no poem with this name in Mazandaran. From the verses and 

couplets attributed to Amir Pazvari by describing feelings to 

"Gohar", only non-narrative poems can be imagined; Because, only 

a short section of Amir and Gohar's life is represented in the poems, 

and since there is no story and romantic history of Amir and Gohar, 

the story cannot be placed in the framework of romantic narratives. 

 Keywords: Amir Pazvari, Amir and Gohar, poem, narrative poem, 

non-narrative poem. 
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 مقدمب.1
های امیر پازواری یا منسوب به اوست که در کنزالاسرار مازندرانی گردآوری شده است. سروده« امیری»

ظن بسیاری از پژوهندگان را « گوهر»ای به نام های منسوب به امیر، وجود معشوقهو سروده هااز امیری
و  شاعر معروف -امیر ۀسوق داده که بیانگر سرگذشت عاشقان« امیر و گوهر»ای به نام به وجود منظومه

گوهر  به های امیر، عشقو گوهر است؛ در صورتی که تنها در چند دوبیتی از سروده -سرای تبریبومی
های عاشقانه، آغاز عشق و دلدادگی امیر و از عنوان منظومه قطعاً و احساسات شاعر بیان شده است. 

ار رود؛ اما با توجه به آثیگر یا رویدادهای داستان عاشقانه و سرانجامِ این عشق انتظار میدگوهر به یک
 هاست ورت علی )ع( بر سر زبانمشهور دیدار امیر با حض ۀشفاهی و مکتوب، از امیر و گوهر، افسان

 آمده، روایتی از این افسانه است. « کنزالاسرار مازندرانی»آنچه در جلد اول 
امیر و گوهر یکی دانست. امیری یکی از  ۀتوان با منظومامیری را نمی کهاست  حائز اهمیت این ۀنکت      

فلسفی، مذهبی، اجتماعی،  های موسیقی مازندران است که موضوعات گوناگونترین شاخصهاصلی
ر به یک نوع ادبی اطلاق یشت. اصطلاح امیری ب(171:1377پور، محسننک. )گیردسیاسی و عاشقانه را در برمی

بْری»جایگزین و معادل اصطلاح  وخوانند ای خاص میهمراه نغمه کهشود می فاطمی، نک. )استشده « ت 

موسیقی امیری خوانده  ویژه امام علی )ع( در مقامبه. اشعاری که  در مدح و رثای ائمه و (178:1377
مندان زیادی دارد. گویی ای برخوردار است و علاقهشود، در سرزمین مازندران از جایگاه ویژهمی

 هتنها ارج و قرب این آواز در فرهنگ و ادب عاماند که نهشان شناخته شدهاها با آواز امیریمازندرانی
کتول، سمنان، دامغان، شمال تهران، دماوند و  ۀکه در شرق گیلان، منطقبلدهد مازندران را نشان می

امیر  ۀنظر از آنکه سرودصرف ،های امیریمندان و خوانندگان بسیاری دارد. ترانهعلاقهنیز طالقان 
ده ندر سرتاسر مازندران خوا« طالبا»های آوازی موسیقی است که مانند پازواری باشد یا نه، یکی از مقام

می شروع« امیر گته که»امیری با سربند  شود و خوشایند مردمان آشنا با گویش مازنی است. مقامِ می
 تا  آنچه را که از زبان گوینده یا خوانندهاست الخطابی برای شنونده فصل ،شود. در حقیقت این سربند

 پذیرا باشد. تر راحتشنود، می

 تحقیق ۀ. پیشین2
امیر »های است. کتابهایش نوشته شدهامیرپازواری و سروده ۀمقالات فراوانی دربارها و تاکنون کتاب

امیر »(، 1394دو جلد )« شرح و تفسیر دیوان امیر پازواری»(، 1371« )پازواری و شعر و موسیقی
تا( )بی« امیر ۀصد تران»( و 1396« )شاعر ۀای از درج اندیش: امیر و گوهر، گنجینه2پازواری؛ شناخت

منوچهر ستوده و محمد  به کوشش( 1384« )دیوان امیر پازواری» ؛همگی به قلم محسن مجیدزاده
غبار » ؛گیتی شکری ۀ( نوشت1387« )نمای کنزالاسرار مازندرانینامه و واژهواژه» ؛داودی درزیکلایی
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ترین امیریکهن» ؛کاربیژن هنری ( از1391« )بر ماه، واکاوی احوال امیر پازواری از ورای شعر و تاریخ
« سرای بزرگ مازندرانامیر پازواری بومی» ؛دهی( از محمدمقیم بارفروش1392« )های مازندران

احمدعلی عنایتی  ۀ( نوشت1399« )های امیر و گوهرمناظره»پور عمرانی و الله مهدی( از روح1393)
 خت امیر پازواری هستند. شنا و نامهها در ارتباط با اشعار، زندگیترین کتابمهم ،قادیکلایی

 ۀیکصد منظوم»های به عنوان مدخلی در کتاب« امیری»و « امیر پازواری»، «امیر و گوهر»عناوین      
از  «های عاشقانه در ادب فارسیاستانفرهنگ د»( و 1392به قلم ذوالفقاری)« فارسی ۀعاشقان

، ذیل بینش کشمیری، 4)ج« ادب فارسی، شبه قاره»های در دانشنامه همچنین(؛ 1392باباصفری )
 است. شده( بررسی 1398، 1)ج« فرهنگ مردم ایران»( و 1398، 5)ج« تبرستان و مازندران»(، 1380

 ها منتشر شده است؛ ازجمله: مقالات متعددی نیز، در مجلات و همایش
( به کوشش جهانگیر نصری 1376مجموعه مقالات امیر پازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدان )   

در شناخت فرهنگ و ادب مازندران: به یاد امیر پازواری مجموعه مقالات  اشرفی و تیساپه اسدی.
واری مقالات دومین همایش ملی امیر پاز همازندران. مجموعه و چکید ۀخان( به کوشش فرهنگ1377)
 ۀانمحفوظ در کتابخ ۀنویافت ۀبراساس نسخ« امیر و گوهر» ۀ( دانشگاه مازندران. امیری یا منظوم1389)

له میراث. قابل ذکر است این مقا ۀآین ۀفصلنامعلی ذبیحی و نادعلی فلاح در دو ۀ( نوشت1393ملی ایران )
امیر و گوهر )امیری( چاپ شده  ۀدر قالب کتابی با نام منظومو  1395سال در طور مبسوط و مشروح به

 ۀ( از علی ذبیحی و محمدرضا گودرزی در مجل1395« )یک؟امیر؛ پازواری یا مازندرانی، کدام»است. 
( 1396« )ولادیمیر پراپ ۀامیر و گوهر براساس نظری ۀشناسی منظومریخت»فرهنگ و ادبیات عامه و 

 شریۀ فرهنگ و ادب عامه. مصطفی گرجی، احمد ابومحبوب و نادعلی فلاح در ن ۀنوشت
های ادبی شعر، تحلیل مضامین و زندگی شاعر، جنبه ۀبه دور ،هاهمانند کتاب ،شدهمنتشر در مقالاتِ 

 پرداخته شده است.   غیره امیر و گوهر و ۀمحتوا، روایات داستان امیر و گوهر، منظوم

 . ضرورت تحقیق2-1
صب عهای گوناگون نگاشته شده است؛ با نوعی تامیر پازواری و شعر او )امیری( در پژوهش ۀآنچه دربار

مندان، همیشه با اغماض رسد پژوهشگران و علاقهنگری همراه بوده تا جایی که به نظر میجانبهو یک
اند. تا آنجا که با جایگزینی ابهام و تعصب به جای واقعیت، گرفتن حقایق دست به قلم شدهو نادیده

خ و در تاریگونه که باید و شاید آنکه اثری از او  اندشده بخشی به شاعریسازی و هویتتاریخباعث 
امیر و »ای به نام گذشته منظومه ۀهای منسوب به امیر پازواری در دهحال از سروده .ها نیستتذکره
اند که باید و شایدهای فراوانی با خود به دنبال دارد. در این خصوص ها انداختهزبانرا بر سر « گوهر
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های عاشقانه، تطبیق روایات مختلف و منظومه بودن یا نبودن امیر و های منظومهتوضیح و تبیین ویژگی
 گوهر، ضرورت این جستار را فراهم نموده است. 

 های تحقیق. پرسش2-2
های پژوهشگران فرهنگ عامه و ادبیات بومی مازندران، به د با بررسی یافتهاین جستار در نظر دار

 امیر و گوهر پاسخ دهد: ۀمنظوم ۀهای زیر دربارپرسش
  کند؟ آیا سبک آزاد روایتی، وجود داستان کاملی از امیر و گوهر را توجیه می -1
 ؟استتری از داستان امیر و گوهر سرگذشت کامل ،امیر و گوهر ۀآیا افسان -2
 ای روایی قائل شد؟ های منظومه، برای امیر و گوهر منظومهتوان با توجه به ویژگیآیا می -3
ای به نام امیر و گوهر را های نویافته ـ وجود منظومهبررسی روایات بر جای مانده ـ حتی نسخهآیا  -4

 کند؟ اثبات می

 . بحث و بررسی3
روایات امیر و گوهر بحث و بررسی امیر و گوهر و ۀهای تحقیق، در دو زیربخشِ افسانبا توجه به پرسش

 ها پی گرفته خواهد شد. 

 امیر و گوهر ۀ. افسان3-1
روری امیر و گوهر ض ۀنخست، آشنایی مخاطب با افسان ۀدر وهل ،های تحقیقویی به پرسشخگبرای پاس

( در 129 -124:1، ج1337امیر و گوهر برگرفته از کنزالاسرار مازندرانی ) ۀافسان ۀرو خلاصاست؛ از این
 : گرددی این بخش ذکر میابتدا

کرد. امیر به گوهر، دختر ارباب بیک خدمت میامیر پازواری در جوانی نزد اربابی به نام حاجی صالح
 کرددیدار یار، ناهارش را مهیّا می ۀهر روز به بهان ،. گوهرختسوعشق امیر می درو گوهر نیز،  باختدل 

خورد. امیر رداری بون بوستان به سوار نقاببرد. تا اینکه روزی، امیر بیرو بوستان می و برایش به جالیز
امیر « ور.ای برای ما بیااز بوستانت خربزه: »گفت. سوار به امیر کردآورد و وی را تکریم سر تعظیم فرود 

تان بوس دید کهو  رفتالقصه، امیر به اصرار سوار به جالیز « ها هنوز نرسیده.زهبخر: »گفتدر جواب 
آورد. سوار دو قاچ از خربزه را به امیر داد و ای برای سوار ها رسیده است. خربزهخرم گردیده و خربزه

 ددیو  گشت. امیر به جالیز برداشترفت. امیر یک قاچ را خورد و دیگری را برای معشوق خود نگاه 
زبان امیر به شعر گویا  ،. در این زمانرسیدجالیز به حالت اول برگشته است. در همین حال، گوهر سر 

ی . امیر پس از چندآمدندو در مقام سؤال و جواب بر کردطبع شعر پیدا  ،و گوهر نیز، با خوردن خربزه شد
. سوار را در حال عبور از رفتآن سوار، امیرمؤمنان علی )ع( بوده، پس به دنبال سوار  که دریافت
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و به پابوسی حضرت  گذشتآتش  ۀکه به جای آب، آتش در آن روان است. امیر از رودخان دیدای رودخانه
و امیر بعد از آن به نام معشوق  شد. از برکت دیدار آن حضرت، درِ معرفت بر امیر گشوده شدمشرّف 
 . نمودبه همین نام تخلص  ،اشحقیقی

ای نظیر شاههای عامیانهمنظومه در مازندراناست. « امیر و گوهر»مانده از ای برجایاین، افسانه      
؛ اما (107-106: 1396نک. کمرپشتی،)اندعشق و دلدادگی جان، روایتگر آغاز و انجام باجی، طالبا، یا زینب

عشق دو دلداده را به عشق  ،مازندرانمردم  هعامبا آنکه عنوان منظومه به خود گرفته و « امیر و گوهر»از 
کنند؛ جز چند دوبیتی در توصیف عشق به گوهر، حتی همانند می (1)(o guher- amirامیر و گوهر )

« یر و گوهرام»ر از آنکه شتباشد، وجود ندارد. بی داستانی عاشقانه ۀروایتی شفاهی که دلالتی بر منظوم
 مشهورها معروف و در بین مازنی« خوانیامیری»و « امیری»ها باشد، به عنوان یک منظومه بر سر زبان

پردازی سانهاف ۀواسطامیر پازواری به ۀهایش منتسب به امیر پازواری است. نام و آوازاست که سروده
 مفرط ۀهای او نیز، مرهون مردمانی از جنس صفا و پاکی و علاقشک امیریامیر است و بی ۀعامه دربار

مندان خیل علاقه ،ر گذر زمانها گردآوری شد، دای است که امیری و شعر تبری سرودند. آن سرودهعامه
 بر آن افزودند و تحقیق و پژوهشی انجام شده است. 

 . روایات امیر و گوهر3-2

ریف شود. های روایی و غیرروایی تعپیش از ورود به بحث روایات امیر و گوهر، لازم است منظومه
 ۀاشخاص است؛ یعنی دارای افسانه و داستانی است که عام ۀنامزندگی ۀکنندبازگو ،های رواییمنظومه

های غیرروایی سرگذشت و سیر داستانی وجود در منظومه ،گویند. برعکسمی «سرگذشت»مردم به آن 
شان الیاص ۀاند که صبغاحساسات و عواطف انسانی ۀکنندها بیشتر بیانها و ترانهندارد، این نوع سروده

امیر و گوهر را مورد  ۀتوان روایات گوناگون افسان(. بر این اساس، می176:1397نک. فلاح، توصیف است )
 بررسی قرار داد. 

ها برجاست ـ مازندران ـ که روایات منظومی از آنۀ ادبیات بومی های عاشقانبرخلاف دیگر منظومه     
دیدار امیر با امام علی )ع( در بین عامه رواج دارد؛ حتی روایت  ۀامیر و گوهر تنها افسان هاز منظوم

منظومی از این دیدار هم وجود ندارد. کلیّت روایات این دیدار و کرامت یاد شده با آنچه در جلد اول 
هایی وجود دارد که در ادامه ( آمده، مشابه است؛ اما در برخی جزئیات، تفاوت129 - 124کنزالاسرار )

 شود. اشاره می به روایات
رانند. پروای میهایی جاری است که هر یک افسانه را به گونهامیر بر زبان نقالان و شعرخوان ۀافسان      

، گرفتدار ای که از سوار نقابکرد و با خربزهگوهر باغبانی می ۀهای متعدد، امیر برای خانواددر نقل
پدر ندارد و مادرش از کودکی امیر را پذیرفت و بزرگ  ،. در برخی روایات، گوهرشدزبانش به شعر گویا 
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ر و . در روایتی دیگر، مادر گوهر به پیوند امیپرداختکرد. امیر ابتدا به غازبانی و سپس به باغبانی آنان 
ا در لباس هبرد و امیر در پی آنگوهر را از روستایی به روستای دیگر می ،گوهر راضی نبود؛ به همین دلیل

، ها، امیر رقیبی دارد که او نیزروایت ۀکرد. در هموگو میرفت و با گوهر گفتمی غیرهدوز و هرویگر، پین
. از این رقیب شده استبا خوردن همان خربزه یا گوشت بزی که پوست آن خربزه را خورده بود، شاعر 

نک. جوادیان کوتنایی، )شود های امیر یا رضا یاد شده که باعث مرگ امیر و گوهر میکه چوپان بوده با نام

 (.129:1ج: 1337پازواری، )یاد شده است« امیر»سرار با نام . از این چوپان در کنزالا(63:1377
ان و که موضوع دیدار با امیرمؤمناست بیک باغبان اربابی به نام حاجی صالح ،روایات، امیر شتردر بی    

 ۀای براساس نسخشده؛ اما روایت دیگرگونه شدن امیر نقلان و شاعرخوردن قاچی از خربزه از دست ایش
ورت صنویافته، داستان یا افسانه به ۀملی وجود دارد. در این نسخ ۀمحفوظ در کتابخان هخطی یافت شد

داستان  ۀمایشود و بناما شرح دلدادگی و عشق امیر و گوهر از آن دریافت نمی (2)شود؛نثر و شعر نقل می
راوی یاد  عنواناکبر استرآبادی بهبا دیگر روایات تفاوت چندانی ندارد. کاتب نسخه، از کربلایی علی

 گونه است:  داستان این ۀکند. خلاصمی
رادر ، رفت. ببودکناری نزد برادر گوهر که اسمش استاد نبی آهنگر الدین بابلست که سیفا مروی    

نید. آمد، رو کرد به سیفبه خانه  ،گوهر، استاد نبی الدین و گفت: صباح باید بروید سر زمین که باغ بک 
الدین خوابید، مولای متقیان را به خواب دید. گوهر جناب محمد )ص( را به خواب دید و سیف ،آن شب

 و دید همان شخصی که در خواب دیده، کنار آب ایستاده است ،گوهر موقع آب گرفتن از رودخانه ،صبح
خواهم به تو بسپارم. دستمالی بر دست خود پیچید و امانتی می !پیش بیا !به گوهر که ای گوهر رو کرد

 انگشتر خود را گرفت به انگشت گوهر زد و گوهر دستمال را بر انگشت خود بست تا احدی به انگشترِ 
شوای ما بندم. پیامیر ب اخواهم عقد تو را بمی !پیش بیا !دست او نگاه نکند. بعد از این گفت: ای گوهر

الدین را گردانید و او را امیر نام نهاد. گوهر گفت: امیر نام کدام است؟ به لفظ مبارک فرمود: اسم سیف
باشد. گوهر گفت: اختیار در پیش شماست و گوهر را به شما می ۀامیر نام همان کس است که به خان

ند. دید مردی پیرِ را الدین هم سرِ زمین رفت که زمین عقد امیر بست و مرخص کرد. سیف خمیده تپش بک 
ار خود الدین به یمین و یسالدین آمد و گفت: السلام علیکم ای امیر! سیفنزد سیف ،ی در دستیبا عصا

لدین ابینم. آقای متقیان گفت: اسم تو سیفکنم کسی نمینگاه کرد و گفت: ای مرد! هر چند نگاه می
ر خواهم امانتی دمی !ا اسم تو را گرداندم و نام تو را امیر نهادم. آقای ما گفت: ای امیر! پیش بیااست؛ ام

پیش تو بگذارم. آقای متقیان کمربند مبارک خود را بر کمر امیر بست و گفت: ای امیر! چشم خود بر 
و گفت: ای امیر!  هم نِه و دهن خود را باز کن. حضرت لعاب دهان مبارک خود را به دهان امیر کرد

 . بعد از این، دو پاره نانسرودخواهم چند بیتی در شأن من بگویی. امیر چند بیتی در شأن حضرت می
د. امیر ب شی. آقا از نظر امیر غاوستت ۀبه دست امیر داد و گفت: یکی مال تو و یکی دیگر مال محبوب

ند. اسم آن زمین را  گفتند. روزی امیر مشغول می «دشتگرسنک  »هفت روز و هفت شب، آن زمین را ک 
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ما  ای بچین و بهکار در زمین بود و دید دوازده سوار کنار باغ آمدند و یک سوار پیش آمد و گفت: خربزه
بزه ند. پوست خردخور، از آن خربزه میبودندبده. آقای متقیان خربزه را گرفت و یازده سوار که یازده امام 

زی خورد و چوپانی بز را  شت و دل بز را خورد و چوپان شاعر شد. امیر به گوهر که ناهار آورده را ب  ک 
: چه کسی به باغ تو آمد؟ وقتی امیر ماجرا را تعریف پرسیدنوبرانه به تو بدهم؟ گوهر  ۀ: خربزگفتبود، 

در راه  .رفت: آن شخص مرتضی علی )ع( بود و تو او را نشناختی. امیر به دنبال سوار گفتکرد، گوهر 
رسید. حضرت فرمود قدر رفت تا به حضرت . امیر آنگرفت. از چوپان سراغ حضرت را را دیدنی چوپا

ا در دهان امیر خواهی یا کردار؟ امیر گفت: گفتار. حضرت لعاب دهان خود راز من گفتار می !ای امیر
 ب شد. امیر به سمت باغ حرکت کرد و ماجرا را برای گوهر تعریف کرد.یکرد و از نظرش غا

نامزد من است و به  ،. چوپان گفت: گوهرکردندوگو داستان، امیر و چوپان با هم دیدار و گفت ۀدر ادام 
 . گوهردادو چوپان جواب سؤالات را  پرسید. گوهر چند سؤال آورددهم. امیر، چوپان را نزد گوهر تو نمی

. ردکجرا را برای ملّایی تعریف چوپان از تو برتر است و با من ازدواج خواهد کرد. امیر ما گفتبه امیر 
. چوپان و امیر به سمت بارفروش نپذیرفتاما چوپان  دانستو گوهر را از آنِ امیر  دادملا حق را به امیر 

وپان ؛ اما امیر چشدندرود وارد بابل ۀو بعد از گزاردن نماز تا میان رسیدندرود . آن دو به بابلکردندحرکت 
رود انداختی. فردای : ای امیر نامرد! مرا در بابلگفت. چوپان به امیر شدو چوپان غرق  انداخترا در آب 

 (. 49-39:1395ذبیحی و فلاح،  نک.)جاست من و تو در یک ۀقیامت محکم
داستان فوق ـ چوپان و امیر ـ و مرگ امیر و  با حذف نقاط اشتراک روایات، روایتی دیگر در تکمیلِ     

 در این روایت نام چوپان، امیر است؛ اما روایت:گوهر وجود دارد. 
که  بدین منظور ؛کنندروز با یکدیگر مناظره میگویند دو امیر )چوپان و امیر پازواری( هفت شبانهمی

خواند؛ مثل درو کردن گندم تا ببیند کار تر جلوه دهند. گوهر آن دو را به مسابقه میخود را نزد گوهر بیش
را  وشکست بود. گوهر ا ۀدانست، در آستانشود. چوپان که کار کشاورزی نمیمی کدام یک زودتر تمام

ل کند هر دو روی پگوهر پیشنهاد می رسد.کار کند؛ ولی به نتیجه نمی ترکند تا سریعراهنمایی می
د نکنم. چوپان به آسمان و امیر به دماوبابل بروند، هر کس زودتر آفتاب را دید با او وصلت می ۀرودخان

رده بود کنظر نیزاندازد. از آنجا که چوپان بیند و چوپان را در آب میکند. امیر آفتاب را زودتر مینگاه می
 ـدر آب غرق نمی ۀواسط ـبه زی که از پوست خربزه خورده بود  شود. جریان آب، چوپان خوردن گوشت ب 

ن آورد. چوپاکنار رودخانه می آب، راند تا جایی که پسر پادشاهی اسبش را برای خوردنِ را به پیش می
م کبرد. همسر و دختر پادشاه کمآید و او را با خود به قصر میسراید و پسر پادشاه خوشش میشعری می

اره صبح یک روز بر بالای من ،کند. چوپانها رابطه پیدا میشوند و چوپان پنهانی با آنمند میبه او علاقه
امی در نگویند امیررش را بفهمد. وزرا میتواند معنی شعر و تعبیسی نمیسراید؛ اما کرود و شعری میمی

شناسد و در قالب شعر، به پازوار هست که دانا و حلّال مشکلات است. امیر با دیدن چوپان او را می
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کند که به پادشاه چیزی گزد و التماس میداند. چوپان لب میفهماند که همه چیز را میچوپان می
آهنی  ۀای بکن و شیر را درون چاله بریز. نعل اسب یا تکای شیر بخر و چالهگوید: کوزهیر مینگوید. ام

عر خواهد شتوانم سوگند ناحق بخورم. پادشاه از امیر میبر آن بگذار و از رویش عبور کن. چون من نمی
دانم، فقط دلم میدهد نمیاسخ میچوپان را معنا کند و بگوید چوپان از کدام طرف رفته است؟ امیر پ

 ۀدانم این رودخانه و پل در کدام طرف است. امیر رابطشیر با پلی آهنی رد شده و نمی ۀگوید او از رودخان
گردند چوپان را شود و هر چه میکند. پادشاه خشمگین میچوپان با همسر و دختر پادشاه را بازگو می

ها گوید: امیر را گرگدهد و میکند و به گوهر نشان مییآلود مگریزد؛ اما پیراهنی را خونیابند. او مینمی
میرد. امیر هم خورد و میمی زند. سرش به سنگآشفته و پریشان خود را بر زمین می ،دریدند. گوهر

کار، هنری نک.)رسدی این دو دلداده به پایان میگونه ماجراکشد و اینشنود خود را میوقتی این خبر را می

87:1391-91.) 
امیر و گوهر، از لحاظ  هعاشقان ۀافسانه و منظوم»آمده: « تبرستان و مازندران ۀدانشنام» در      

(. نویسنده اشاره 131:5، ج1398ذبیحی، )«دارای دو نوع کوتاه و بلند است گویی،افسانه ۀروساخت و شیو
رشی کوتاه از افسانه و تنها لحظاتی از زندگی دو دلداده را بیان می ۀکند که افسانمی ند و دو گونه ککوتاه، ب 

بلند امیر  ۀیعنی افسان ؛کند اما وقتی به نوع دومکوتاه را با ذکر منبع بیان می ههایی از افساناست و نمونه
وهر، بلند امیر و گ ۀافسان»ارد که: دگونه اظهار میاین ،دهی به منبع و کتابیرسد بدون ارجاعو گوهر می

گیرد. در این شدن تا پایان افسانه در برمیعاشق ۀامیر و گوهر را از لحظ تری از داستانِ سرگذشت کامل
 امیر و گوهر را بازگو ۀزمینه منابع نوشتاری و گفتاری چندی موجود است که روایتی بلند از افسان

امیر در مناطق مختلف، دیگربار  ۀآواز و افسان ۀگارش دو بند دربار(. نویسنده بعد از نجاهمان« )کنندمی
 گردد.امیر و گوهر بازمی ۀبه داستان نوشتاری افسان

ت شده ق( ثب1277، در کتاب کنزالاسرار )«امیر و گوهر» ۀترین داستان نوشتاری از افسانآوازهپر»     
ق( است که 1258« )امیر و گوهر» ۀپیوند با منظومشده از این داستان، در ترین نثر ثبتاست. اما کهن

شده، ن متن منظوم شناساییتریرود. در این بررسی، کهنبلندترین داستان نوشتاری آن نیز به شمار می
 (.   جاهمان)«یازدهم هجری( ثبت شده است ۀگوهر )سد ۀدر کتاب مثنوی رشت

ند، بل ۀافسان ۀشود که وقتی نویسنده دربارمیهای فوق، این سؤال مطرح قولحال با توجه به نقل    
ل ؛ چرا حداق«منابع نوشتاری و گفتاری چندی موجود است»در این زمینه منبع که نه، که دارد اظهار می

محترم  ۀیک مورد از این چند منبع را جهت اطلاع مخاطب، معرفی نکرده است؟ در حالی که نویسند
 ۀاز این منابع در صفح 1395امیر و گوهر )امیری( منتشر شده به سال  ۀهمراه فلاح در کتاب منظومبه

شده با دلایلی که در ادامه خواهد آمد، ن ذکر است هیچ یک از منابع معرفیکه البته شایا (3)نام برده 17
 -که بتوان ادعا کرد آغاز عشق دو دلداده و سرگذشت کامل آن دو باشد -را بلندی از امیر و گوهر ۀافسان

 شود.شامل نمی
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باره باید گفت در روایات مرتبط با است. در این« کنزالاسرار مازندرانی» ،شدهیکی از منابع معرفی      
حول محور دیدار امیر با حضرت  ،اما افسانه فتراقی در برخی جزئیات وجود داردامیر و گوهر، اگرچه ا

س ترین داستان نوشتاری و اسادر کنزالاسرار که پر آوازه است که چرخد. نویسنده مستحضر)ع( میعلی
شدن و نه از پایان عاشق ۀمرتبط با روایت امیر و گوهر است؛ نه از لحظ ۀکتب و مقالات نگاشته شد
ابِ که نویسندگان کت« های جنوبی دریای خزرکرانه»کتاب  ۀآید. از مطالعافسانه، حرفی به میان نمی

ان تری از داستسرگذشت کامل اند نیزیاد کرده« ملگونف ۀسفرنام»از آن با نام  «امیر و گوهر ۀمنظوم»
 شود. امیر و گوهر برداشت نمی

د. گیرهایی بین این دو صورت میبیند و ملاقاتگونه است که امیر، گوهر را در مزرعه میاین ،روایت
رسکند. امیر با معشوقهیستاید و عشق خود را ابراز مامیر در اشعاری، زیبایی گوهر را می نگ اش در ک 

شود و روزی که امیر به شکار رفته بود، به کمک پیرزنی به گزیند. مرد جوانی عاشق گوهر میسکنی می
کشد. امیر که بعد از شکار، گوهر را امیر درگذشت. گوهر با این خبر خود را می که دهدگوهر خبر می

(. در این روایت از رویدادهای 246:1376نک. ملگونف، )کشدبا همان خنجر خود را می ه،کشته دید
 مطلبی نقل نشده است.  ،عاشقانه

حسین میرکاظمی منبع دیگری است که روایت امیر و گوهر  از «ربهاهای دیار همیشهافسانه»کتاب        
 ۀعاشقان ۀیکصد منظوم»( و 630:1 ،1398ذوالفقاری، )«فرهنگ مردم ایران ۀدانشنام»از این کتاب در 

 روایتمیرکاظمی، »( تکرار شده است. در این مورد هم باید خاطر نشان کرد که 122:1392همو، )«فارسی
ل  آورد کهصحرا میهای مردم مازندران و ترکمنامیر و گوهر از قصهشفاهی دیگری از داستان را با نام ک 

ند امیر بل ۀرو این منبع نیز، درخصوص افسان(. از اینجاهمان)«انی با روایت امیر و گوهر نداردارتباط چند
 و گوهر قابل استناد نیست. 

از غلامرضا کبیری در « های زندگی امیر پازواریکِتاری»اما منبع دیگری که بدان اشاره شده است       
ساس ا ،به ادبیات شفاهی اشاره دارد. کما اینکه ادبیات شفاهی« کِتاری» هاست. واژ مازندنومه پایگاه

گیرد. در تمامی روایات شفاهی موجود از زندگی ای است که گاه صورت مکتوب به خود میدبیات عامها
 ،این دو اشاره کند، وجود ندارد. در واقع ۀامیر و گوهر، روایتی یکپارچه و کامل که به سرگذشت عاشقان

رش  حظاتی از کوتاه و لتمام روایات شفاهی مرتبط، تنها بخشی از زندگی یا بهتر است بگوییم فقط ب 
های زندگی امیر پازواری نیز، به این نکته اشاره شده است تاریکند. در کِ زندگی امیر و گوهر را بازگو می

دل روستایی جای این روایت از چندین و چند روایتی است که در این خصوص در ذهن مردم ساده»که 
در این منبع نیز، آغاز و انجامِ عشق امیر و گوهر از  (.1401مازندنومه، )«شان جاری استگرفته، در افواه

هم پیوستن های کتاری و شفاهی، از بهدست نیامده است. شاید بتوان در روایتیک روایت شفاهی به
اند مؤید توچندین روایت به روایتی کامل و منسجم از امیر و گوهر دست یافت که البته این موضوع نمی
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این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که در پسند عامه، پایانی تلخ یا شیرین بلند باشد.  ۀوجود افسان
ردازی، پبرای جلب نظر عامه با خیال ،است؛ در نتیجه سرانجامیتر از بیبرای داستان و افسانه مقبول

کمیل تتاری، برای های کِ داستان ۀشود یا ممکن است گردآورندسرانجامی برای افسانه در نظر گرفته می
 دست به مخاطب ارائه گردد.  های مبهم و نامفهوم، مطالبی بیفزاید تا داستانی یکبخش

 ۀنظومملی ایران، کتابی با نام م ۀخطی محفوظ در کتابخان ۀعلی ذبیحی و نادعلی فلاح براساس نسخ      
در مقایسه با چاپ ه.ق  1258چاپ نمودند که با توجه به تاریخ  1395به سال « امیری«/ »امیر و گوهر»

امیر و گوهر است؛ اما  ۀترین و بلندترین نثر از افسانه.ق( کهن 1277جلد اول کنزالاسرار مازندرانی )
شدن تا پایان افسانه را بازگو کند؛ زیرا روایت این عاشق ۀکه از لحظ ایبه گونهترین آن نیست، کامل

ه این پژوهشگران ب ۀنویافت ۀبلند امیر و گوهر معرفی شده است. اگرچه نسخ هافسان ۀکتاب هم در زمر
ها با توجه به اصل داستان؛ یعنی دیدار امیر با حضرت علی )ع(، بارها شعر و نثر درآمیخته؛ اما در دوبیتی

( 41:1395ذبیحی و فلاح، « )باز هم در شأن من بگو !ای امیر»فرماید: تکرار شده است که حضرت به امیر می
ه در نیامده است جز یک دوبیتی ک ایامیر و گوهر یا ابراز عشق این دو، دوبیتی ۀگوهای عاشقانو از گفت

حضرت محمد )ص( را  ،شده و روایت منثور آن، گوهریافت ۀادامه بدان اشاره خواهد شد. طبق نسخ
خواهم عقد تو را به امیر میفرمایند د و میندهبه گوهر می یبیند و حضرت انگشتریکنار رودخانه می
 ۀامیر نام کدام است؟ به لفظ مبارک فرمود: امیر نام همان کس است که به خان»پرسد: ببندم، گوهر می

عاشق شدن  ۀ(. در این روایت، دیدار گوهر و امیر برای بار اول نبوده که لحظ40همان:« )باشدشما می
اد نبی کناری، کارگر باغ استالدین بابلچون همان سیفشناسد؛ گوهر تلقی شود، بلکه گوهر، امیر را می

 ۀ. اگر روایت این نسخه، افسان(4)آهنگر )برادر گوهر( است که حضرت نامش را به امیر تغییر داده است
تاب روز بی؛ چرا پس از دیدن گوهری که هفت شبانهاست عاشق شدن تا پایان افسانه ۀبلندی از لحظ

آید؟ باختگی امیر سخنی به میان نمیـ از عشق و دل (5)در یک دوبیتی آمده استتابی فقط بود ـ این بی
 شود. درتکرار دیدار امیر با حضرت علی )ع( روایت میپر ۀدر واقع بعد از دیدار گوهر و امیر، افسان

امبر  پیامیر و بیتی از چوپان و صلوات بر  به دستشدن چوپان انداختهاین روایت با ماجرای به آب ،نهایت
ندی بیا رو»یابد: پایان می نگ ک  نار و  دی به ک  دائی بابلِ رو/ ا  ر  ب  سا که م  عیب نازنین محمد ، جمال بی(6)ا 

انجامد به کجا میکه  و اینعشق امیر و گوهر سرانجام ( و از 49همان:)«محمد را صلواتو اهل بیت 
لی پس از پایان متن اص»امیر و گوهر آمده است:  ۀمنتشر شده در ارتباط با منظوم ۀخبری نیست. در مقال

 «قلی بسیار کوتاه از امیر و گوهر در قالب سؤال و جواب آمده استن ،91 ۀروایت، مجدداً در انتهای صفح
داری گوهر ـ روزه ۀها نیز، دوبیتی سؤال و جواب ـ دربارآن ۀمقال ۀ( که در ادام132:1393ذبیحی و فلاح، )

امیر و گوهر، ناتمام و نامشخص است و تنها  ۀعاشقان ۀروایت نیز سرانجام افسان مندرج است. در این
استان ترین دتوان آن را با توجه به شاخ و برگ رویدادها، بلندترین و با توجه به تاریخ نسخه، کهنمی

امیر و گوهر. اینکه بخش روایی  ۀمکتوب از دیدار امیر با حضرت علی )ع( دانست؛ نه داستان عاشقان
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ترین پردازد که مفصلمصرع می 109امیر و گوهر با اشعاری به زبان مازندرانی در  ۀبه روایت منظوم»
روایتی دیگر و مفصل  ،مذکور ۀنسخ»( یا 111همان:« )باشدروایت مکتوب شناخته شده از این منظومه می

« هایی داردهای مکتوب و شفاهی موجود تفاوتروایتاز داستان زندگی امیر و عشقش گوهر است و با 
شود؛ چون امیر و گوهر رد می ۀنادرست است و وجود منظوم ،(، با بررسی و دلایل ارائه شده120همان:)

یرا  ۀاصل و اساس داستان، دیدار امیر با حضرت علی )ع( است نه سرگذشت عاشقان امیر و گوهر؛ ز
 برای آن متصور شد، وجود ندارد.  سرگذشتی که بتوان آغاز و انجامی 

اهل ساری معرفی شده است که بینش کشمیری با  ۀداستان عشق دو دلداد« گوهر ۀرشت»مثنوی       
نک. انوشه، )است.گنبد نظامی سروده در هندوستان آن را به تقلید هفت شنیدن روایتی از امیر و گوهر

زاده، و اسماعیل 37:1392، باباصفری، 630-629:1398، همو، 121:1392، ذوالفقاری، 32:1391کار، ، هنری568:4،ج1380
ن متن تریکافی است تا این مثنوی را کهن «گوهر ۀرشت»رف نام امیر و گوهر در مثنوی اما آیا صِ  (17:1392

شرح تفصیلی عشق امیر و »گوهر در واقع  ۀامیر و گوهر مشهور بدانیم؟ داستان رشت ۀمنظوم از افسان
وگوی و گفت بیت(، یک رویداد 101ز مردم ساری نیست. بلکه تنها حکایتی کوچک، مختصر )گوهر ا

امیر و  ۀ(. آنچه بین مردم مازندران و در روایات، دربار26-25: 1392زاده، اسماعیل)«ساده بین طرفین است
ستان امیر و خوانی ندارد و تنها یک روایت از روایات داگوهر رواج دارد با گزارش بینش کشمیری هم

از (. 18همان:گوهر از لحاظ مضمون ـ اطاعت محض عاشق از معشوق ـ به روایت بینش نزدیک است )
بیت  106گوهر، گزارش کوتاهی از عشق امیر و گوهر است که در   ۀرو این مطلب که مثنوی رشتاین

منابع معرفی شده در ادعای کند. مشهور صدق نمی امیر و گوهرِ  ۀ( دربار127:5،ج1398ذبیحی، سروده شده )
انضمام شدن تا پایان افسانه بهعاشق ۀتری از لحظامیر و گوهر و سرگذشت کامل ۀوجود داستان عاشقان

ی اگوهر با دلایل ارائه شده بر سیر داستان عاشقانه ۀامیر و گوهر و مثنوی رشت ۀروایت کنزالاسرار، منظوم
رفتنی روند و پذیعاشقانه در نظر گرفت، زیر سؤال می ۀب منظومامیر و گوهر را در چارچو ۀکه بتوان افسان

 شوند.   نیستند و رد می
در بخش دوم بحث و بررسی این جستار، روایات مختلفی از داستان امیر و گوهر ذکر شده است که     

زاد ک آسب»شوند. حال براساس این نظر که با توجه به سرگذشت کامل امیر و گوهر نمیشامل یک هیچ
گونه (، بهتر بود این جمله این182:1377فاطمی، )«داندمیر و گوهر را کمتر کسی میروایتی، داستان کامل ا

یرا اگر براساس سبک آزاد روایتی، شد که: داستان کامل امیر و گوهر را کسی نمیاصلاح می داند؛ ز
پژوهان برای اثبات بود؛ امیریداشت یا کسی از آن مطلع میداستان کاملی از امیر و گوهر وجود می

ان داست ۀهای موجود دربارههآمدند تا شک و شبنظرات خویش، در پی ثبت و ضبط کامل روایت بر می
امیر و گوهر را برطرف نمایند و با ذکر منبع، حرف خود را به کرسی بنشانند. اگرچه این نظر قابل تأمل 

ندران، مرجعی داستانی دارد، بدون آنکه واقعاً آن را آوازهای روایتی ماز ۀچون همامیری، هم»است که 
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گاه فرض میروایت کند؛ چه، به نظر می     (؛ اما 180همان:« )کندرسد که خواننده، شنونده را در این زمینه آ
گاه  به عنوانای بر وجود داستان و منظومه نخواهد بود. کنندهدانستن مخاطب، دلیل موجه و قانعفرض آ
دانند و ذهن مردم مازندران این داستان را می شتران داستان طالب و زهره را مثال زد که بیتونمونه می

به صورت منظوم وجود دارد؛ یعنی  با چند روایت،« طالب و زهره» ۀمخاطب با آن آشناست؛ اما منظوم
ی قائل خاص توان چنین ویژگیهاست، در حالی که برای منظومۀ امیر و گوهر نمیثبت شده و بر سر زبان

 شد. 
یر ام ۀبه اثبات وجود یا عدم وجود منظومتوان می ،های سروده شدهمایه و قالب امیریبا توجه به درون    

(؛ اما وقتی موضوع 631:1،ج1398احمدی، « )امیری در شمار اشعار تغزلی است»که اینو گوهر گریز زد. با 
های عاشقانه، اصلی منظومه ۀمایباید در نظر داشت که درون ،شودامیر و گوهر مطرح می بودنِ منظومه

های وصال است که سیر داستانی در آن لحاظ های آن و غم و اندوه ناشی از فراق و سختیعشق و جاذبه
های امیر پازواری توصیف گوهر و مضامین عاشقانه یافت از سروده شده باشد. با توجه به ویژگی دوبیتی،

وگو و ها به صورت گفتها و امیریبدون آنکه سیر داستانی داشته باشد. برخی دوبیتیشود، البته می
امیر و گوهر نیست؛ بلکه در قالب سؤال و جواب یا طرح  ۀوگوی عاشقاناند. ولی مناظرات، گفتمناظره

ت که سوگوی منظوم آنان گاه در چرایی هستی اگفت»است.  غیره ائمه، پیامبر، بهشت و ۀدربار چیستان
این مناظرات در  ۀ(. مجموع64:1377جوادیان کوتنایی، )«نجامد و گاه در مسائل مذهبی استابه فلسفه می

گردآوری شده است که در  1399احمدعلی عنایتی قادیکلایی سال  از« های امیر و گوهرمناظره»کتاب 
 اگر داستان مسلماً دهد. پاسخ می  کند و در دوبیتی دیگر، گوهردوبیتی اول، امیر سؤالی طرح می

یا  (7)داشت، شخص امیر با تسلط بر موضوعات ادبیای از امیر پازواری و گوهر وجود میعاشقانه
اشقانه های عسرودند. با وجود دوبیتیمی این دو را ۀشعرای دیگر به سبک و سیاق وی، داستان عاشقان

عشق و دلداگی و رویدادهای عاشقانه  در ادبیات مکتوب و شفاهی، قالب دوبیتی برای شرح داستان
، است مازندران اغلب، سرگذشت عشاق در قالب مثنوی سروده شده بومیمناسب نیست و در ادبیات 

ست ای اکه با توجه به خاستگاه آن، دوبیتی است. منظومه «نجما و رعنا» ۀبه استثنای قالب منظوم
ران وارد شده؛ اما در شیراز، کرمان یا خراسان در مازند ۀصورت نثر و نظم به ادبیات عامغیربومی که به

ی سرودن گیرد. بنابراین، انتخاب قالب دوبیتی براتر قالب دوبیتی مورد استفاده قرار مینقل داستان، بیش
این قالب،  هایامیر و گوهر است و تنها با در نظر گرفتن قابلیت ۀ، مؤید نبودِ داستان روایی عاشقانامیری

 شاعر در چند دوبیتی بیان شده است. عاطفی  ۀجنب
امیر و گوهر اشتباه است. این  ۀدانستن امیری با منظومان لازم به یادآوری است که یکساندر پای      

امیر و »یا « امیری»با عنوان  1393شده از علی ذبیحی و نادعلی فلاح به سال  منتشر ۀاشتباه در مقال
با  ،شده یاد ۀ. در مقالاست آمده ملت ایران ۀمح وظ در کتابخان ۀخطت نویافت ۀبراساس نسخ« گوهر

یز، با نویافته ن ۀ. در واقع این نسختفاوت داردکمی دیگر روایات  با ،داستانمایه، بودن بنوجود یکسان
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امیر و گوهر را به دوش بکشد. با وجود  ۀتواند عنوان پرطمطراق منظومنمی ،نقد و بررسی صورت گرفته
 ـامیری شمار 268یاد شده آن را به انضمام  ۀنویسندگان مقال ،چنین اشتباهی بْری(  ناقص  268 هامیری )ت 

ا هند. امیریاهصورت کتاب منتشر نمودبه («امیر و گوهر )امیری ۀمنظوم»با عنوان  1395سال است ـ 
گونه، در مدح چهارده معصوم، پیامبران، سؤال و جواب و چیستان صورتعموماً به ،کلیّت اشعار»و 

مین همراه مضاوفایی دنیا و ناپایداری آن بهقیامت و اجزای نماز، وقایع کربلا و ماهیّت عالم، محنت و بی
با امیر و  را نباید امیری ،(. بر این اساس114:1393ذبیحی و فلاح، )«هایی از طبیعت استی با استعارهعشق

میر و ا ۀشناسی منظومریخت» ۀ. با دلایل یاد شده در این جستار، نویسندگان مقالدانستگوهر یکی 
ای به نام امیر و گوهر را مورد بررسی قرار ( نیز، منظومه1396« )ولادیمیر پراپ ۀگوهر براساس نظری

ملی  ۀخانمحفوظ در کتاب ۀیافتخطی نو ۀبراساس نسخشناسی افسانه یا داستانی اند؛ بلکه ریختنداده
     منظومه، بسیار متفاوت است.   ۀواضح است که داستان و افسانه با شاکلاند و کرده را بررسیایران 

 گیری . نتیجب4
رح ش ،های وصال یا فراقادبیات فارسی، سرگذشت عاشق و معشوق و سختی ۀهای عاشقاندر منظومه

امیر  ۀای از منظومه وجود دارد. رواج منظومشدهچارچوب تعریف ر ادبیات عامه نیز،داده شده است. د
ات های ادبینقد و بررسی پژوهش، شده است. در این جستارهای مرتبط بررسی پژوهشموجب و گوهر، 

دانستن یا ندانستن امیر و در منظومه که دهدهای تحقیق نشان میخ به پرسشدر پاس بومی مازندران،
 ۀکنندبر وجود افسانه و داستانی بازگو های روایی که مشروطگرفتن تعریف منظومهگوهر با در نظر 

 ۀایمسرگذشت افراد است؛ سرگذشت و شروع و پایانی از افسانه یا داستان امیر و گوهر وجود ندارد و بن
ندک دیدار امیر با حضرت علی )ع( است که در روایات مختلف با ا ۀکنندآن نیز، بیان مکتوبِ  داستانِ 
توان های بر جای مانده از امیر و گوهر نمیتر از داستانای کاملنقل شده است و افسانه هاییتفاوت

های مختلفی در نقل و افواه عامه را گیری داستانها(ـ که شکلیافت. در سبک آزاد روایتی )کِتاری
ایات بر جای مانده برای توان داستان کاملی از سرگذشت امیر و گوهر یافت و روشود ـ نمیموجب می

یرا  ،امیر و گوهر ۀاثبات وجود منظوم دادن کنار هم قرار باسند محکم و کمک شایانی نبوده است؛ ز
ترین مفصل که -امیر و گوهر داستانِ  ۀنویافت ۀکاملی قابل تصور است. حتی نسخ چندین روایت، داستانِ 

ت؛ امیر و گوهر پذیرفتنی نیس ۀدر قالب منظوم -رسدبه نظر میروایت مکتوب نسبت به دیگر روایات 
هر کند. مناظرات امیر و گوصورت نثر و نظم بدون نقل سرگذشت کفایت نمیزیرا صِرف نقل روایت به

صورت سؤال و جواب و چیستان، به موضوعات دینی و اعتقادی پرداخته به ،با وجود مضامین عاشقانه
با توجه به قابلیت دوبیتی در طرح مضامین عاشقانه ندارد. اما  ایاست و به سرگذشت امیر و گوهر اشاره
وهر گاحساسات شاعر به که بیانگر عشق و  را های امیر پازواریـ نه داستان عاشقانه ـ برخی از دوبیتی
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 شِ رهای غیرروایی در نظر گرفت؛ چون سیر داستانی در آن دنبال نشده و ب  منظومه وتوان جزاست می
 های غیرروایی به دلیلمنظومه ،بیان شده است. از طرفی در آن کوتاه و لحظاتی از زندگی امیر و گوهر

ها و عدم ترتیب زمانی عدم انسجام و یکپارچگی داستان، در بر نداشتن سرگذشت کامل، حجم سروده
کتوب بر جای مانده از مازندران و آثار شفاهی و م بومیادبیات  ۀهای روایی عاشقانمنظومه با ،رویدادها

 ها، قابل مقایسه نیستند. آن
ر مازندران وجود ندارد و آنچه بر س ۀای به نام امیر و گوهر در ادبیات عامباید پذیرفت که منظومه بنابراین

 «.    امیر و گوهر ۀمنظوم»است نه « امیری» ،ها جاری استزبان

  هانوشتپی
ن -1 ر» ی،در زبان ماز   شود.یتلفظ م( guhər)« گوهِر»به صورت « گوه 
رکان یمحمدعل یتو روا« نجما و رعنا»چون  ییهااگرچه منظومه -2 عر از نثر و ش یبیترک« و نگار یزعز»از  یگ 

 یشو منثور و بخ یصورت نقالافسانه به یاشده داستان  یاد یهادر آن است که در منظومه یاست؛ اما تفاوت اصل
 شرح داستان عاشق و معشوق در کنار یبرا یتیگردد و با آنکه از قالب دوبمی روایت( یتیشعر )دوبصورت به

بر  یلیلد یافته،نو ۀها وجود دارد؛ اما شکل نثر و نظم نسخداستان یبرا یانیاستفاده شده است، شروع و پا ینقال
استمرار زنده بودن  هدهندنشان ،ومهمنظ ییبخش روا»نظر که  ینا و یستو گوهر ن یرمنظومه بودن داستان ام

و  ذبیحی)« به صورت نثر و نظم در طول زمان است« و گوهر یرام»داستان  ینقال یوۀو ش «ییروا یادب یراثم»

 خواهد شد.  یمردود تلق(، 112:1393فلاح، 
 دیتبرستان و مازندران تکرار شده است. شا ۀ( در دانشنامیریو گوهر )ام یرام ۀمطالب کتاب منظوم شتریب -3
 ندهیسنو ،از ذکر منابع، صرف نظر کرده باشد؛ اما در هر حال ،مطالب در دانشنامه یموجب فشردگبه یسندهنو

 ۀچون دانشنام یسترگ ۀدانشنام له، جامع و مانع بودنِ ئمس ینکند تا ا یدبلند را ق ۀملزم بود تا منابع مرتبط با افسان
  سؤال نبرد.   یرتبرستان و مازندران را ز

نجما »نه که گوافسانه است. آن یژگیخواب، جزء و ۀواسطبه یرگوهر با ام ییگونه تصور شود که آشناینا یدشا -4
 یا یرحضرت محمد )ص( و ام ،گوهر یت،و عاشق هم شدند. با توجه به روا یدندرا د یگرددر خواب هم« و رعنا

 دهیرا به خواب د یگرمدو گوهر ه یرام کهایننه  یند؛بی)ع( را به خواب م یحضرت عل ی،کناربابل ینالدیفس
 تصور شود.    یرگوهر با ام ییآشنا یلباشند که دل

 گوهر است: یتابیب ۀکه نشان دهند یتروا ینا یتیتنها دوب -5
 یگل ر خروار نمن یمجن یکنزد یسبز چنـار نمن یمجنـ یرد یرد

هر  دنبـال  نمنبـور  کِ  یتن ر چندکا ر نمنخوشه نازک  یتـم  ر  م 
dir dir məjeəni sabzǝ ĉənâr nǝmǝni// nazdik məjəni gəl re xərvâr nəməni 

xoŝe nâzeke tan -re ĉǝndekâ re nəməni// bur ketəm re mahre denbâl nəməni  

خرمن خرمن گل به  ،یخراممی نزدیک. یرسیم چون چنار سبز به نظرو هم یخرامیها مدستدور دربرگردان: 
م مار مب را سیاهت گیسوان. یینمایجوان )جوجه( م ۀپرند چون را نازکت تن. یرسینظر م . نک)یینمایسان د 
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که گوهر  یچوپان یادعا یدر عشق به گوهر وجود دارد که در ماجرا یراز ام یزن یتیدو دوب(. 42:1395و فلاح  یحیذب
 : یدگویرود و میم یینزد ملّا  یردانست، امیرا نامزد خود م

 ر   یـااکـرد دنـا هــآن وقـت کـه خـدا بن مـــلا  جـــان  ت  قــلــم  بــلار  
نِش  ام گونخر چوپان  گوهـر جفـا ر   یمآن وقـت تا اسا کش  تر چکار یرگوهر م 

məllâ jân te qaleme bəlâre//un vaqt ke xədâ bənâ hâkǝrde dǝnyâ re 

un vaqt tâ esâ kaŝem guhe-re jəfâ -re//xar ĉappun gune guher mənəŝe amir təre ĉəkâre 

لا جان! بلا گردان قلمت گردم. آن زمان وهر گ یرا بر پا کرد، از آن زمان تاکنون جفا یاکه خداوند دن یبرگردان: م 
 ی؟کاره هست هچ تو است، من آنِ  از گوهر: یدگومی احمق چوپان. یدمکشیرا م

 زدن دو هر. است من نامزد گوهر: یدگویخورد و میو چوپان برم یربه ام ینیقزو یدر راه بارفروش، مرد یگربار د
 :یدگویم یرگردند و امبرمی ملا

رِ  دِ  ینـیقزو یکـی یـم  بـد هاِمـرو سـر را رِ وش دنـدا   ینـیش بن داشته سه ا 
 ینـیو  گـون   گــوهــر  م   نــازن ینـیدسـت  داشتـه  ب  یو گنــدکـ

emru sare râ badime yeki gazvini//de areŝ danon dâŝte se areŝ bini 

ve gandeki dast dâŝte bini//ve gune guher me nâzenini 

ش دو. یدمد ینیقزو یبرگردان: امروز سر راه مرد ر   نیبی در متعفن دستی که او. داشت بینی ارش سه و دندان ا 
 (.48)همان: است من نازنین گوهر: یدگومی داشت،

 .یرونب یاکه ب یآوریبرم یادباز در آن گوشه فر ی،رود انداختبرگردان: اکنون که مرا در بابل -6
اره، مجاز و از استع یشترب یهکاربرد تشبکه دهد یها نشان میریدر ام یادب یعصنا ۀپژوهان درباریریام یبررس -7

 (.34:1376میری، نک. آقاجانیان )قابل توجه است یز،ن یرالنظراعاتو م یحاست و کاربرد تلم یهکنا
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“Amir and Gohar” in the field of Mazandaran native 

literature researches 

Aref Kamarposhti 1 
Maryam Soleymanpour2 

Abstract 

Amir Pazvari is the most famous native poet of Mazandarani dialect, 

whose poems have been the subject of research by popular literature 

enthusiasts and researchers. A poem called "Amir and Gohar" has 

attracted attention among the romantic poems of native Mazandaran 

literature with the publication of Amirs and poems attributed to him 

under the name "Divan Amir Pazvari" in the last decade. Therefore, 

this essay aims to discuss Amir and Gohar according to the 

characteristics of romantic poems. Criticism and analysis of research 

shows that the legend of Amir's meeting with Imam Ali (A.S.) is the 

foundation of the poem named Amir and Gohar. Amir and Gohar are 

among the legendary characters; But the events revolve around the 

meeting with Imam Ali (A.S.) and do not indicate the course of the 

story and romantic events. 

In fact, there is only one legend about Amir and Gohar, and contrary 

to the expectations of researchers and lovers of popular literature, 

there is no poem with this name in Mazandaran. From the verses and 

couplets attributed to Amir Pazvari by describing feelings to 

"Gohar", only non-narrative poems can be imagined; Because, only 

a short section of Amir and Gohar's life is represented in the poems, 

and since there is no story and romantic history of Amir and Gohar, 

the story cannot be placed in the framework of romantic narratives. 

 Keywords: Amir Pazvari, Amir and Gohar, poem, narrative poem, 

non-narrative poem. 
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The study of the evolution of words from Ancient and 

Middle Persian in the Taleshi dialect of Anbar and its 

comparison with the new Persian 

 
Yadollah Nasrollahi1 * 

Mahnaz Nezami Anbaran  2  

Abstract 

Taleshi dialect is a continuation of the natural and evolved language of the 

Middle and ancient Persian ones. Some scholars regard this dialect as the part 

of the Azeri language, and some people regard it as a language rooted in 

material language. This dialect is divided into three categories: North, Central, 

and South, among which the ambarani accent is located in the North Taleshi 

dialect group. Up to now, this accent has retained many ancient and Middle 

Persian words in its own language, and has phonetic, lexical, and grammatical 

features that the results of their careful examination can be a valuable service 

to the field. The Persian language is considered to be affluent and will help 

researchers in this field. The present study is based on the reading of the 

historical and phonological evolution of some tense words of Anbarian from 

the ancient and Middle Persian eras and their comparison with the new one. It 

can be said that these terms Within this accent have not been suffered from a 

phonetic and immortal evolution, and because of the similarity and 

resemblance of these words in the dialect of Anbarani dialect with the ancient 

and Middle Persian is more than the new Persian and the standard one, which 

is a sign of longitude and authenticity dialect. 

Keywords: Taleshi dialect, Anbarian, Ancient Persian, Middle Persian, 

Phonology, New Persian. 
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Sociological analysis of the Reflection of Kurdish Folk 

Musical Instruments in Divan-e- Ghaneh 

Samira Kanani 1 

Mohammad Irani2 

Nouroddin Yousofi 3 

Abstract 
Music is an fundamental part of the culture of any nation, and it can be 

clearly stated that civilized and ancient nations enjoy music in their 

historical and cultural background. This cultural phenomenon has always 

been considered by poets due to the deep connection between poetry and 

music, and in their words, they have referred to music and its instruments. 

Kurdish language poets have also paid special attention to music and its 

instruments for nationalistic and literary purposes; they have referred to 

folk music and its instruments in different ways. Ghaneh, a famous 

Kurdish poet, is one of them. His divan is a rich source for the study of 

anthropology and popular culture. This article tries to study the function of 

musical instruments in Divan-e-Ghaneh in an analytical-descriptive 

approach based on the library method to explain the reflection of these 

musical instruments on the local music and folklore of the poet's region. 

The findings show that Ghaneh paid special attention to local musical 

instruments to enrich his poem. The poet has used Kurdish musical 

instruments, which are often local instruments, for various purposes such 

as making literary images, expressing social and nationalistic concepts, 

complaining about the world, describing various matters, mere references, 

and so on. 

Keywords: Musical Instruments, Kurdish literature, relationship 

between  Kurdish music and poetry, Sociological, Ghaneh, Thematic 

creation and illustration. 
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Examining the aspects of advices in the illustrations of 

Kohmarreh Sorkhi region 

Azim Jabbareh Naserou 1 

Abstract 

Parables are one of the types of popular literature that have always been 

a suitable platform for reflecting the feelings, thoughts, beliefs, ideals, 

wishes and mood of human societies. One of the important features of 

parables is their instructive aspect. The Sorkhi tribe is one of the ancient 

Iranian tribes whom has lived in the southwest of Shiraz and in the 

Kohmarreh-Sorkhi area. These people speak the Sorkhi dialect and they 

have a rich oral literature. folktale is one of the most used types in the 

conversations of the people in this country. The author first collected 

four hundred and sixty-three tales, two hundred and eighty of them have 

an educational aspect, using the field method and using old people in 

different villages of this region. Using library resources and with a 

descriptive-analytical approach, he has examined and analyzed their 

instructional aspects. The importance and necessity of this research is 

to preserve an important part of the folk literature of this region, which 

is on the threshold of destruction. The findings of the research show 

many and diverse concepts of advice in the parables of the Sorkhi 

people. More than half of the parables in this area contain advice. The 

news to observe moral virtues and stay away from moral vices, work, 

marriage and raising children includes most of these concepts. The 

instructional concepts of these parables are classified into eight 

categories: teachings about moral virtues, teachings about moral vices, 

teachings about friends, enemies, and neighbors, and mixtures about 

livelihood. and asking for a living, teachings about advice to work, 

planning in effort, trusting work to assistants, teachings about marriage, 

teachings about raising children and the other issues, and teachings 

about awareness in knowing people in the society. 

Keywords: advice, moral vices, moral virtues, Sorkhi people, tale. 
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Analyzing the color and its enthusiasms in Azari Bayaties 

based on Max Luscher’s theory 
 
Sakineh Pirak 1  

 

Abstract 
In modern psychology, colors are one of the main criteria to evaluate 

personality. Colors are a kind of quivering energy and visible sounds that 

leave special effects on the body and soul of each individual. They can be 

a rich and useful source for mental studies and analysis of spiritual and 

psychological characteristics of any ethnicity and population. While 

studying the aesthetic attributes of Azeri Bayatis, this article also studies 

and analyses the colors incorporated in them based on Max Lüscher’s eight 

practical color test, and some spiritual and psychological qualities of 

people in the region were studied through the works of anonymous poets 

of these songs. The research methodology was descriptive-analytic and the 

data collection method was library research. 3600 collections of Bayatis 

were used as the statistical population and in 226 of them different colors 

were used. Based on the findings of the research, the spectrum of the colors 

used in the Bayatis partially demonstrates the spiritual and psychological 

qualities of the people in the region in communicating their feelings, 

beliefs, sensibilities, happiness, failures and reflecting their individual and 

social living environment which was full of ups and downs. Villagers live 

in harsh mountain and subsistence conditions, but their way of life and 

strong spirits have made them hard-working, resilient, active, and strong 

individuals that have tended to improve their living conditions. 

Keywords: Bayati, Azerbaijan folks, Color, Psychology, Max Luscher. 
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Terms and expressions of traditional agriculture in 

Dehaghan with emphasis on planting wheat and barley 

Zohre Asadian 
1  

Maryam Mahmoodi2* 

Parisa Davari3 

Abstract 

Dahaghan has been one of the regions with nice climate, fertile and suitable 

for agriculture since long time ago. Due to the fertility of the Dehaghan 

land, in the past, people were engaged in the cultivation of wheat, barley, 

beans, etc. in the form of peasant, lords and small owners in a traditional 

way, but via modernization of agriculture, this profession has shown a new 

form. Agriculture has traditionally been associated with certain words and 

terms that still remain among old people and middle-aged ones. The 

anxiety of these words and terms destruction and the need to preserve them 

made the writers to collect these words. Using the field and library method, 

this research has investigated the words and expressions related to planting 

and harvesting, wheat farmers' songs, proverbs and the irrigation method 

of agricultural products relying on the cultivation of wheat and barley in 

Dahaghan. From examining the set of beliefs as well as common words 

and expressions among peasant farmers, it becomes clear that this city has 

a long-lasting and original culture and has preserved a set of rituals, words 

and expressions very ancient and pure.  

Keywords: agriculture, irrigation, terminology, Dehaghan. 
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